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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
مقدمه 


کسانی که با نسخه‌هاي خطی فارسی سروکار دارند می دانند که شیوه نوشتن کلمات 
در متون گوناگونی که در دوره‌های مختلف و حتّی در یک عصر به دستِ کاتبان 
متفاوت نوشته شده‌اند تفاوتهای چشمگیر دارد. مثلاً برای نوشتن کلمة «آسمان» 
سه صورت (اسمات ااسمان و اسمان» در متنها دیده می‌شود. کلماتی مانند 
(جدائی )۰ «بالای» و «یایین» دارای املاهای «جدای جدائی. جدایی. جدایی). 
«بالای بالا (مثلاً بالاآسمان - بالای آسمان) بالاء»» «پائین» پایین پایین» است. 
کلمه «همی ) غالبا خدا از کلمه‌ای که وا هت ان اسف تفت می شده امّا (می» که 
صورت مخمّف همان (همی» است گاهی جدا و گاهی پیوسته نوشته شده است. 
وضع کلمات مرکب و مشتق ( کلمات ساخته‌شده با وندها) از این هم آشفته‌تر 
بوده است و این وضع تا به امروز ادامه پیدا کرده است. مثلاً گر کلمات 
«تجارت‌خانه». «جایخانه». «زبانشناسی» و «زیست‌شناسی» را که دو کلمه اوّل با 
کلمهة «خانه» و دو کلمهة دوم با «شناسی» ساخته شده‌اند درن ظربگیریم به‌آسانی 
درمی‌یابیم که املاي این کلمات قاعده‌ای که در آن اتفاق‌نظر وجود داشته باشد 
ندارد. 


فط ربا از خفف ری که ناه و کنط غربی هنود او شفط فقای افتیاس شه ی 


فنیقی مانند عربی متعلق به خانواده زبانهای سامی است. در زبانهای سامی صامتها 
اسکلت و پاية معنایی کلمه را تشکیل می‌دهند و مصوّتها تنها برای گرفتن مشتقات 
مختلف از ريشه به کارمی‌روند. چنان‌که می‌دانیم فرهنگهای عربی تقریباً همه 
براساس ريشة کلمات تدوین شده‌اند و مشتقات مختلفب هر ريشه به‌ترتیب ذیل 
همان ريشه آمده است. مثلاً در عربی سه صامت «ف. ع. ل.» به‌معنی «کردن» است. 
با افزودن دو فتحه یا دو مصوّت ۵ به این کلمه صورت «فعَلْ» به وجود می‌آید که 
شکل ماضی این ريشه است. با افزودن یک فتحةٌ دیگر به پایان آن شکل «فعَل» 
حاصل می شود که سوم شخص, مفرد مذکر غایپ این ماضی است. همچنین با 
کزودن ضحه با لاکو تاه وکسر ۵یا اکو تایه رکب از صامت ارت دوع این ریش 
کلمهة «فعل» به‌دست می آید که شکل مجهول همان «فعَل» است. به‌همین‌جهت 
است که در عربی به این مصوّتها حرکت گفته می‌ شود یعنی آنچه که ثابت نیست. 
برعکس حروف که در تمام مشتقات یک ريشه ثابت‌اند. سه حرف «الف. واو و یاء» 
در عربی جزء حروف شمرده می‌شوند نه جزء حرکات. زیرا واو و یاء در عربی 
دراصل برای دونیم مصوّت يا نیم‌صامت ۷ ور به کارمی‌روند و آنچه 8(مثلاً در كلمة 
رسول) و 7(مثلاً در کلمة شهید) دیده‌می‌شود از دیدٍ دستوردانان عرب مرب از 
ضمه () و ۰۷ یعنی ۷۷ و کسره (1) و ۷ یعنی 1۷ است. برای 8 نیز توجیه مشابهی 


وجو دذارف زیر 1 (4۱ اضاه در خظ غریی نضاله قموه انسکا: 


زبان فارسی یکی از زبانهای خانوادة هندواروپایی است و ساختمان آن با 
ساختمان زبان عربی به کلی متفاوت است. در این زبان صامتها و مصوّتها پابه‌پای‌هم 
در ساختن صیغه‌های مختلف یک «یشه مشارکت: دارند.:ففلا از ریشه «دان) سا 
صیغه‌های «دانست. دانسته داننده. داناء نادان می‌داند» و غیره را داریم که در 
ساختمان آنها از مصوتها و صامتهاي مختلف استفاده شده است. چنان‌که در «دانا» 
فقط یک مصوّت به ريشه «دان» افزوده شده است. درحالی‌که در «دانست» سه 
آوای :64 به ريشه اضافه شده و در «دانسته» یک »به این مشتق جدید. یعنی 
(دانست». الحاق شده است. در عربی ترکیب به آن معنی که در فارسی هست وجود 
ندارد و بنابراین مسئلة املاي کلمات مرگب هم در ایين زبان مطرح نیست. 
ازطرف‌دیگر وجود حروفی دندانه‌دار در عطٌ عربی-فارسی و وجود حروفب 
نقطه‌دار در املاي کلماتی که دارای یک ساخت. اما از ریشه‌های مختلف‌اند 
دخالت موّیر دارد. مثلاً اگر «روانشناسی» را بتوان به همین صورت نوشت. نوشتن 
(زیست شناسی» به شکل «زیستشناسی » خواندن آن را دشوار می‌کند. 

در پنجاه‌شصت‌سال ایر که ازیک‌طرف مسئلة آموزش عمومی پیش آمده و 
ازطرف‌دیگر چاپ کتابهای مختلف و مخصوصاً کتابهای درسی مطرح شده 
عده‌ای از صاحب‌نظران برآن شده‌اند تا دربارة اصلاح خحطّ فارسی به چاره‌اندیشی 


بپردازند. چاپ کتابها و مجلات مختلف علمی و ادبی در دهه‌های قبل و پیدایش 


رایانه و غلط گیرهای خودکار در چاپهای رایانه ای در این دهه نیز دلیل دیگری بر 
لزوم اصلاح حطّ فارسی توی تا تخیتین کی که با کی وعیع تی عاق بر 3 
سروسامان‌دادن خط فارسی افتاد مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید دانشگاه تهران 
بود که مقالهٌ مفصل او ابتدا در نامه فرهنگستان اوّل و سپس در مقدمة لخت‌نامة 
دهخدا به‌چاپ‌رسید. بعد از او و در دنبالة پیشنهادات اوبعضی صاحب‌نظران دیگر 
نیز به تأمّل در این مسئله پرداختند. 

نیازهای ۳ اصلاح خحط فارسی که در بالا به آنها اشاره شد مسئلة شیوة نگارش 
کلمات فارسی را از ابتدا در دستورکار فرهنگستان زبان وادب فارسی قرارداد. 
وجود بخش‌هاي متعد د علمی در گروه واژه گزینی فرهنگستان که اعضاي آنها از 
متخصّصان رشته‌های مختلفب علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی تشکیل شده‌اند و 
واژه‌ه ای متعذدی که غاباً مرگب یا مشتق‌اند و از سوی اینان براي 
مفاهیم علمی جدید پيشنهاد می‌شود نیز نیاز به املاي حتی المقد ور قاعده‌مند اين 
نوواژه‌ها را بیشتر در پیش روي شورای عمومی فرهنگستان قرارداد. ازاین‌ری از 
همان ابتدا در فرهنگستان بخشی با کم «گروه دستورزبان هط ریس از 
تشکیان شلد این کروه که سرپرستی آن برعهدة نگارنده این سطور گذاشته شد در 
یال ۱۳۷۱ کمیستیو تن مرخب از بعضی از اعضای شورا و بعضی متخضّصان خارج 


از فرهنگستان برای تصمیم‌گیری درباره املای کلمات فارسی تشکیل داد که 


نام اعضاي آن در مقدمة جزوة دستور خطٌ فارسی از انتشارات فرهنگستان 
امه استخا: این شورا طی ۵٩‏ جلسه به‌بحث دربارة این موضوع پرداخت و 
نتایج حاصل از آن را پس از دو شور به تعداد ۴۱ و ۱۸ جلسه در شوراي فرهنگستان 
با جرح وتعدیل به‌تصویب رساند و آن را در جزوة دستور خط فارسی که اب او آن 
در ۱۳۷۸ به‌عنوان ضمیمة شمارةٌ ۷نامةٌ فرهنگستان در ۵۰۰۰ نسخه و ۴۷ صفحه 
به عنوان متن پیشنهادی به‌چاپ رسید. منتشر ساخت. پس از چاپ و پخش این 
جزوه جمع زیادی از صاحب‌نظران به اظهارنظر دربارة محتواي آن پرداختند و 
فرهنگستان با درنظرگرفتن آرای اظهارشده و قبول بعضی از آنها در ۱۳۸۱ به 
ویراستِ جدیدی از دستور خط خود پرداخت و آن را به صورت کتاب مستقل از 
سلسله انتشارات فرهنگستان در ۵۲ صفحه به چاپ رسانید. در سالهای ۱۳۸۲ و 
۴ نیز همان ویراست را مجددآ هربار در ۱۰۰۰۰ نسخه تجدید چاپ کرد. 
همان‌طوری‌که در مقدمةٌ دستور خط (ص ۵) آمده» بیشترین اختلاف در 
باب املاي کلمات فارسی بر سر جدانویسی و پیوسته‌نویسی کلمات مرگب و مشتق 
است. فرهنگستان دراین‌باب راو میانه را برگزیده و کوشیده است تا فقط مواردی را 
که جدا یا پیوسته‌نوشتن آنها الزامی است قاعده‌مندسازد و شیوة نگارش باقی 
کلمات را به عهده خود نویسندگان بگذارد. از آنجا که به خاطرسپردن تمام قواعدی 


که در دستور خط آمده برای هیچ کس جز معد ودی از متخصّصان امکان‌پذ پرنیست و 


ازسوي‌دیگر عموم نویسندگان اعم از محققان و نثرنویسان و شاعران و ویراستاران 
و روزنامه‌نگاران و منشیان و غیره هنگام نوشتنِ کلمات مرکب و مشتق و بعضی 
کلمات دواملایی با سه‌املایی دیگر دچار تردید می شوند فرهنگستان چاره را در آن 
دید که دست به انتشار یک فرهنگی املابی مبتنی بر قواعلٍ دستور خط فارسی بزند و 
املای کلماتی را که در این دستور به عهده سلیقه و ذوق نوبسندگان گذاشته بود. تا 
آنجا که‌امکان‌دارد. بیشتر قاعده‌مند سازد یا شیوه مرجح خود را که در بسیاری از 
موارد اختیار دو املاست - در آن بگنجاند. ازاین‌رو گروه دستورزبان و حطٌ فارسی 
تصمیم گرفت کلمات تاج فارسی امروز را از فرهنگ هشت‌جلدي‌سخض و 
فرهنکگ قارسی صدری‌افشار_-حکمی و فرهنگ املابی دکتر جعفر فاوا استخراج 


کند و کلماتی را که در مأخذ یادشده نبود از روزنامه‌ها و سایر نشریات و نیز 


۱ مرحوم دکتر جعفر شعار که خود مدّتی عضو کمیسیون دستور خط فارسی بود در سال ۱۳۶۰ ٩(‏ 
سال قبل از تشکیل فرهنگستانِ زبان و ادپ فارسی) یک فرهنگ املایی (انتشارات بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب) برای کلمات فارسی تهیه کرده بود که در سال ۱۳۷۲ آن را در انتشارات امیرکبیر تجدید 
چاپ کرد. شیوه‌ای که آن مرحوم انتخاب کرده بود با شیوة منتخب فرهنگستان متفاوت بود و مبتنی 
بر تحقیقات محمَقانِ قبلی و اندیشه‌های خود او بود. وی در ۱۳۷۵ کتاب دیگری با نام 
شیوه‌ی حط معیار در انتشاراتِ احياي کتاب به چاپ رساند که شاملٍ یک فرهنگ املایی یز بود. 
آخرین کتاب نامبرده تألیفی با عنوانٍ فرهنگ املایی و دستور نحط و املاي فارسی بر پاية 
مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در ۸ در انتشارات سخن در ۲۴۷ صفحه 


به چاپ رسیده امّا این چاپ دقبقاً بر پاية مصوّبات فرهنگستان نیست. 





صورتهای رایجی که اخیراً در جامعه کاربرد پیدا کرده به مجموعهّ فوق بیفزاید 
آنگاه این مجموعه را با قواعلٍ دستور خط فارسی منطبق کند. در این ویراست 
علاوه‌بر منابع فوق از چند منبع زیر نیز استفاده شده است: واژگان گزید ۵ زبان‌شناسی 
دکتر مصطفی عاصی- محمد عبدعلی و فرهنگ علوم انسانی داریوش آشوری و 
فرهنگ عاميان استاد ابوالحسن نجفی و فرهنگ معاصر هزارة زنده‌یاد دکتر 
علی محمد حق‌شناس و همکاران و واژه‌های مصوّب فرهنگستان (دفتر ششم). براي 
کلماتی که در مورد املاي منتخب آن تردید وجود داشت صلاح چنان دیده شد که 
کمیسیون محدودی تشکیل شود و از اعضای آن دراین‌باره نظرخواهی شود. 
به این‌منظور کمیسیونی متشکل از آقایان: ابوالحسن نجفی ( که فقط در چند 
جلسه اوّل شرکت کردند) احمدسمیعی ( گیلانی) بهاء‌الذین خرمشاهی حسین 
معصومی همدانی و جعفر ربّانی (نماينده وزارت آموزش وپرورش) زیرنظر 
اینجانب تشکیل شد که ۱۴ بار تشکیل جلسه داد و کلمات مورد تردید را در آن 
جلسات بررسی کرد. 

در این جلسات ضمن حفظ كلّي اصول دستور خط فارسی در مورد کلمات 
دواملایی (پیوسته و جدا) گرایش بیشتری به‌سوي جدانویسی وجود داشت. زیرا 
تشخیص داده شد که این شیوه با گرایش روز حط فارسی بیشتر همسوست. 


ازسوي‌دیگر در آموزش به نوآموزان نیز از سهولت بیشتری برخورداراست. چند 


نکتهٌ دیگر نیز در مد خلهای این فرهنگ مورد نظر بوده است که در اینجا به شرح آنها 
می‌پردازیم. 

۱- ترتیب الفبایی مدخلها در فرهنگ حاضر: در فرهنگهای مختلف شیوه‌های 
مختلفی برای الفبایی کردن واژه‌ها اعمال شده است. آرایش واحدها در سنت 
فرهنگ‌نویسی معمولا به صورت الفبایی است. امّا در مورد وارد کردن همزه در 
ردیف حروف میان فرهنگ‌نویسان ایرانی اخحتلاف‌نظر وجود دارد. در لخت‌نامة 
دهخدا همزه وسط کلمات درصورتی که روی کرسی قرار گرفته باشد قبل از الف 
تیک شنه استتهاد کلمه:ت ام 1 قبل از کلمة «شا» ( مخفف «شاد») مدخل شده 
است. در کلماتی که همزه بر کرسی «یا قرارگرفته نیز همین حالت وجود دارد. مثلة 
کلمه «حائل» در لخت‌نامه قبل از کلمه «حاتم» آفاهه الق و چاپ قبلی فرهنگ 
حاضر ما نیز از همین شیوه پیروی کرده بودیم اما در این ویراست به این نتیجه 
رسیدیم که برای سهولت مراجعه و دستیابی آسان‌تر به واژه‌های همزه‌دار بهتر است 
کرسی همزه در واژه‌ها در نظرگرفته شود و واژه‌های همزه‌دار نوشته شده‌باحروف 
«و) و «ب) در ردیف سایر کلماتی که این سه حرف در آنها نماینده صامت یا 
مصوّتهای مربوطه هستند مدخل شوند. مثلاً در چاپ قبلی این فرهنگ کلم 
«مئونت» قبل از واه «ماتم» ثبت شده. درحالی‌که در این چاپ این کلمه بعد از کلمةٌ 


«موّید) آ هانگ همچنین کلمهة «(شئون» در این چاپ قبل از کلمة «شیون‌زنان) 


ثبت شده است. اما کلمهٌ «مأحذ» با آنکه از نظر تلفظ دارای همزه‌ای است که قبل از 
مصوّت ۶( <«») قرارگرفته چون در خط با حرف «» نوشته می شود ما حرف « را 
در ترتیب الفبایی لحاظ کرده و به تلفظ همزه در این کلمه و کلمات مشابه آن» مانند 
«مآب؛ مأثر» و غیره توحه نکرده‌ايم. بنابراین «ماخذ» در این فرهنگ قبل از کلمهٌ 
«مابازاء» قرارگرفته است. 

۲ فاصله گذاري بین اجزاي کلمات مرب که در چاپ رایانهای بسیار حائز 
اهمیت است. در این فرهنگ سه نوع فاصله وجود دارد: عم همه نیم‌فاصله 
یک‌فاصله (یا فاصله تمام). 

عدم فاصله در مورد دو جزء کلمات مرب مورد استفاده بوده است. مانند: 
باریک‌بین» زبان‌شناس» اشک‌آلود. و عباراتی مانند: آب‌ازسرگذشته» بی چون‌وچرا 
و غیره. 

از نیم‌فاصله برای نوشتن ترکیبات متشکل از مضاف ومضاف‌الیه و موصوف‌وصفت 
استفاده شده است. مانند: آب آلوده. آب سیاه و غیره. 

یک‌فاصله ریا فاصلة تمام) نیز برای گروههای کلماتی مانند: ای خدا, این جهان و 
غیره به کاررفته‌است. به دلیل اهمیتِ این فاصله گذاری کلماتی مانند: دادرس و 
کاردان که حرف آخر جزء اوّل و حرف اوّلِ جزء دوم آنها از حروف منفصل اند نیز در 


این فرهنگ ا وان 


در این فرهنگ از آوردن افعال مرگب صرف‌نظر شده است. در مورد 
فاصله گذاري این قبیل افعال به‌صورت ذیل عمل شده است: 

وفتن, دو کلبه استقاول معنایی شود را حفط ک هه باشنده ماننده کار کرون: 
غذا خوردن. سخن‌گفتن. کوشش کردن... از نیم‌فاصله استفاده می‌ شود ولی در 
مواقع دیگری که کل فعل مرکب یک واحد معنایی ساخته است. مانند: نگه‌داشتن» 
دربرداشتن, جازدن. برگشتن. آب‌کشیدن درافتادن قلم‌گرفتن به خاطرسپردن. 
به‌دنیاآمدن دویا سه جزء آن بدون فاصله کنار هم نوشته می‌شوند. 

درج بسیاری از مدخلهایی که در این فرهنگ آمده‌اند. فقط به‌منظور راهنمایی 
مراجعان از نظر نوع فاصله‌ای است که باید میان اجزای آنها گذاشته شود. 

۳ املاي کلمات مرگب دواملایی که یک صورت آنها نهادینه شده است. مانند 
دست‌مزد و دستمزد. دست‌رنج و دسترنج و غیره. دراین‌گونه‌موارد تنها 
صورت نهادینه شده در فرهنگ آمده است اما در مورد کلمات دواملایی‌ای که 
صورت پیوسته یا متصل آنها از صورت جدا یا منفصل آنها کاربرد بیشتری 
داشته است. ابتدا صورت جداي آنها - طبت قاعدة دستور خط - و سپس صورت 
پيوستة آنها درج شده است. مانند تجارت خانه - تجارتخانه. در مورد کلمات مرکبی 
که ورام آق یک مقیافتومضاف الب تفیل شبله ان مانتده | این عرص ری که 


صورت پيوستة آنها رواج‌داشته‌است آن صورت را به عنوان انتخاب دوم آورده‌ایم: 


آب‌لیمو -آبلیمو آب‌غوره -آبغوره. 

از کلمات مرکبی که جزء دوم آنها تک‌هجایی است و جنبهٌ اداری و صنفی یافته و 
طبق دستور خط می‌بایست پیوسته نوشته شوند. تنها آنهایی به‌صورت پیوسته 
آمده‌اند که به علت کثرت استعمال به یک شکل نگارشی نهادینه شده‌اند. مانند: 
استاندار آشپز بنکدار جانباز. موارد استثنا آنهایی است که هم به‌صورت پیوسته و 
همم به‌صورت جدا به کارمی‌روند. مانند: صافکار/ صاف‌کار؛ تحصیلدار/ 
تحصیل دار؛ بانکدار بانک‌دار؛ هتلدان هتل دار. 

۴ در موردکلمات مشتق. یعنی کلمات ساخته‌شده با پسوندها که طبق 
دستور خط باید آنها را پیوسته نوشت. به‌استثنای پسوند « وار» که طبق 
دستور خط فارسی در بعضی کلمه‌ها جدا و در بعضی دیگر پیوسته نوشته می‌شوند. 
یک استثنا قائل شده‌ايم و آن کلمات ساخته‌شده با «فام» است؛ زیرا در بعضی 
شهرها مانند همدان این کلمه هنوز به‌صورت مستقل و به معنی «رنگ» به کارمی‌رود. 
به‌همین‌جهت سرخفام. سیاه‌فام و غیره به همین صورت نوشته شده‌اند. 
کلمات مشتقی را که پس از ترکیب با پسوند دشوارخوان‌می‌گردند به دو 
صورت پیوسته و جدا آورده‌ایم مانند: اکتا نحساه تش ۱ ماه 
پرستشگر/پرستش‌گره تلخوش اتلخ وش. 


هاملای کلماتی که از عربی گرفته شده‌اند و حرف آخر آنها همزه است. مانند: 


انشای املای استثناء و غیره. براساس دستور خط این کلمات که غالباً در فارسی 
بدون همزه تلفظ می شوند هنگام اضافه شدن به کلمه بعد با «ی» میانجی 
به کارمی‌روند. مانند املای فارسی» اعضای بدن و غیره امّا از آنجا که در این کلمات 
حفظ همزه به جاي «ی» میانجی نیز غلط نیست؛ در فرهنگ ابتدا صورت با «ی» 
میانجی و سپس صورت با همزه آنها ضبط شده است. بااین‌همه دربعضی موارد 
حفظ همزه. خصوصاً در کلمات کم‌بسامدتر» متداول‌تر است. مانند: آباء مسیحی. 
به‌انحا ءمختلف و غیره. دراین‌گونه موارد همین ضبط اختیار شده است. 

۶ املاي کلمات مأخوذازعربی که دارای همزه وسط هستند. در این سالها 
مرسوم چنان شده است که کلمات رئیس. ارائه. جزئی و قرائت را در بعضی 
نوشته‌ها به شکل به کلی غلطٍ رییس. ارایه. جزیی و قرایت می‌نویسند که 
مغایر تلفظ متداول آنهاست. این کلمات در این فرهنگ به‌صورت صحیح خود 
مدخل شده‌اند. بعضی کلمات دیگر عربیالاصل نیز داراي همزه وسطاند که در 
فارسی با همزه ین (یا به‌تعبیر زبان‌شناسان همزه سایشی) تلفظ می‌شوند. این 
همزه ملینه شبیه تلفظ «ی» () است. مانند دای زایر و غیره. اما دربعضی موارد 
فقط تلفظ با همزة این کلمات در میان فارسیزبانان رایج است؛ مانند: صائب 
خائن. سائل. ائمه. (امام) قائم. ما در این فرهنگ از تلفظ رایج پیروی کرده‌ايم. در 


مواردی که هر دو تلفظ -با همزه ملیّنه و همزه کامل -متداول بوده است. 


انتخاب اوّل ما املاي با «(ی» و انتخاب دوم املای با همزه بوده است. به‌جز مواردی 
که املای باهمزه متداول‌تر بوده است. مانند: آثروبیک. آیروبیک. در کلمات فارسی 
نیز چنین تلفظهایی وجوددارد. مانند پایینپائین. پاییز/پائیز و غیره. 
آوردن کلماتی مانند تأسف. تأسی تألیف و غیره در فرهنگ صرفاً به دلیل این است 
که قاعده مربوط به همزه در دستور خط فارسی درج شده و به املاي آن 
تصریح شده است. 

۷ کلمات عربی مختوم به «ی» با تلفظ «). دراین‌مورد ما تابع املاي رایج در 
فارسی بوده‌ایم یعنی اگر املاي رایج کلمه در زبان فارسی با «ا»ی آخر است. ما 
همان را برگزیده‌ايم. مانند: مصفا. مققّاء مربّا و اعلاء امّا اگر کلمه‌ای با «ی» بیشتر 
رایج بوده‌است فقط همان املا انتخاب شده است مانند: حتّی. کلماتی که فقط با 
«ی» نوشته می‌شوند. مانند: عیسی» موسی. المثئی و اقوی نیز به این صورت 
حفظ شده‌اند. دربعضی‌موارد نیز هر دو املای رایج را پذیرفته‌ايی مانند طوبی و 
طوباء محتوا و محتوی. اقصا و اقصی. عقبی و عقبا. بااین‌همه بعضی از کلمات 
مانند: اعلا که در فارسی امروز با این املا رایج اند در بعضی ترکیبات با «ی» 
نوشته می شوند مانند: اعلیحضرت و غیره. 

۸ درمورد کلمات ساخته شده با پیشوندها هم بعضی کلمات را که نهادینه 


شده‌اند مستثنا کرده‌ايم مانند: بیهوشی در اصطلاح پزشکی. 


٩_کلماتی‏ که جزء دوم آنها و ی ی 
به کار نمی‌رود. امّا ازانجا که این بُن همان دوم شخص فعل امر بدون «ب) آنتت: را 
مستقل تصورکرده‌ايم و بیشتر آنها را به‌صورت جدا ثبت کرده‌ايم. مگرانکه 
کلمةٌ ساخته‌شده‌بایک‌بن نهادینه شده باشد. مانند: آتشبار در اصطلاح نظامی یا 
املای پيوستة آن بسیار رایج باشد. مانند: رگبار. بنابراین کلمات اسف‌بار خون‌بار 
مرگ‌بان انندوه‌بان پاک‌ساز پیش‌بین و غیره در این فرهنگ به‌همین‌صورت 
نوشته شده‌اند. 

۰_کلماتی که جزء اوّل آنها عدد است طبق قاعده باید جدا نوشته شوند. 
مانند: پنج‌گانه. پانزده گانه. امّا در مورد کلمات ساخته شده با عدد «یک» همان‌طور 
که در دستور خط آمده است به استثناهایی قائل شده‌ايم. می دانیم که در بعضی از این 
ترکیبات عدد«یک» تکية خود را ازدست‌می دهد و تکیه اصلی ترکییا ء 
روي هجاي آخر معد ود قرارمی‌گیرد. مانند: یک‌دنده 660006 یک‌پارچجه 
6 و یک‌دست 16644 (سرتاسس هماهنگ. متّحدالشکل). یک راست و 
یک‌نواخت. دراین‌گونه موارد این کلمات به‌صورت جدا. امّا بدون فاصله یا پیوسته 
نوشته شده‌اند. اما درصورتی‌که این‌گونه کلمات از نظر دستوری رات سا ورد 
تیم فقو وتو اگر معنی اصطلاحی داشته باشند مانند: یک پارچه آبادی یک 


پارچه خانم یا یک عالم. یک عالمه و غیره. با فاصله تمام ضبط شده‌اند. 


۲ ترا مشخص شدن املاي تکواژهای (-ها». ترا «-ترین)» ضمایر ملکی 
(-اي ابر سا صورتهاي متصل «فعل بودن» یعنی (- ام ند ۵ج تایه 
(ابن» و «ب» پیشوند فعلی و «همی -. می-». ما این تکواژها را در فرهنگ حاضر 
مدخل‌کرده‌ايم و برای آنها یکی دو مثال آورده‌ایم.« ی -) نفی و«م-» نهی قبل از 
افعالی که با «الف» شروع می‌شوند نیز با مثالهایی مدخل قرارگرفته‌اند. تا املاي آنها 
به شکل پیوسته و بدون «الف» مورد 9 قرارگیرد: نیند ازء نیئل اسخته میفکن. 

۲ به علّتِ شتابی که در نشر کتاب وجود داشته است در این چاپ فعلاً از 
آوردن آوانویسی کلماتی که در حط فارسی تلفْظ دقيق آنها مشخص نمی شود مانند 
«روا (20 :۲0۷) و نظایر آن صرف‌نظر کرده‌ایم. همچنین در نظر بود در جلوي هر 
مدخل قاعده‌ای را که ضبط مدخل براساس آن قاعده در دستور خط فارسی 
انتخاب شده با ذکر شمار صفحه وبنلٍ دستور خط فارسی ذ کرکنيم. به سبپ شتاب 
در کار چاپ کتاب آن را به‌ چاپ بعد موکول کردیم. 

۳ در این فرهنگ برای تمایز ضبط‌ها از پنج نوع علامت استفاده کرده‌ايم. خطٌ 
کج () برای جدا کردن دو ضبطی به کار رفته است که هیچ‌یک از آنها از نظر 
فرهنگستان بر دیگری ترجیح ندارد. ویرگول برای جداکردن ضبط‌هایی به کار رفته 
که ضبط اوّل از نظرِ فرهنگستان مرجح شمرده می‌شود. حطّ تیره برای جداکردن 


ضبط شده. ولی صورت دوم از کثرت استعمال یا بسامد بیشتری برخورداربوده‌است. 
نشانه پرانتز برای موارد زير به کار رفته است: 

۱-برای به دست دادن مترادف يا معنای واژه‌هاء مانند آبدارک (< دم‌جنبانک) 
آاسیهر( - هیدروسفر). آتش‌پاره ( < پارة تشم یاوه( سار ژونی) و غیره. 

۲-برای نشان دادن حذ ف ای میانجی و واو عطف در بعضی ترکیبات که با این 
دو حرف به کاررفته‌اند. و بعضی موارد دیگرء مانند اتو(ی) بخار, درم( وابُلدّرم. 
ریش‌ریش (شدن) و غیره. 

۳-برای نشان دادن بدیلهای یک کلمه يا ترکیب. مانند برای‌آنکه (اینکه)؛ 
سوءاستفاده‌چی (سوءاستفاده چی). بناء‌علی‌هذا (هذی) و غیره. 

۴-تسرای نشان دادن امادهای متقاوت یی کلمه هانتد. است ر-ست) در 
ای ما ره هه فا اس ویو 

۵-برای افزودن توضیح برای یک مدخل يا مثال برای آن مانند ‏ شان, -شان. 
-شان (ضمیر متصل ملکی برای سوم‌شخص جمع: برادرشان. کتابشان. 
رهروشان. پایشان. عمویشان. خانه‌شان» پی شان. کشتی شان. رادیوشان). -تر» 
- ترین (بزرگ‌تر» بزرگ‌ترین» وسیع‌تر: وسیع‌ترین امّا بهتر بهترین» مهتر مهترین 
کهتر کهترین؛ بیشتر بیشترین کمتر. کمترین فقط به این صورت نوشته می شود). 


۶-برای نشان دادن مقولهٌ دستوری یک کلمه. مانند بجا (صفت). به عصوص 


(قید). و غیره. 
نشانهة پیکان (-*) برای ارجاع یک واژه به واه دیگر به کار رفته است. 
مواد فرهنگ حاضر را خانم زهرا زندی مقدّم. کارشناس ارشد گروه دستورزبان 
و خحط فارسی زیر نظر نگارنده از منابعی که در بالا به آنها اشاره شد استخراج کرده و 
نگارنده هم آنها را بازبینی و جرح‌وتعدیل کرده و چنان‌که گفته شد. موارد 
موردتردید را در ۱۳۴ جلسه با همکارانی که ذکر آنهارفت مورد بحث قرار داده است. 
بی شک کلمات زیادی هست که نویسندگان در مورد املاي آنها تردید دارند و از 
این فرهنگ فوت شده است. ما در این وبراست کوشش کرده‌ايم که کلمات 
فوت‌شده را شناسایی کنیم و به فرهنگ بیفزاييم. تعداد این کلمات متجاوز از سه 
هزار مد خل است. بااین‌همه هنوز کلماتی هست که باید شناسایی و استخراج شوند 
و به چاپهای آینده افزوده شوند. همچنین ممکن است در مورد بعضی ترکیبات 
مشابه دوگانگی املا وجود داشته باشد. امیدواریم با اظهارنظر و نقد خوانندگان اين 


نقیصه‌ها را در چاپهای بعد مرتفع سازیم. 


علی‌اشرف صادقی 


مدیرگروه دستور زبان و خط فارسی 


۳۱ 


آحه 


آب انجیر 
آب‌اندازی 
آب اندک 
آب انگور 
آباواجدادی 


آب ات ده 


آب باتری/آب باطری آب‌بند اب‌پیچ 
آب‌باتری/آب‌باطری آب‌بندی آب‌تاز ‏ آبتاز 
آب باریک اب‌بها اب تبلور 
آب‌باریکه آب بینی آپ‌تراز 
آب‌باز آب‌پاش - آبپاش اب‌تراش 
آب‌بازان آب‌پاشان اب‌تراوا 
آب‌بازی آب‌پاشی اب تربت 
آب‌بان آب پاکی آب‌ترس 


آب‌بششان آب‌پخشان اب‌ترسی 


آب‌پُر آب‌پرتقال آب‌تنی 


۳۴ 


۲۵ 


آبخوان‌داری 
آبخور 
آبخورد 

آب خورده 
آب خورش 
آبخوره 
آبخوری 


آب حون 


آبد ارخانه 

آبدارک (- دم‌جنبانک) 

آبداری 

آبدان 

آبدانک 

آب درمانی 

آب‌دره 

آب دزد 

آبدزدک 

آب‌دست. آبدست 

ات‌وستان: اندستان 

آب‌دستی آبدستی 

آب‌دمژن 

آبدندان آب‌دندان 
(نوعی گلابی) 

آبدنگ 

آبدنگی 


آب‌دوات‌کن 


ابااه: آب‌ده 


آبدهی. آب دهی 


۳۹ 


آب‌ریزه 

آب‌ریزی 

آب‌ریس 

آب‌زا 

آب‌زدایی /آب‌زدائی 
# 

آب وک 
آب‌زرشک 
آب‌زرشکی 


آب زمزم 


آب‌سرا 

5 

آب‌سردکن 
آبسّر(-هیدروفویل) 
آب‌سنج 


۳۷ 


اش قاری انش داز 
آب شش داران» 
آبشش‌داران 

آب‌ شکن 

ان 

اتباشتاسی 


آب شنگولی 


آب‌شویی /آب شوئی 


آب شیب 
آب شیرین 
آب شیرین‌گن 
آب شیشه 
آب صابون 
آب‌صابون 
آب‌صاف‌کن 
آب صنعتی 
آب طالبی 
آب‌طالبی 
آب طلا 
آب‌طلا 


آب‌طلاکاری 


آب‌غوره - آبغوره 


آبکار/آب‌کار 
آبکاری/آب‌کاری 
اب‌کاسنت 

آب کاسنی 


آب‌کافت 


۳/۸ 


هه شته 
آنب 
آنگز 
آب‌گرا 


آیگ دان 

اه ات 
1 
آب‌گردش ۳ 
آب‌گردی (گرد 
آب 

4 
از روج 


کرو 
اتب ویر 


لمبو ۳ 

/ ۱ ۱ ۲: 

ای ِ 
لمبویی / ۱ لمبو 

اًْ بخ ۱ 0 
1 مر حانج ی 


۳۹ 


آبلیموخوری 
آب‌لیموگیر -آبلیموگیر 
آب‌لیموگیری - 
آبلیموگیری 
آبمال 


آبمالی 


آب‌میوه - آبمیوه 
آب‌میوه‌فروشی - 
ابمیوه‌فروشی 


آب‌میوه گیر - آبمیوه گیر 


آپاراتچی 
آپارات خانه 
آپارتمان‌سازی 
آبارتمالتشیم 
[بارمان‌سیتین 
آیارتی /آپاردی 
آپلیکه دوزی/ 
اپلیکه دوزی 
ات شا 
آتش اخته 


آتش افروز 


۳۱ 


اتلن‌بارگین (روان‌شناسی) 
آتش‌باره (روان‌شناسی) 


اتتسارعن 


آتشپاره (2 بسیار زرنگ) 
آتش پاره ( پارة آتشین) 


آید تش با یای 


تسرفشانه اتشفسان 


آق کان 


۳۲ 


آتش‌گیرانه 

انش کیره 

آتش‌مار 
آتش‌مرگی (زراعت) 
آتشناک 


آثثر‌نشان 


ای 


(-برجستگی‌های سطح چیزی) 
آجازتو/آژازئو 
آجان‌کشی 
آج‌دار/آژدار 
آجربهمنی 
آجرپاره 


اجرپز 


۳۳ 


آجودان کشوری 
آجیده‌دوزی 
آجیل آچار 
آجیل چهارشنبه سوری 
آجیل خوری 
آجیل شور 
آجیل فروش 
آجیل‌فروشی 
آچارپیج‌گوشتی 
آچارجغجغه‌ای 
آچار بیع 
آچارچرخ 
آچارخور 
آچاررینگی 
آچارشلاقی 
آچارفرانسه 


آچارقفلی 


آخوندزاده 
آخوندمآب 
آخوندمنش 
فانک نها 
آداب‌دان 
آداب‌دانی 
آداب‌ورسوم 
آدامش‌بادکنکی 
آدلف/] دولف 


۳۴ 


آدم جویی /آدم‌جوتی 
آدم حسابی 
آدم‌حسابی 
آدم‌خوار 

آدم خواری 

آدم خور 

آدم‌دزد 

آدم‌دزدی 
آدم‌دودی 

آدم‌ربا 

آدم‌ربایی /آدم‌ربائی 
آدم‌رو 


آدم‌ژو(ی) 


ادم‌زیوی آدم‌نگاه‌داری - آذرپرست 
آدم‌سازی آدم‌نگاهداری آذرسنج 
آدم‌سوزی آدم‌نما افوششگا سر 
آدم‌شناس آدم‌نمون او تس 
ادم‌شناسی آدم‌وار آذرگون 
ادم‌فروش ادم واره اذرگوی 
ادم‌فروشی آدمی خوار اذری‌زبان 
آدم قحطی آدمی خواری آذوقه 
آدمکش» آدم‌کش آدمی خو(ی) آذوقه جات 
ادم‌کوکی آدمی‌ژو(ی) اذین‌بخش 
آدمگری آدمیزاد آدین بتلاشن 
آدم‌لخت‌کن آدمی زاده, آدمیزاده آرام‌بخش 
آدم‌لخت‌کُنی اتف سرت آرام‌بند 
آدم‌ماشینی آدمی صورت آرامپْز 

آدم مصنوعی آدمی‌کش آرام‌جل(ی) 
آدم‌مصنوعی آدمیگری آرام جو(ی) 
آدم‌ندیده آدولف/دلف آرام ده 
آدم‌نشین آدونیس آرام‌سوز 


۳۵ 


آرش‌وار 

آرشیو دار( کتابداری) 
آرشیوداری « کتابداری) 
ارشنیو شناسی (خایذاری) 
آرکآماس (دندان‌پزشکی) 
آرکائیسم 

ارکاتیکت 


ار کات دار( تهان تشکی) 


ار کایر وتان پرشکی ) 


۳۹ 


ار ک‌سازه (دندان‌پزشکی) 
آرکئوزوئیک 
آرکئولوژی 

آرماتوربند 
آرماتوربندی 
آرمان‌پرست 
آرمان‌خواه 
آرمان‌خواهی 
آرمان‌شهر 

آرمان‌طلب 

آرمان‌طلبی 

آرمان‌گرا 

آرمان‌گرایانه 
آرمان‌گرایی /آرمان‌گرائی 
آرمیچر 

آرنج‌بند 

ارهانه‌داران 


آرواره‌لق 


آروغ آزادکر ده آزادی‌ طلب 
اتاک ان آزادگردانی آزادی طلبی 
آریامهر آزادگیر آزادی عمل 
آریامهری آزادماهی آزادی‌گرا 
آریایی /آریائی آزادماهیان آزاراقی 

آریایی نژ اد/آریائی نزاد آزادمّرد آزاردهنده 

از ادانت‌نش آزادمُردی آزارطلبی 
آزاداندیشی آزآذفتتن اوه 

آزادپز (نانوایی) آزادمنشانه آزرده‌جان 
آواخاقل خیش آزادمتشنی آزرده خاطر 
آزادراه آزادنامه آزرده‌دل 
آزادرآی تاقوا آزا نگاو 
رفن آزاده‌مُرد آزمایشگاهی 
سای ازاده‌شتتین آزمایشگر 
آزادسازی آزادی‌بخش آزمایش‌گرایی /آزمایش‌گرانی 
آزادفکر آزاوی شحو اه آزمایی /آزمائی 
آزادفکری آزادی خواهانه آزموده کار 
آزادکار آزادی‌خواهی آزمون‌بنیاد 


۳۷ 


ازمون‌گرایی /ازمون‌گرائی 


آزمون وخطا 
آزمون ورودی 
آژانس خبری 
آژیرکشان 
آسان‌یر 
آسان‌یر 
آسان‌پرور 
آساناپستد 
اناد 


آسایش طلب 
اسان کی 
اشانشگاه 


اسانتدن اسان 


۳۸ 


اه ی هو آسمان‌غرنبه/آسمان‌غرمبه آسیاسنگ 
سین کوتا: اما آسیا گرد 
آسفالت/اسفالت اشتقان کون اسا اد 
آسفالت پزی آسمان‌نگر آشیاش سای 
آسفالت‌ریزی آسمان‌نما آسیایی تبار/سیائی تبار 
آسفالت‌کار آسمان‌نورد ۳ 
آسفالت‌کاری آسمان وریسمان تابر 
آسمان‌پلاس آس وپاس آسیب دیدگی 
استمان بیکر آسودنگاه آ شیب نله 
آسمان‌پیما(ی) آسوده‌حال آسیبزسان 
آسمان جل آسوده‌خاطر شتسه 
آسمان‌جلی آسوده‌خیال آسیتت | 
آسمان‌خراش آسوده‌دل اسیب‌زده 
آسمان دره آسیاب بادی آسیب شناختی 
آسمان‌سا(ی) آسیابچرخ آستیب تناس 
اتتفان‌ستی آسیاب‌گردان ات ای 
آسمان غرّش آسیابه‌نوبت آسیب‌ناپذیر 


آسمان‌غرغره آسیاروب آنجیهتهنتر 


۳۹ 


آش‌رشته خوران 
آشرمه/آشورمه 
آش شلم شوربا 
آش شّلهقلمکار 
آشغال‌برچین 

آشغال‌جمع‌کن 
آشغال‌جمع‌کنی 


آشغال‌خور 





آشغالدان 
آشغالدانی 
آشغال‌فروش 
آشغال‌فروشی 


افتقالکله 





اشتعال گو فن 


آشکارسازی آشوب‌جو(ی) آغاباجی /قاباجی 
آشکارگر آشوب‌طلب آغاباشی 
اش کاوی آشوب‌طلبانه آغاپاشا 


(-عمل و شغل آش‌کار) . آشوب‌طلبی آغاجری 
آش‌کشکی آشوبگر آغاجی 
ا گوس اشتوی گرا آغازگاه 
آشکوبه آشوبگرانه آغازگر 
آشگر آشوبگری آغازگری 
آشگری آشوب‌گستر آغازیان 


آش گلگی ۰ شوت لوگ اغال‌یشه 
آش‌مال آشورمه/آشرمه اغامحمدخان 
اش‌مالی آش ولاش اغچه/آقچه 
آشنابازی آشیانه‌دوست آغشتهبه حون 
ا تسام آشیانه گریز آغل 

آفنکایی /اشبتافی آشيانة هواپیما آغ‌وداغ 

اقا زداس شتا زدای یی ضاقتوی آفات نباتی 
آش‌نخورده ودهن سوخته ضرف نها آفاق وانفس 
آشوب‌انگیز آصف‌جاهی آفتاب‌آسا 


۴۱ 


آفتاب‌اندا(ی) افتاب‌ و او آفتابه‌بردار 
آفتاب‌بالانس آفتاب سوختگی آفتابهپرگنی 

آفتاب به آفتاب آفتاب‌سوخته آفتابه جی 

آفتاب‌پرست آفتاب غروب آفتابه دار 

آفتاب‌پرستی آفتاب‌گردان آفتابه‌داری 
آفتاب‌پرورده آفتاب‌گر دانچی آفتابه دزد 

آفتاب‌پهن آفتاب‌گردش آفتابه گلدان 

آفتاب چهره آفتاب‌گردی (گردشگری) آفتابه‌لگن 

آفتاب خورده آفتاب‌گرفتگی آفتابه‌لگنی 

آفتاب دزدک آفتاب‌گرفته افتابه‌سیین /پلاستیکی 
آفتاب‌رخ آفتاب‌گزکن آفتامات 

آفتاب‌ژو آفتاب‌گیر افت‌پذیر 

آفتاب‌زدگی آفتاب‌گیری آفت دیده 

آفتاب زده آفتاب‌مهتاب آفت رسیده 

آفتاب‌زرد آفتاب مهتاب‌ندیده افت ریز 

آفتاب‌زردی آفتاب‌نزده آفت‌زا 
آفتاب سنج آفتاب‌نشین 


آفتاب سنگ آفتابه آب‌گن هه 


۴۳۲ 


آفروآمریکایی / 
آفروآمریکائی. 
آفروامریکایی / 
آفروامریکائی 

آفریقایی /آفریقائی. 
افریقایی /افریقائی 

آفرین خوان 

آفرینش‌گر 

آفرینگر 

آفرینگو 

آفسایدگیری 

آقا 

آقاباجی /]غاباجی 

آقابالاسر 


آقابالاسری 


آقابانویی /قابانوئی 


آقاجان 

آقاخان 
آقاداداش 
آقاداپی /آقادائی 


آقازاده 


۳۳ 


آقون‌واقون 
آ کاردئون/] کردئون/ 
آکوردئون 


آ کاردئونی/ کردئونی / 


آلاپلنگی 


) 
1 
ع 

۳ 

- 

و 
1 
نزن 

۳ 

ک 


آلاپیدن/آلائیدن 
آلبلوپلو 

تیال که 
آلبالوگیلاس 
آلبالویی/آلبالوئی 
آلبانیایی /آلبانیائی 
آل‌بُرده 
آلبومین‌دار 


آل‌پلنگی 


آلمانی تبار 
آلنگ(و)دولنگ 
آل‌واجیل 

ال اشغال 
آلواسفناج 

آل واوضاع 
آلوبخارا 


آلوبرقانی 


۳۴ 


آلودگی اقتصادی 
آلودگي صوتی 
آلودگی هوا 
آلوده‌دامان 
آلوده‌دامانی 
آلوده‌دامن 
آلوده‌ساز 
آلوده‌سازی 
آلوده کاری 
امه کننکن 
آلوزرد 

آلوقیسی 
آلومینیم /آلومینیوم 
آلونک‌نشین 


اتکی 


آمادگاه او و آمین‌گو(ی) 
آماده‌باش آمد(وارفت آنتروپوئید 
آماده‌به عدمت آمد(و)شد آنتن‌دهی 
آماده‌به‌فرمان آمد ونیامد آقتتی انسیا 
آماده‌سازی آمرزش خواهی ای | کسبتا 
آماده کننده آمرزشگر آنتی بیوتیک 
آمادگان آمرزگار آنتی یز 
آمارشناس آمریکایی /آمریکانی. آنتی توکسین 
آمارشناسی امریکایی /|مریکائی آنتی ژن 
آمارگر آ هقی تناتر انش سیک 
آمارگیر آموزش دیده آنتی‌کاند 
آمارگیری آموزش عالی آنتیک خر 
اش ی اتقو کین اکن کر 
آمپرساعت آموزشگاه آنتیک‌فروش 
آمپرسنج آموزشگاهی آنتیک‌فروشی 
آمپرمابل آموزش وپرورش آنتی لگاریتم 
آمپرمتر آموزشیار آنتی‌هیستامین 
آمپلی فایر آمو تیا ک‌سازی آنجا 


۴۵ 


آنژیوگرافی/انژیوگرافی 
آن‌سان 

آن‌سو 

آن‌طور 

آنفلوانزا 


۳۹ 


آواپردازی (زیان‌شناسی) 
آوادرمانی (زبان‌شناسی) 
آ رون 

آوازانگیز 

آوازجو(ی) 

آواژتهو ان 

آوازخوانی 

آوازه‌خوان 
آوازه‌حوانی 
آوازه‌طلبی 

آوازه‌گری 

آواشتاسش 

اواتتای 
آوانس‌ریتارد 

آوانگار 

آوانگاری 

آوانماد 


از 


آوانویس آهک‌پزی اه تر ان 

آوانوسین آهک‌دار آهن‌تراشی 

آوایی /آوائی آهک‌دوست آهن‌دار 

اوردخواه اهک دهی اهن‌داغ 

آوردگاه آهک‌رس آهن‌دل 

آوردویُرد آهک‌زدایی /آهک‌زدانی آهن دلی 

آویزگاه آهکِ زنده آهن‌ربا - آهنربا 
آهاردار آهک‌فروش آهن‌ربایی - آهنربایی / 
آهارزده آمک‌کاری آهن‌ربائی -آهنربائی 
آهارزنی آهک‌گریز آهن‌ساب 

اهارمهره آهن آب‌داده آهن‌ساز 

آهسته | هه آهن‌آلات اهن‌سازی 

آهسته به جلو آهن‌ُر آهن‌فروش 

آهسته‌به عقب آهن‌بُری آهن‌فروشی 

آهسته کاری آهن‌پاره آهن‌قراضه 

آهک‌پُر آهن‌پایه آهن‌کار 

آهک‌بُری آهن‌پوش آهن‌کاری 

آهک‌یز آهن‌تاب آهن‌کش 


۳۷ 


آهوگردانی 

آه‌وواه 

آیات عظام 

ان 

آیت اللّهالعظمی 

آثروبیک. آیروبیک 

آثروبیکی: آیروبیکی 

آثرودینامیک 
آیرودینامیک 

آتروشل 


آثروفون 


۴۳۸ 


آیفون 

آیفون‌تصویری 
آینده‌پژوهی 
آینده‌جویی /آینده‌جوئی 


ابتهوشتان 


آینه گر آپینه خانه آئینه خانه 
اینه گردان اتتهوان اتتدوان 
آینه گری آیینه کاری» آئینه کاری 


این تمام‌نما ای کیت 


آیین اثیم 
آیین‌بندی /آئین‌بندی 
آییویستت کین ترس 
آیین‌پسند /آئین‌پسند 
(زبان‌شناسی) 
آیین خواه/آئین خواه 
آیین‌شکن/آئین‌شکن 
استستد یمه 
اتیتمت انب مت 
آیین‌نامه/آئین‌نامه 
امتقم افیف 
آیینه‌بازی» آئینه‌بازی 


آییته بندان» آئیته‌بندان 


۳۹ 


اباحه گرایی /اباحه گرائی 


ابتدابه‌ساکن 
ابتدایی /ابتد ائی 
ابجد خوان 

ابداع شدنی 
ابداعگر/ابداع‌گر 
ابدالاباد 

ابد الدهر 

ابرآلود 
ابرآلودگی 


الف 


آبّررایانه 

آپررسانا 
آبررسانایی /آبررسانائی 
آپرزبان (زبان‌شناسی) 
آبرساز 

آیرساژه 

آبرسازی 

آیز قلویت 

آترگونه (زبان‌شناسی) 
ابرنماسازی 


ابروپیوسته 
اتروکیان 
ابروکمانی 
ابروگشاده 
ابروی پیو سته 
ابرویی /ابروئی 
ابری‌ساز 
ابری‌سازی 
ابریشم‌باف 
ابریشم‌بافی 
ابریشم‌پوش 


ابریشم تاب 


ابریشم‌زن 


ابزارفروشی 
ابزارگرایی /ابزارگرانی 
ابزارمند 

ابطال‌پذیر 


ابطال‌پذیری 


2۲ 


ابن‌الوقت 

ابنای بشر/ابناء بشر 
ابنای جنس /ابناء جنس 
ابنای روزگار/ابناء روزگار 
ابنای زمان/ابناء زمان 
ابنای نوع/ابناء نوع 
ابنای وطن/ابناء وطن 
ابن‌سینا 

ابن‌یمین 

ابواب جمعی 

ابوالبشر 

ابوالزوجه 
ابوالعجایب/ابوالعجائب 
ابوالعجب 

ابوالقاسم 

ابوالهول 

ابوجهل 


ابو دردا 


ابوطیّاره اتاق‌دار اتحادیه گرائی 
ابوعطا اتاق‌داری ۳ 
اه اتاق‌ساز 
خی اتاق‌ از 
ابهام‌زا اتاق‌نشین آتریش 
آپرا اسان سعان اتدقنی 
ابرآتز (ضمیر متصل ملکی برای اصال‌آهن 
یل دار دوم‌شخص, جمع: برادرتان. اتفاق آرا 
اپلیکه‌دوزی > کتابتان. رهروتان پایتان. افاق‌نظر 
آپلیکه‌دوزی عمویتان خانه‌تان پی تان اتکا 
اپیدرم کشتی تان. رادیوتان) اتکابه‌نفس 
اپیدمی -ات» تست آنکایی /اتکائی 
اپیفیز (ضمير متصلٍ ملکی برای ‏ آئل‌متل 
اتابک اعظم دوم شخص, مفرد: برادرت. . اتمام‌حجت 
اتاق کتعایت» رهروت: بایت؛ اتم شکافی 
اتاقچه عمویت. خانه‌ات. پی‌ات. اتم شکن 
اتاق خالی کشت ات راغیو اث) اتم شکنی 


اتاق خواب اتتخا دنه گرایی 7 اتم‌گرایی /اتم‌گرائی 


۵۳ 


اتوخورده/اطو خورده 

اتوزده/اطوزده 

آتوسرویس 

اتوشویی.اتوشوئی / 
اطوشویی.اطوشوئی 

اتوکار/اطوکار 

اتوکرده/اطوکرده 

اتوکش /اطوکش 

اتوکشی /اطوکشی 

اتوکشیده/اطوکشیده 


اتومبیل 


اتور ی)بخار/ 
اطو( ی)بخار 
اتهام‌نامه 
اذاث‌کشی 
اثیات‌گرا 
اثبات‌گرایی /اثبات‌گرائی 


اثرافرین 


۵۴ 


انناعشس اثنی عشر 
اثناعشری. اثنی‌عشری 
اجاره‌بندی 
ای 

اجاره‌به شرط تملیک 
اجاره‌دار 
اجاره‌داری 

ایجا دار 

اتخا وان 
اجاره‌نشین 
اجاره‌نشینی 
احازه‌نامه 

اجاق 

اجاق‌برقی 
اجاق‌روشن 


اجاق‌کور 


احترام‌انگیز 


احتمال‌گرایی /احتمال‌گرائی 


احتیاط آمیز 


احدالناس 


احرام‌بند 


(حرام‌شکن 


انیت کر 


سییر کرانانه 


تخاس گزاتی اسان گراتی 


احکام‌نویس 


احمقکده 


۵۵ 


اخترپویاشناسی (نجوم) 
تداع 

اختردینامیک (نجوم) 
اخترزیست شناسی 


(نجوم) 


اخترشناسی 
اخترشیمی (نجوم) 
اخترفیزیک (نجوم) 
اخترگویی /اخترگوئی 
اخترلرزه شناسی (نجوم) 
اخترناوبری (نجوم) 
اخترنگار (نجوم) 
اخترنگاری 


اخترنما 


آخرا (نوعی گل) 
اخرایی /اخرائی 
اخحری (-دیگر؛ دیگری) 


اختلاط پذ پر 
احتلاف افکنی 
اختلافپتانسیل 
اختلاف سلیقه 


اختلافی‌فاز 


احلاص‌کیش 
اخلاص‌کیشی 
اخلاص‌گرایانه 
اخلاصمند /خلاص مند 
احلاصمندانه/ 
احلاص مند انه 
احلاصمندی/ 


۵0 


اخلاق‌گرا 
اخلاقمندی/احلاق‌مندی 
احلال‌کننده 
اخلالگر 
اخلالگری 
آخم آلود 
اتقبال 
اخم‌ژو 
اخم‌کرده 
ام ونم 
آخ‌وپیف 
آخ‌وتف 
اخیرالذٌ کر 
اداره‌بازی 
اداره‌حات 
اداره‌جاتی 


اداره‌جی 


اداره کننده 


ادامه دهنده 
زاون 
آداواطوار/اداواطفار 
ادایی /ادائی 
ادبآموز 
ادبارآمیز 

ادب پذیر 
ادب‌پرور 
ادب‌پيشه 
ادب‌خانه 
ادب‌دانی 

ادب دوست 
ادب دوستی 
وت 
اوتت تاش 
ادبیات تطبیقی 
ادبیات معاصر 


اد عایی /ادعائی 
ادویه‌ جات 

اذان‌گو 

انش از آندضی 
ارابه‌ران/عرابه‌ران 
انیا رآنه رات 
ارابه‌ر و/عرابه‌رو 
ارادت پیشه 
ارادت‌کیش 
ارادتمند 


ارادتمندانه 


2۷ 


ارادتمندی 
اراده گرایی / 
اراده گرائی 
ارائه 
ارائه شده 
ارائهُ طریق 
ارباب انواع 
ارباب‌رجوع 
ارباب رعیّتی 
ارباب‌زاده 
ارباب‌منش 
ارباب‌مَنشی 
ارباب ورعیِّتی 
ارتباط جمعی 
ارتباط گیری 
ارت دار 
ارتدکس /ارتودکس/ 
ارتودوکس 


ارتقای درجه/ارتقاء درجه 
ارتقای رتبه/ارتقاء رتبه 
ارتودکس > ارتدکس 
ارتودوکس > ارتدکس 
ارتودونسی 

ارث‌بُر 

و تن 

ارث خور 

وین نا 

ارج دار 

ارجمند 


ارج وقرب 


ارده‌شیره 


ارزان‌جویی /ارزان جوئی 
ارزان خرید 


ارزان خواهی 


۵۸ 


ارزان‌فروش 
ارزان‌فروشی 
ارزان قیمت 
ارزبازی 

ارزیر 

ارزتری 

ارزش خواهی 
ارزش دار 
ارزش‌شناسی 
ارزشگذاری 
ارزش‌گریز 
ارزشمند 
ارزشیابی 
ارزنزار/ارزن‌زار 
ارزیاب 
ارزیافت 
آٌرس وپُرس 


ارسی دار 


ارنعوت /ارنئوت 

اروپایی /اروپائی 

اروپایی مب /اروپائی ماب 
اروندرود 

اژه‌برفی 

اژه‌چاق‌گن 

اه کش 

ازه کشی 


اژه‌ماهی 


اره( و)اوره 
اریب دار 
ازآبگذشته 
ازاب‌گرفته 
ازآدم‌به دور 
ازآن‌پس 
اژانیجا 
ازآنجاکه 
از انجایی‌که/ 
از آنجائی که 
ازانجهت 
ازآنچه 
ازآن‌رو 


ازانکه 


۵۹ 


ازپادرآمده 


ات نارق 


ازدحام‌هراسی 
ازدست داده 
ازدست‌رفته 
ازدل‌برآمده 
ازدل‌وجان 
از دم قسط 
ازدنیابی خبر 
از دهان‌افتاده 
ازدین‌برگشته 
ازراه‌نادرست 
ازرده خارج 
ازرق چشم 


ازرق‌فام 


اززیرکاردررو 
ازسر 

از سر دررفته 
ازسرگیری 
ازسرلطف 

از سرنو 
ازسیرتاپیاز 
ازشماجه‌پنهان 
ازشو خ یگذ شته 
ازطرف 
ازطرفی 

از طریتی 

رل 
ازقرارمعلوم 


ازقراری‌که ازمیان‌رفته ازهمه‌جابی خبر 
از فصد ازن ازیادرفته 
ازقضا ازنخست ازیک‌طرف 
ازقلم افتادگی ازنظر آزدرافکن 
ازقلم افتاده ازنقطه‌نظر ار رانا 
ازکارافتادگی ازنو آزدربند 
ازکارافتاده [ژوالتماس آژدرمار 
ازکارد رآمده [ژوجز آزدرماهی 
ازکاروان‌رفته ازوجز اسارت‌بار 
ازکوره دررفته ازهرباب اسارتگاه 
ازلحاظ ازهرجهت آش اساس 
ازلحظه‌اول ازهم‌پاشی اساسنامه 
ازلنگ‌افتاده ازهم‌پاشیر؟ اسائت 
ازمابرتران ازهم‌پاشیده اسائه 
ازمابهتران ازهم دررفته اسائه ادب 
ازمد افتاده ازهم‌گسسته اسباب‌آلات 
ازمردم‌گریز ازهم‌گسیختگی اسباب اثاثیه 
ازموباریک‌تر ا زهم‌گسپخته اسباب‌بازی 


3 


اسباب‌بازی‌فروش 
اسباب‌بازی‌فروشی 
اسباپ‌چینی 
اسباب سفره 
اسباب‌صورت 
اسپاب‌کش 
اسیاب‌کشی 
اسب‌باز 

اسب‌تاز 


سپانیایی اسپنیانی 
شیر ترش 
اسپرماتوزوئید 
اسیره‌دار 

[سیکترم 

سب کر ورب کی 
استادسرا 

افتتادشا کر دی 
استادکار 

استادیار 


استادیاری 


رنه 


استاند اردسازی 
استانداری 
انیت آدگر 
استپ /استوب 
استفمارشده 
استثمارطلب 
استلمارگر 
استئمارگری 
اشفا 


استثنائات 


(اسم خاص) 
استخرداری 
استخوان‌بری 
استخوان‌بند 
استخوان‌بند ی 
استخوان‌پاره 
استخوان خردکن 
اسشتتو | نو ار 
استخوان خواری 
استخوان خور 
ایعشر ان زا 
استخوان درد 
استخوان‌رنگ 
استخوان‌ساز 


استدلالگر/استدلال‌گر 
استراحتگاه 

استراق سمع 
استرالیایی /استرالیای 
استر سآور 

استرس زا 

-است» -ست 
(صورتهای متصل فعل 
(بودن» برای سوم شخص, 
مفرد: خشنود است. 
رهرو است. پاک است. 


داناست دانشجوست. 


۳ 


نوست. خسته است. 


استشهادنامه 


استعفانامه 
استعمارچی 
هفیاط 
استعمارگر 
استخاثه کنان 
استغاثه گر 
استغفارکنان 
استغف الله 
استفاده‌جو 
استفاده‌ جی 
انتتقر آیی /استفراتین 
استقلال خواهی 
استقلال طلب 
استقلال طلبانه 
استقلال طلبی 





استکان‌نعلبکی 
استوارنامه 
استوانه. اسطوانه 
استوایی /استوائی 


استوب /استب 


استوقدوس /استوخدوس / 


اسطو قدوس /اسطو خحدوس 


اه انم 
استهزاآمیز 
استیضاح‌نامه 
استیناف پذیر 
اسحاق 
اسرارآمیز 
اسراف‌کار 
اسراف‌کاری 
ارات 
الشر اکیلی 
اسطبل 


اسطوره‌زدایی /اسطوره‌زدائی 


اسطوره‌شناس 


اسطوره‌شناسی 


اسطو قدوس /اسط و خدوس / 


آسف‌انگیز 
انار 
اسفرغم /اسپرغم 


سفل السَافلین 


۴ 


اسکاندیناویایی/ 
اسکاندیتاویائی 
اسکان‌یافته 
اسکلت‌بندی 
ا سکلت سار قن 
اش کاس نیا 
اسکی باز 
اسکی بازی 
اسکیت‌باز 
اسکیت‌بازی 
اسکی روآب 
اسلام‌پرور 


اسلام‌پناه 


اسلام‌گرایان 


اسلام‌گرایی /اسلام‌گرائی 


اسلام‌مدار 
اسلحه بند 
اسلحه خانه 
اسلحه دار 
اسلحه‌داری 
اسلحه ساز 
اسلحه‌سازی 
اسلحه شناس 
اسلحه‌شناسی 
اسلحه کش 
اسلحه کشی 


اسلحه گرم 


اسلوا کیایی /!سلواکیانی 


اسلوبمند/اسلوپ‌مند 

اسماعیل 

اسم‌بدنامی 

اسم‌فاعل 

اسم‌فامیل 

اسم‌گذاری 

اسمگذ اشته 

اسم مانند 

اسم مصدر (زبان‌شناسی) 

اسم مصدرساز 
(زبان‌شناسی) 

اسم‌مفعول 

اسم‌نویسی 

اسم‌ورسم 

اسم ورسم دار 


اسموک‌دوزی 


۵ 


اسید سولفوریک 
اسیدکلریدریک 
اسیدی‌متری 
آسیروآبیر/اسیروعبیر 
اشاره‌به دور 
اشاره‌به‌نزدیک 

اشاره کنان 

اش ناو 
(ضمیر متصل ملکی برای 
متحوع من تج : 


برادرشان» کتابشان. 


اشتغال زا 





اشتغال‌زایی /اشتغال‌زائی 


آشتلم‌کنان 
اشتهاآور 
اشتهاانگیز 
آشراف‌سالاری 


اقاف ی 


سوم‌شخص, مفرد: برادرش؛ 
کتابش رهروش پایش؛ 
عمویش. خانه اش پی اش؛ 
کشتی‌اش. رادیواش) 
اشغالگر 

اشک‌الود 

اشک‌لوده 

اشکا ود 

اشک‌افشان 
اشکانشاتی 
اشکال‌تراش 


|شکال‌تراشی 


اشکال‌زدایی /اشکال‌زدائی 


اشکال‌گیر 


اشکال‌گیری 


۹ 


اشک‌باری 
اشک‌تمساح 
آشکدآن /اشک‌دان 
اشک‌ریز 
اشک‌ریزان 
اشک‌ریزی 
اشک‌فشان 


اشک‌فشانی 


اصحاب رسانه 
اصحاب‌کهف 
اصطلاح شناس 
اصطلاح شناسی 
اصطلاح‌نامه 
اصطهبانات 


انا آمو وی (زناتشناسی) 


اصل‌کاری 

اصلمند/اصل مند 
اصلمندزاده/اصل مندزاده 
اصل وفرع 

اصل ونسب 

اصول‌دین 

ول گر 


اصول‌گرایی /اصول‌گرائی 


اضطراب‌انگیز 

اطتا 

اطراف‌نشین 

اطراف وا کناف 
اطفاری/اطواری 

اطفای حریق/اطفاء حریق 


(طفائیه 


۷ 


اطلاع شناس ( کتابداری) 
اطلاع شناسی ( کتابداری) 
اطلاع‌گرا ( کتابداری) 
اطلاق‌پذ پر 

اطلس‌باف 

اطلس‌پوش 

اطلس دوز 
اطلس‌فروش 
اطمینان‌بخش 

اط و /اتو 
آطواری/اطفاری 
اطوپرس/اتوپرس 

اطو خورده/اتوخورده 
اطوزده/اتوزده 


اطوشویی اتوشویی. 


اطوشوئی /اتوشوئی 
اطوکار/اتوکار 
اطوکرده/اتوکرده 
اطوکش اتوکش 
اطوکشی /اتوکشی 
اطوکشیده/اتوکشیده 
اطو(ر ی)بخار/اتو( ی) بخار 
اظهارعقیده 
اظهارفضل 
اظهارنامه 
اظهارنظر 
اظهرمن‌السمس 
اعادة حیثیت 
اعتباردار 
اعتبارسنجی 
اعتبارنامه 
اعتراض آمیز 


اعتراض‌نامه 


#۸ 


اعضای بدن/اعضاء بدن 


اعطایی /اعطائی 


اعوان‌وانصار 
اعوذباللّه 
اعیان‌زاده 
اعیان‌نشین 
اعیان‌نشینی 


اغذ یه فروش 


اغراقگویی /اغراق‌گونی 
اغفالگر 

اغوا کننده 

اغواگر 


افاده‌فروشی 


افتاده‌حال 
افتان وخیزان 
افتخارآفرین 
افتخارآمیز 
اف ام 
افتضاحآو ۳ 
آفت‌گیر 
آفت وخیز 
افراط کار 
افراط کاری 
افراط گرا 
افراط گرایانه 
افراط وتفریط 
افریقایی /افریقانی > 
آفریقایی 
افزارساز 
افزارسازی 


افزارمند 


1۹ 


افزایشگر/افزایش‌گر 
افزون‌بین 
افزون‌بینی 

افزون جو(ی) 
افزون‌جوبی /افزون‌جوئی 
افزون خواه 
افزون خواهی 
افزون طلب 
افزون طلبی 
افزون‌مایه 
افزونی جو(ی) 
افزونی خواه 
افسارسرخود 


افشتار یه 


افستا فش 


افسانه‌سرایی /افسانه سرائی 


افسانه گو(ی) 
اهاط 
افسرده‌دل 
افسرنگهبان 
کتک 
افسوس‌کن 
افسونگر 
افسونگری 
افسون‌گشا 


انشاگر 


افشاگری 
افغانگری/افغان‌گری 
افکارعمومی 
افلاس‌نامه 
آفلاک‌شناس 
آفلاک‌شناسی 
آفلاک‌نما 

افند ی‌پیزی 
افیون‌زده 

اقامتگاه 

اقتباس شده 
اقتدارگر 

اقتدارگرایی /اقتدارگرائی 
اقتصاددان 
اقتصادسنجی 
اقتصادگرایی /اقتصادگرائی 


اقناع‌کننده 
اقور/اوغور 
اقورراهی/اقورایی 
اقوی 
اقیانوس پیما 
اقیانوس شناس 


اقیانوس شناسی 


| کالیتفوس اوکالیترنن 
اکبیری 

اکثریت قریب‌به اتفاق 
| کیکفت کر 

کسید کلفته 

اکسیژن تراپی 
اکسیژن دار 
اکسیژن‌گیری 
آکشن‌دار 

اکلیل‌کاری 

اکنون‌که 

اکولوژی 
اکولوژیست 

کی والان 
اگرچنان‌که 


اگزوزساز 
اگزوزسازی 
آلاأبختکی 
آلاغبان 
آلاغ‌بندری 
آلاغچی 
آلاغ‌دار 

لا کلنگ 

الا گارسون-آلاگارسون 
ناویل 
الاولّه 

الاهه ‏ الهه 
لتزام‌نامه 
التفات‌آمیز 


۷۱ 


الصلوة (قرآنی) 
الغرض 

الفبا 

الفباخوان 

الفبایی /الفبائی 
الف‌بچه 

آلفت پناه 
آلفتگری/الفت‌گری 
الف قامت 


الف قد 


آلم‌سَر ات/علْم‌صلات/ 
آلم صلات 


۷۲ 


آلم صلات > آلم رات 
آلنگ(و)دولنگ 
الوات/الواط 

الواتی /الواطی 
الوارگیری 

اله 

الهام بخش 

الهام‌پذ یر 

الهام دهند ه 

الهام‌زدایی /الهام‌زدائی 
اله وبله 


الی الابد 


الی ماشاء الله 
اماکن متبز که 
امالامراض 
مٌالخبائث 
الفساد 
امالقری 
مٌالکتاب 


امالمسلمین 


امامزادة بی‌زینت 
امامزادة بی مُحجزه 
امامزاده جل بند 
امام‌زمان 
امام‌علی (ع) 
اماختشیخ 

افاتخ داد 
امائت‌فارش 
امانت دوستی 
اماتت شرا 

امانت فروش 
امانت‌فروشی 
امانتکار 
امانت‌گذار 
امانت‌نگهدار - 


امانت‌نگه‌دار 


۷۳ 


(ضمیر متصل ملکی برای 
اول‌شخص, جمع: برادرمان, 
کتابمان. رهرومان پایمان؛ 
عمویمان.خانه‌مان پی مان 
کشتی مان رادیومان) 
آمان‌نامه 

امپراتریس 

امپراتور 

امپراتوری 

امپریالیست 
امپریالیستی 

امپریالیسم 

انخان دنه 

امتحان ورودی 
امتزاج‌پذیر 


امتیازبندی 


امدادرسان 
امدادرسانی 
امدادگر 
امرارمعاش 
امربه معروف 
آمرّدبازی 
امروز 
امروزوفردا 
امروزه‌پسند 
امروزه‌روز 
امروزی 


امروزی پسند 


امشی پاش 
امضا 
امضاسازی 
امعان‌نظر 
تاو انعضا 
امکان‌پذیر 
امکان‌پذیری 
املا 

املایی /املائی 
ی 
(صورتهای متصل فعل 


(بودن» برای اوّل شخص, 


۷۴ 


مفرد: خشنودم. رهروم. 
پاکم دانایم دانشجویم» 
توام خسته‌ام. تیزپی‌ام 
کاریام) 

یا 

(ضمیر متصل ملکی برای 
اول‌شخص, مفرد: برادرم 
کستابم رهمروم پايم 
عمویم. صانه‌ام.پسیام» 
کشتی‌ام. رادیوام) 

ات وامان 

امید بخش 
امیدبرانگیز 
زو 
امیرالممنین 
امیرزاده 
امیرنشین 


امیرنظام 


انتحارکننده 
انتحالگری /انتحال‌گری 
انتخاب شونده 


انتخاب‌کنند ه 


انتررقصان /عنتررقصان 
انتررقصانی /عنتررقصانی 
انتر اعنتر 

انتراع‌گرا 

انتقادآمیز 

انتقادپذیر 

انتمال پد بز 

انتقال‌نامه 

انتقام جو 

انتقام جویانه 

انتقام جویی /انتقام جوئی 
انتقام‌کشی 

آنتگرال‌گیری 

انتهاناپذیر 

انتهایی /اتتهاتی 

انجام‌پذ یر 

انجام شدنی 


انجام‌ناپذیر 


۷۵ 


احل رای نجل گرا 
انچوچک. انجوجک 
و 

اد اف تداتیت 
انحراف‌ناپذیر 
انحرافناپذیری 
انحصارچجی 
انحصارطلب 

انحصار طلبانه 
انحصارگر 

تس ۹ 
انحصارگری 


انحصارورانت 


اند ازه‌ شناسی 
اندازه‌گذاری 
اندازه گیر 
اندازه‌گیری 


اند ام‌پروری 


اندام‌ناشناسی 


(روان‌شناسی) 


اندام واره 
اندرزآمیز 
اندرزگاه 
اندرزگو 


(صورتهای متصل فعلي «بودن» 
برای سوم‌شخص, جمحع: 
هش تن ره ون راک اه 
دانایند. دانشجویند تواند. 
سفه ان یی افله کار اف 
اند وختهٌ قانونی 

اند ودکاری 

اند وده‌زده 

اند ونزیایی /اندونزیائی 


انتتوها وق 


۷۹ 


اندیشه‌نگارانه 


انزواجو(ی) 

انزواجویی /انزواجوئی 
انزواطلب 

انزواطلبی 

یا ای اقا نات 
انشا را 

اتننان ۵اه سیت 


انسان دوستی 


اتتال کر این ااشستال حاکن 
انسان‌گونه 

انسان‌مانند 

انسان‌مدار 
انسان‌مداری 

اسان زار 


تاه 


۷۷ 


ان شاءاللّه 
انشای خوب/ 
انشاء خوب 
انشاپی /انشائی 
انشانبه 
انصاف‌خواهی 
انصاف دهی 
انصراف‌نامه 
انضمام‌طلبی 
تن بارس 
انعطاف‌پذیری 
انعطاف‌ناپذیر 
انعطاف‌ناپذیری 
انعکاس پذیر 
انغوزه /انقوزه 
انفصال از خد مت 
انفعال‌پذیر 


انفکاک‌پذیر 


انقوزه > انغوزه 
انکارپذیر 
انکارناپذیر 


الکشتتهای اد کشت ‌تمانین 


اک تا 

الک شتا نی 
انگل صفت 
انگلیسیبه‌فارسی 
انگلیسی زبان 

ال یت ها 


۷۸ 


آنیفورم /یونیفرم 
[واخواهر 
ایا وال 
اوباشگر 
اوباشگری 
اوج‌بند 
اوج‌پر 

اوج‌گیر 
اوج‌گیرنده 
اوج‌گیری 
اودکلت ادکلن 


اوراسپایی/اوراسیائی 


اوراقچی 
اوراق شده 
اوراق قرضه 
اورژانس 
اورلثان 
اورواطوار/اورواطفار > 
عورواطوار 
اورولوژی 
اوزالید/ازالید 
اوزون‌برون 
اوساعلم 
اناد 
اوساکريم 
اوستاکار 
اوستاکریم 
اوستایی /اوستائی 


اوضاع واحوال 


اوغور/اوقور 
اوغوربه‌خیر/اوقوربه خیر 
اوقات‌تلخی 
اوقات‌فراعت 
اوّل‌ازهمه 

ال بسم الله 
اولتیماتوم /التیماتوم 
او ل ادوم /.. شخص 
اّل‌نظر 

اولوالأمر 

اولوالعزم 
اولویت‌بندی 


اولویت دهی 


۷۹ 


اولیاومربیان 
اولياي امور/اولیاء امور 
اولیای دم 
اولین‌بار 
اوورت/اورت 
اوهام‌پرست 
اوهام‌پرستی 
اویغوری 
اهانت‌آمیز 
اهانت‌بار 
اهدایی /اهدائی 
اهرم‌بندی 
آهرمن چهره 
اهرمن‌خو(ی) 
اهرمن‌کردار 
آهریمن خو 
اهل‌بیت 


ام تشیع 


آهم‌متر 

اهن‌واهن 

آهن‌واهون 
امن‌وتلمب /أهن وتلب 


1" وییف 


اهورایی /اهورائی 


ایاب وذهاب 


ایتالیایی /ایتالیائی 
ایتالیک‌نویسی 


اتتلاف 


ای‌دادبیداد 

ای دریغا 

ای دل غافل 

-اید -ید - ید 
(صورتهای متصل فعل 
(بودن» برای دوم شخص, 
جمع: خشنودید. رهروید: 
پاکید. دانایید. دانشجویید. 
مترواید. خسته‌اید. 
تیزپی‌اید. کاری‌اید) 
ایدئال 

ایدئالیزه 

ایذ تالیستا 

ایدئالیستی 

ایدثالیسم 

ایدئولوژی 

ایدئولوژیک 


ایدئولوژیکی 


ایران‌شناسی 


ایران‌گرد - ایرانگرد 


ایران‌گردی -ایرانگردی 
ان اتسار 
ان تلادع 
ایران‌منش 
ایران‌مهر 
ایرانی تبار 
ایرانیگری 
ایزدیرست 
ایزدیناه 
ایزوبار 
ایزوتوپ 
رگا 


ایستایی /ایستائی 


۸۱ 


این‌که (-اين کسی که) 
این‌وآن 

این ور 

این‌وروآن‌ور 
این‌وقت شب 
این‌ها/اینها 


این‌همانی 


۸۲ 


- ای *- یم »سیم 
(صورتهای متصل فعل 
«بودن» برای اول‌شخص, 
جمع: خشنودیم. رهرویم؛ 
پاکیم داناييم دانشجوييم. 
توایم خسته‌ایم» تیزپی‌ایم» 
کاری‌ایم) 

-ای»-ی» ی 
(صورتهای متصل فعل 
«بسودن» برای دوم شخص, 
مفرد: خشنودی. رهروی؛ 


پاکی دانایی. دانشجویی. 


ای وای‌من 


ایهاالناس 


۸۳ 


ب -(پیشوندٍ فعلی: بگفتم 
بروم بنماید. بشنو بزن) 
باآب‌وتاب 


باآب‌ورنگ 


بااین‌حال 
بااینکه 
تاش وضو 
بااین‌وصف 
بااین‌همه 
باباآدم 
بابابزرگ 
باباجان 
باباشمّل 
باباشملی 
باباغوری 


باب کرم 


باب الحوایج /باب‌الحوانج 
باب‌المعده 

اباننه 

باباننه دار 


پابانوروز 


باتری/باطری 

باتری خور/باطری خور 
باتری‌ساز/باطری‌ساز 
باتری‌سازی/باطری‌سازی 
باتری قلمی /باطری قلمی 


اتقو باتقوی 


۸۹ 


بادامزار/بادام‌زار 
بادام‌زمینی 
بادامستان 

بادام سوخته 
بادام شور 
بادام‌فروش 
بادام‌کوهی 


بادامی شکلان 
بادبادک‌بازی 
بادبان‌دار 


بادبان‌ماهی 


بادپاش 
بادپیما 
بادپیمایی /بادییمائی 
بادخور 


بادخورک 


بادخیز 


۸۷ 


بادرفت 

بادرنجبویه /بادرنگبویه 
بادرو 

بادزده 


بادست‌ ویپا 


بادکرده 
بادیش 
بادکش‌داران 
بادگنک 


بادنورد 

بادنوردی 

بادوام 

بادوباران 

بادوتروت 

بادوخاک 

باده‌پرست 

باده‌پرستی 

باده‌پیما 

باده‌پیمایی /باده‌پیمائی 


باده خور 


باران خوردگی 
باران خورده 
باران خیز 


باران‌دار 


۸ 


باران‌زده 


باران سنج 


باران سنجی 


بارتردار 
بارترداری 
بارتری 
باربند 
بارپروردگار 
بارپیچ 
بارحم 


بارخدای بارگاه باروحیه 
بارخدایی /بارخدائی بارگذاری بارور 

بارحیز بارگنج بارورسازی 
باردار بارگیر باروّری 
بارداری بارگیری باروزی 

بارده بارگیری شده باروگراف 
باردهی بارم‌بند ی بارومتر 
بارسنج بر تاد بارفاوبانها 
بارش سنج بارنگ بارهنگ 

بارش سنجی باروتندیل باریافته 
بارش‌نگار باروتنشن باری‌به‌هرجهت 
بارعام باروینه باری‌تعالین 
بارفروش باروت‌پنبه باریشه 
بازشروشی پارتاتی باریک‌اندام 
بارک اه باروت خانه باریک‌اندیش 
بارکد باروت‌ساز باریک‌اندیشی 
بارکش باروت‌سازی باریک‌برگان 
بارکشی باروح باریک‌بین 


۸۹ 


باریوم 


بازآرایی /بازآرائی 


بازافرینی 
بازآموزی 
بازانکه 
بازارپژوهی 
بازارپسند 
بازارتیزی 
بازارچه 
بازارروز 
بازارشام 


بازارشکنی 


بازاری دوز 
بازاری دوزی 


بازاندیشی 


بازیرداخت 
بازپردازش 
بازپرس 
بازیرسی 
بازیروری 
بازیس‌گیری 


بازیسین 


بازپیرایی /بازپیرائی 
بازتاب 

بازتابی 

بازتوانی 


بازتولید 


بازجو 

بازجویانه 

باز جویی با زجوئی 
ی 

بازخرید 

بازخواست 

بازخوان (زبان‌شناسی) 
بازخواننده (زبان‌شناسی) 
بازخوانی (زبان‌شناسی) 
بازخورد 

بازداده 


بازدار 


بازداری 


بازداری‌زدایی /بازداری‌زدائی باز 


(زبان‌شناسی) 
بازداشت 
ناه اش اه 
بازداشتی 
بازدانگان 
بازدانه 
بازدم 
بازدوست 
بازدوستی 
بازده 
بازدهی 
بازدید 
بازدیدکنند ه 
بازرس 


بازرسی 


بازشناسی 
بازکننده 
بازگردانده 
بازگشایی بازگشائی 
بازگشت 

بازگشت پذیر 
بازگشت‌ناپذیر 
بازگشتنی 
بازگفت 

بازگو 

بازگوکننده 
بازگویی /بازگوئی 
بازماندگان 


بازماندگی 


۹۱ 


تاا نس اهنا تست اه 
بازنشستگی 
بازنشسته 
بازنگری 
بازنمایی /بازنمائی 
بازنوشته 
بازنویسی 
بازواژگان‌سازی 
(زبان‌شناسی) 
بازوبند 
بازوبندی 
بازوبه‌بازو 
بازوپایان 


بازوپائیان 


باسابقه 
باستان شناس 
باستان‌شتاسانه 


تسا نان 


باستان‌گرایی /باستان‌گرائی 


باستانی‌کار 


باسکولچی 
باسلق/باسلوغ 
پاسماجت 


۹۲ 


باطری باتری 
باطری‌ساز/باتری‌ساز 


باطری‌سازی /باتری‌سازی 


۹۳ 


باغدان باغ‌دار 
باغداری. باغ‌داری 
باغ‌راه 

باغستان 

باغشهر 

باغ‌کار 

باغ‌کاری 

که 

باغ‌موزه 

0 

باغیرت 

بافایده 
بافت‌برداری 

بافت بسته (زبان‌شناسی) 


بافت‌بند 


بافت‌زایی /بافت زائی بافهم باکتربولوژیست 
بافت‌زدایی /بافت‌زدائی ‏ باقابلیت باکفایت 
(زبان‌ شناسی) باقاعده با کفایتی 
بافت زدوده (زبان‌شناسی) ‏ باقالی‌پلو باکلاس 
بافت‌سازی (زبان‌شناسی) ‏ باقدرت باکله 
بافت شناس باقلاپلو با کیت 
بافت شناسی باقزت باکمال 
بافتِ شهری باقیات صالحات با کمال‌میل 
بافت شیمی باقی دار با کیاست 
بافتوت باقی مانده -باقیمانده با کل فیتا 
بافراست باقیمت بالاآمد؟ 
بافروغ باکار بالاآمده 
بافرهنگ با کترباین ابا کترباتی بالابالا 
بافضل باکتری‌خوار بالابانچی 
بافضیلت باکتری‌شناس بالابّر 
بافطانت باکتری‌شناسی پالابلند 


بافکر باکتری‌کش بالابلندی 


بافه‌بافی باکتریولوژی بالابود 


۹۴ 


بالایی تین 
بال‌بال (زدن) 


بال‌بریده 





بال‌دستان 





بال‌زن 

بالشویسم /بلشویسم 
تک 
بالشویکی بلشویکی 
بالصراحه 


بالطافت 


۹۵ 


بالله 

تالمال 
که 
بالنتیجه 

بالنْسبه 

بال‌وپر 

بالون/بالن 
بالون‌سوار/بالن‌سوار 


بالون‌سواری/بالن‌سواری 


بالیاقت بامنظور بانمک 
بالیاقتی بامهابت بانوا 
بامبول‌باز بامیمنت ۳ 
بامبول‌بازی باندبازی پاواسطه 
بام‌پوش باندپیچ باوجدان 
بامتانت تال باون 3 

با رتیه باند پیچی شده باوجودآنکه 
بامحیّت باندرل باوجوداینکه 
بامروّت بانزاکت باورداشت 
تج باتقاط بارخمان 
بامسلک بانظافت باورکردنی 
پامسمّا بامسمّی بانظم باورنا کردنی 
بامطالعه بانفود باورنکردنی 
بامعرفت بانکد ار بانک دار باوفا 
بامعنی بانکداری اسلامی. باوقار 
بامغز بانک‌داری اسلامی باوقوف 

بام غلتان بانکداری» بانک‌داری باهد ف 
باملاحت بانک‌زنی باهم 


۹1 


پاهیمنه 
بایال وکوپال 


بایاور 


پتمامه 

بتون‌آرمه /بتن‌آرمه 
بتون آبتن 
پتود‌ریزی بتن‌ریزی 
بتونه کاری 

بتونه کشی 

بُته ترمه‌ ای > 


بوته‌ترمه‌ ای 


۹۷ 


بّته جقّه ای -+ بوته جمّه‌ای 
بُته جقّه + پوته‌جقّه 
بته‌مرده > بوته‌مرده 
بجا (صفت) 


بچاپ‌بچاپ 


بخارشو(ی) 


۹۸ 


بخاری‌دیواری 
بخاری‌زغالی 
بخاری‌ساز 
بخاری‌سازی 
بخاری‌هیزمی 


بخت‌آزمایی /بختآزمائی 


۹۹ 


بداخلاقی 
۴۳ 

بدادا 

تلاداین آبلادانی 
بداصل 
بداقبال 
بداقبالی 
بدان (-به‌آن) 
بدانجام 
بداندرون 
بداندیش 

بد اند یشه 
بداهه‌پرداز 


بداهه خوان 


بد 
بدبو تمس 
0 ۲ بدجور 
بدبویی /بدبوئی 
بداهه‌ساز ۲ ۱ 
بدبیار 5 
۱ اهه سرائی بدبیاری 5 
۱ بدبین 
۱ زْ ۰ ۹ ۱ 
بداهه‌نوازی (موسیقی ۳ 
بدایع‌نگار ۱ ۱ 
0 بد حجابی 
ند یسند 
بدپک‌وپوز 
ند بخت ۳ 
بحتی بدپوز 
ند‌حسات 
بد پيشه 
۳0 5 بد حسابی 
۱ بد بر 
۳ بد بر 
۱ نله 
بدبده‌باز بدٍ ۱ 0 
۱ بدییمال 
بدبد هی پیما ۳ 
۱ بد پیوند حصا 
۱ ۱ ند 
بدبرخورد ۱ 
بدترکیب 5 
بد برس 


تا بد دماغ بدرنگ 
بدشلفی نز ندزنگی 
بدخو بد دوخت ندرود 
بدخواب بددوزی بدروزگار 
بدخوابی بددهان بدروزگاری 
بدخوان بد دهن بدزویی ا/بدروئی 
بدخوانی بد دهنی بدریخت 
بدخواه بددین بدریختی 
بدخواهی بدذات بدریشه 
تاک ۳ بدزا 

بد خویی /بد خوئی لد رز بدزبان 
بدخیال بدراه بدزبانی 
بدخیالی بدرفتار بدسابقه 

بد خیم بدرفتاری بدساخحت 
تن نت بدرکاب بد سرست 
بددک‌ویوز بدرکابی بد سرووضع 
بد دل بدرگ بدسری 
پلکلی پر و بدسگال 


بدسگالی بدطعم بدغذا 
بدسلوکی بد طعمی بدغذایی /بد غذائی 
بدسلیقگی بدطور بدفحش 
بد سلیقه بدطوری بدفرجام 
بدسیرت بدطینت بدفرجامی 
هی بد طینتی بدفطرت 
بد سیما بدظاهر بدفطرتی 
بدشانس بدعادت بدفهمی 
بدشانسی بدعاقبت بدقدم 
بدشکل بدعت‌آمیز بدقدمی 
بان ی وا بدعت سرا(ی) بدقلب 
بل شگوتی بدعت‌گذار بدقلبی 
بدصدا بدعمل بدقلق 

بد صدایی /بد صد آئی بدعملی بد قلقی 
بدصفت تن بدقماش 
بدطالع بدعنقی بدقوارگی 
مس بد عهد بد قواره 
بد طراحی شده بدعهدی بدقول 


بدقولی بدگو بد محضر 
بدقیافگی کش بدمذهبت 

بد قیافه بدگوشتی بدمرت 

بدکار بدگوهر بدمروت صاحب 
بدکارگی بدگویی /بدگوئی بدمزاج 

بدکاره بدلباس بدمزگی 

بدکاری دل‌چینی بدمزه 

بدکردار بدل‌سازی بدمست 
بدکرداری بدلعاب بای 

بدکسی بدلعابی تین 

بدکیش بدلقا بدمعاشرت 

بل که بتدل‌کار بدمعاملگی 
نگیو ان تدل‌کاری بدمعامله 
بدگذرانی بدلگام مش 

بدگل بدلگامی بدمَیْشی 

بت علین بدلهجه بدمنظر 

تدگمان تدلیجات بدمنظره 
بدگمانی ُدلی ساز بدمینتون /بدمینتن 


بدنام‌کن بد وبیراه بدهیئت 
بدنامی بد وضع بدیشان 
بدندیده بدون‌بُروبرگرد ی 
بدن‌ساز بد ون تعمّق بدیمن 
بدن‌سازی بد ون‌چاره بدیمنی 
بدنظر بد ون‌سابقه بدین 

بُدتعل پل پیت بدین‌سان 
بُدنفس بد ون‌شرح بدین‌طریق 
بدنفوس بدووادو بدین‌وسیله 
بدنفوسی بدویگری بدیهه‌ساز 
بدنما بده‌بستان پل یههسبازی 
بدنمود بدهضم بدیهه سرا 
بدن‌نما بدهکار بدیهه‌سرایی / 
بدنوا بدهکاری بدیهه‌سرائی 
بدنهاد بدهوا بدیهه گویی / 
بدنهادی بده‌وبگیر بدیهه گوئی 
بدنیت بدهیبت بدیهه‌نواز 


بدیهه‌نوازی 
بذرافشان 
بذرافشانی 
بذرافکن 
بذرپاش 
بدرپاشی 
بذرفروش 
بذرفروشی 
بذرکار 
بذرکاری 
بذل‌توجه 
بذله گو(ی) 


بذله گویی /بذله گوئی 


پرادرزاده 
پرادرزن 
برادرشوهر 
برادرکشی 
برآذ رانک 
برادروار 
برافراشته 
برافروختگی 
درو شید 


براندازی 


برانکار/برانکارد 
برانگیزنده 
پُرانی /بورانی 


براه 


برای‌آنکه (اینکه) 
برآی‌العین 


مه 


بربط نواز 


برپایی /برپانی 
برتری‌جویی ابرتری جوئی 
برجای‌مانده 

پرج‌ساز 

برج‌سازی 

برجسته دوزی 

برجسته کار 

بر تیچ 

برچسب‌گذاری 

برحذر 
برحسب 
برحسب تصا دف 
وی 

پرخحلافب (به خحلافب) 
برحلافی‌میل باطنی 
برخوردار 
برخورداری 


برخورنده 


برده‌داری 
پرده‌فروش 
برده‌فروشی 


پُرزانونشسته 


برسمدان برسّمدان 


پرشتار 


ات۵ برق‌دار برق‌نما 
برفک‌تراش برق‌درمانی برق‌وبورق 
برف‌کوب برق‌دزدی برگ‌آذین 
برف‌کوبی برق‌راهه برگ‌انجیری 
برف‌کور برق‌رسانی برگ‌بالان 
برف‌کوری برق‌زدگی برگ‌بر 
برف‌گرفته برق‌زده بر کبتادعن 
برف‌گیجه برق سنج برگ‌پایان 
برف‌گیر برق شناخت برگ‌پهنان 
برف وباران برق‌کار بر چغندر 
برف وبوران برق‌کاری برگچه 

برف ویخ برق‌کافت برگ‌خوار 
بترق‌آسا برق‌کافه برگ‌دار 
برقابی برق‌کشی برگ‌دانه 
برقاشیمی برق‌گرفتگی برگرزغالی 
برق‌افتاده برق‌گرفته برگ‌ریز 
برق‌انداخته ک ان 
برق‌بند برق‌ماهی برگزار 


برگه دان 
برگه‌نویسی 

رم 

برنامه‌ریز 
برنامه‌ریزی 
برنامه‌ریزی شده 
پرنامه ساز 
برنامه‌سازی 
برنامه سنجی 


پروبازو 
پروبازودار 


بروبچه 


بر( و)بر 


ترودت‌شناسی 
برودری‌دوزی 
پُروژو 
پروشور 
برون‌افکنی 
برود‌بر 
برون‌پذیر 
برود‌پرده 
برول‌پوست 
برود‌پوش 
برون‌تراوا 
برون جو 
برون‌داد -برونداد 
برون‌دار 


برون‌دل 


برون‌زایی /برون‌زائی 
برون‌زهر 
برون‌سپاری 

برون ستوبی 

برون سر 

برون سرا 

برون سو 


ه‌ 


برونش 
برون‌شامه 
برون شد 
برون‌شهری 


برون‌گرا 


برون‌گرایی /برون‌گرانی 
برون‌گرد 
برون‌گشا 
برون‌لنف 
برون‌مایه 
برول‌متنی 
برود‌مرزی 
برون‌مرکز 
برون‌نگری 
برون‌هاگ 
برون‌همسری 
برون‌یابی 

برّه آهو 


برهانگویی /برهان‌گوئی 


بریان‌پز 

بریان‌ساز 

بری‌بری (پزشکی) 
بریتانیایی /بریتانیائی 
بریله بریته 


بریزوبپاش 


بزرگ‌بالان 
بزرگ‌بینی 
بزرگ پا 
بزرگ‌پنداری 
بزرگذ اشت 
بزرگ دل 


بزرگ دلی 


بزرگ‌راه - بزرگراه 


تور ک‌سالا لسن رکسالان 
بزرگ‌سال - بزرگسال 
بزرگ‌سالی -بزرگسالی 
بزرگ‌سَری 


بزرگ سیاه‌رگ تَ 


بزرگ‌نمایی /بزرگ‌نما نی 


بزرگ‌نهاد 


بزم‌آرل(ی) 
بزم‌آرایی /بزم آرائی 
بزمرده 
بُزمرگی 
بزم‌ساز 
بزمگاه 
بزد‌بزن 
بزن‌بهادر 
بزنگاه 


بزن ویبند 


بزن( و)برقص بستان‌افروز بستنی سنتی 
بزن( و)بُرو بستانبان بستنی فروش 
بزن(وآبرویی /بزن ویروئی ‏ بُستانچی بستنی فروشی 
بزن(و)بکّش ُستان‌سرا بستنی قیفی 
بزن(ی)بکُوب بستانکار بستنیلیوانی 
بزن(و)دررو بستانکاری بستنی میوه‌ای 
بزهکار بست خورده بست‌ واج 
بزهکاری بست دوزی بست وبند 
بس‌آهنگ بسترسازی بسته‌بند 
بسازرو)بفروش بسترگاه بسته‌بند ی 
بساز( و)بفروشی بسترنشین بسته‌بند ی شده 
بسازر و)بنداز بُست‌زن بسته‌بندیل 
بسازرو)بندازی بُستگاه بسته‌زبان 
بسامان بست‌نشین بس خواران 
من بستنی چوبی بسزا 

بسامدی بستنی خوری بس شماری 
بساوایی /بساوائی بستنی ساز ب س که 


ات میتی شاوی بسم‌اللّه 


۱۱۱ 


بسم‌اللّه گویان 


بسمه‌تعالی /باسمه‌تعالی 


بسیط گونه 


بشکن‌زنان 


بشکر وابالابظ از 


بت 


پشمار 


بشور(و)بپوش 
بصل النخاع 
بطری‌ساز 
بطری‌سازی 
بطری‌شور 
بطی - 

تالا 
بطی ءالانتقال 
تیم توالت کج 
َطی ءالهضم 
بعبارةحری 
بعد ازاین 

بعد ازهرگز 


بعلاوه (علامت جمع) 


بغاز 


۱۱ 


بقاعده (صفت) 
بقاع مُتبرکه 
بقال‌بازی 


بقال(و)جقَال 


بکار (صفت) 


بکرزایی /بکرزائی 
تکسباد 


تسه لته ب‌کسو وایت 


۱۱۳ 


بلبل‌زبان 
بلیل‌زبانی 

بلبله گوش 

بلد وزر/بولد وزر 


بلشویک بالشویک 


بلشویکی ‏ بالشویکی 


بلعجب /بوالعجب 
بلغمی مزاج 

بلغور 

بلفضول /بوالفضول 


۱۹۴ 


بلفضولی /بوالفضولی 
پلکامه 


بلند طبعی بلورسازی بلیت 
بلندقامت بلورشناس بلیت فروش 
بلنل قل بلورشناسی بلیت فروشی 
بلندگر ی بلیقربانگو 
بلندمدت بلورفروشی بمال‌ووامال 
بلندمرتبه بلورلایه بماهو 
بلندمرتبه سازی بلورنما بمب 

بلندنام بلوز پمباران 
پلندنامی بلوطی رنگ بمب‌افکن 
بلندنظر بلوفزن بمب‌انداز 
بلندنظری بلوف‌زنی بمب اندازی 
بلندهمت بلوک بمب‌گذار 
بلندهمّتی بلوک‌زنی تسب کل ار تن 
بلند ی‌هراسی بله‌بران بمب‌گیر 
بلوار/بولوار بله قربان‌گو تب 
بلورآلات بلهوسانه /بوالهوسانه بموقع (صفت) 
روانش ورس ورس نام علی ذلک 
بلورساز بلهوسی بوالهوسی بناء علیه 


۱۱۵ 


بناء‌علی هذا (هذه) 
بناب 

بنابراین 
بنابرمعمول 

بنابه درخواست 
بنات‌الماء 
بنات‌النعش 
بناساز 

بناسازی 

بنام (صفت) 


بنای یادبود 


بندانداز 
بنداندازان 


بنداندازی 


۱1۹ 


ند واژه (زبان‌شناسی) 


بند وبساط 


بنوا (صفت) 

بُنه‌بردار 

بنه دار 

بنیآدم 

بنیادگن 

بنیادگذار 
بنیادگذاری 

بنیادگر 

بنیادگرا 

بنیادگرایی بنیادگرانی 


بنی اسرائیل 


۱۱۷ 


بواجب (صفت) 
بواسحاقی 

بوالبشر 

بوالحزن 

وم 

بوالخلاف 

بوالعجایب /بوالعجائب 
بوالعجب /بلعجب 


بوالعلا 


بوالفضول /بلفضول 
بوالفضولی /بلفضولی 
بوالکرم 

بوالهو سانه /بلهو سانه 
بوالهوس بلهوس 
بوالهوسی /بلهوسی 
بوتیک‌دار 

بوداده 

بودار 

بودائی» بودایی 
بودائیت 

بوداتیسم 
بودائیگری بوداییگری 
بودجه‌بند ی 
بودجه‌شناسی 
بودجه‌نویس 
بودجه‌نویسی 


بودونابود 


بوربوری 
بورژوایی /بورژوائی 
بورس‌بازی 
بوروکرات 
پوروکرا اسی 
بوریاباف 
بوریابافی 

بوزدا 

بوزدایی /بوزدائی 
بوزرجمهر 
بوسترساز 
بوسه‌بازی 
بوسه‌پرانی 

بوفه 


بوف 


۱۱/۸ 


بوگرفته 

بوگندو 

بوگیر 
بولاغ‌اوتی 

بولتن 

پولداگ 

بولد وزر/بلدوزر 
بولوار/بلوار 
بوم‌اقلیم (جتکل) 


بو( و)برنگ‌دار 
بویایی /بویائی 


بخ 


به احتمال قوی 
به اختصار 
بهادار 
بهارآزادی (سکه) 
بهاربند 
بهارخواب 
بهارنارنج 
بهاریاب 

به استثنای ابه استثناء 
به اصطلاح 
تاه 
به‌اعتدال 


۱۹۹ 


بهانه تراش 
بهانه تراشی 
بهانه جو(ی) 
بهانه جویی /بهانه جوئی 
بهانه گیر 
بهانه گیری 
بهایم. بهائم 
بهایمی. بهائمی 


به این‌ترتیب 


به‌ این علت بت اس پفتای 
به‌این‌مفتی ها/ بهتآور به‌توالی 
به‌این‌مفتیها به‌تازگی به تو سط 
بهایی بهانی بهتان‌گو به جا (قید) 
بهائثیت هت انگیز به جان‌آمده 
بهاییگری /بهایی‌گری» .. به‌تبع به جانب 
بهائیگری بهائی‌گری ‏ به‌تدریج به جان ودل 
بهائیه بهت‌زدگی به جاي 
پهبو ده هت زده به حای‌مانده 
بهبودپذیر به‌تساوی بهجت‌آور 
بهبودگرایی بهبودگرانی . به‌تصادف بهجت‌اثر 
بهبودناپذیر به‌تصریح بهجت افزا 
به‌به کنان به تعجر بهجت انگیز 
به پاس به تلافی به جرئت 
به‌پای به‌تمام‌معنا به جز 
به پاي ود ی ی 
به پیر» به پیخمبر به‌تمامی به حدّ اعلا 
به‌ پیش به تناسب بهحساب 


بهداشتیار 
بقلاق سوت 


بهدانه 
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۱۳۱ 


به‌روی چشم 
بهره‌برداری 
بهره‌برداری‌شده 
بهره‌بری 

بر ۱2 

بهره دی 


بهره کش 


نوج بهسوز به طورقطع 
بهزاد به سوي به طورکلی 
به‌زانو بهشت‌آسا به‌طوری 
به‌زحمت اک آشهه ات کوک[ به طوری‌که 
بهزراعی به شتاب به ظاهر شرعی 
به‌زعم به شرط به عاجل حال 
به‌زودی به شرط چاقو به عبارت دیگر 
به‌زودی‌زود به‌صراحت به عبث 

به‌زور به صرافت طبع به عکس 
به‌زوروضرب به صرف به علاوه (قید) 
بهزیستی به صرفه به عمد 
به‌ژاپنی بهصف به عمل امده 
بهسازی به‌صورت به عناوین مختلف 
به‌سان به ضرورت به عنوان 
ون به ضمیمه به عنوان‌مثال 
تسیر طخ به طرفی به عوضص 

به سلامت به طریق اولی به‌عین 

پا تم به طعنه به غایت (قید) 


۱۳ 


به غیراز به کل نشسته بهمن‌گیر 

به فوریت به گونه‌ای بهمن‌ماه 

به قدر به گویی اب گوئی به‌مواجهه 
به قدری به‌لیمو به‌موازات 
به‌قرار به مانند به‌ موجب 

به قصد به‌مثل به‌موقع (قید) 
به قطار مر ۶ به‌ناچار 

به قول معروف به مجرداینکه به‌ناحق 

به قیل قرعه به محضص بهتاز 

به کارآمده به مراتب بهنام 

به کاررفته به‌ مرحمت شما به نام خدا 
به کارگماری به‌مرور بهنجار (صفت) 
به کارگیری به‌مرورزمان به‌نحویکه 
به کرات به معنی عام‌کلمه به‌نظام (قید) 
به کلّی (قید) به‌مقتضاي به‌نقد 

به کندی به‌منزله بهنگام 

به گزاف بهُمنش به‌بوبت 

به گزینی بهمص ور بهلوبه 


۱۳۳ 


به‌هم‌ریختگی 
به هم ریخته 
به‌هم ساییده شد ه/ 


به‌هم سائید ه شد ه 


بهیاری 


نت 

بی‌آبرو(ی) 

ب ی آبرویی /بی آبروئی 
بی آب وعلف 

بی ابی 

بی‌آتبه 

بی آزار 


بی‌ازاری 


بی آزرم 


۱۳۴ 


بیابان‌پیما 

بیاباپیمایی بایان پیماتین 
بیابان‌زدایی بیابان‌زدانی 
پیابانگرد 

بیابان‌گردی 

بیابان‌نشین 


بیابان‌نورد 


۱۳۵ 


بی‌انتها 

بی‌انتهایی /بی انتهائی 
بی اند ازه 

بی انسجامی 
بی‌انصاف 

بی انصافی 

بی انضباط 


بی انضباطی بی‌بدل بی‌بضاعت 
بی‌انقطاع بی‌بدیل بی بضاعتی 
پیانگر بی بر بی‌بلا 
بیان‌نامه بی‌برادر بی‌بُن 
بیاوببین بی‌برق بی بند 

بیا و)برو بی‌برکت بی‌بند وبار 
بی‌اهمیت بی‌برگ بی بند وباری 
بی‌ایمان بی‌برگشت بی‌بنیاد 
بی‌ایمانی بی برگ وساز بی‌بُنیگی 
بی باباننه بی برگ ونوایی / بی‌بنیه 
بی‌بار بی برگ ونوائی بی‌بو 
بی‌باران بی‌برگی بی‌بها 
بی‌بازگشت بی‌برنامگی بی بهرگی 
بی‌باعث وبانی بی‌برنامه بی بهره 
بی‌بااک بی‌بُروبرگرد بی بی زبیده 
بی‌با کانه بی بروخاصیت بی پا 

بی‌با کی بی بصر بی پاوسر 
بی بخار بی بصیرت بی‌پایان 


۱۳۹ 


بی پدر( و)مادر 
بی پر 

بی پردگی 

بی پر ده 

بی پر ستیر 


بی پروا 


بی پروایی /بی پروائی 


بی‌پروپا 


بی پشت وپناه 


بی پیرایه 

بیتا (اسم حاص) 
بی تاب 

ی باه 


بی تاب وتوان 


۱۳۷ 


بی تکیه بی جرئت بی چیز 

بی تمیز بی جلا بی چیزی 

بی تمیزی بی جنبه بی‌حاصل 

بی‌تناسب بی جواز بی حاصلی 

بی توان بی جوهر بی حال 

بی توجه بی جهت پات 

بی توجهی بی جهتی بی حالی 

بی ثبات بی جیره ومواجب بی حجاب 

بی ثباتی بیچارگی بی حجابی 

7 بیچاره بی حد 

بی جا بسا کوش بی حد واندازه 
(< بدون جا و مکان) بی‌ جاک ودهن بی حد وحساب 

بیجا (< بی مورد) بی چشم وژو بی حل وخصر 

بی‌ جان بی چشم ور ویی / بی حرف 

بی جانی بی چشم وژوئی بی حرکت 

بی جایگاه بی چند وچون بی حخرمت 

بی‌جایی /بی جائی بی چون بی خرمتی 

بی جربزه بی چون وچرا بی حس 


۱۳۸ 


بی حساب بی خان‌ومان 
بیر یانب وکتآنب بی ماه 
بی حسی بی خبر 

بی حفاظ بیخ بر 

بی حفاظی بی خبرانه 
بی حقیقت بی خبری 
بی حقیقتی بیخ دار 
بی حکمت بی خد شه 
بی حمیّت بیخ دیواری 
بی حمیّتی بی خرجی 
بی حواس بی خرّد 
بی حوصلگی بی خرّدانه 
بی حوصله بی خرّدی 
بی حیا بی خطا 
بی حیایی /بی حیائی بی خطر 
بی خاصیت بیخ‌گنی 
بی خانمان بیخ‌گوشی 
بی خانمانی بی خلاف 


۱۳۹ 


بی خلل 

بی خواب 

بی خوابی 

بی خود (-بی‌اراده و از 
خودرهاشده) 

بیخود (-بیهوده) 

بیشودی (-بدون‌دئیل) 

بی حودی (-بی ارادگی) 

بی خورد وخواب 


بی خوبی 


بیدادگری بی درایت تال گناد 
بیدارباش ی فد بیدل 
بیداریخت بی دردسر بی دل ودماغ 
بید ارخوابی بی دردی بی دلٍ 
بیداردل بی دررو بی دماغ 
بیدارشدگی بی درمان ملگ 
بی دانش بی درنگ بیدمشکی 
ننکیم بی دروبند بی دندان 
بی دانه بی دروپیکر بی دوام 
تنتیرگ بی دروغ بی دولت 
بیدیّن بی دریغ بی دهن 
یْذخت فیات از بی دیانت 
بیدنخشت بیدزده بی دیدار 
بی دنحل بید ستان بی‌دین 
بید خوردگی بی دست وا هن هی 
بید خورده پی دعد غه بی ذوق 
بی در بی‌دفاع بثر 

بی درآمد بیدگلی بیراه 


بیرود‌بر 
بیرود‌پوست 
بیرون‌رزوش 
بیرود‌رژوی 
بیرود سو 
بیرول شد 

بی رونق 

بی رونقی 
بیرود‌نویس 
بی‌روی‌وریا 
بی رویه 
بی‌رویه کاری 
بی ره 


بی‌رهنما 


۱۳۱ 


بی‌زیان بی سرانجامی پی سکه 
بی‌زیانی بی سرپرست بی سلیقگی 
بی‌ زینت بع مر پرصی بی سلیقه 
بی سابقه بی سّرپناه بی شنت 
بیسار/بیستار بی سریناهی بی سواد 
بی ساز بی سّررشته بی سوادی 
بی‌سامان بی سرزبانی بی سود 
بی سایه بی سرمایه بی سیاست 
پیشْبال بی سروپای) بی سیاستی 
بین سیب بن سروته بی سیرت 
بی ستاره بی سروتهی بی سیرتی 
بیست سوالی بی سروزبان بی سیم 
بیست وجهی بی سروزبانی بی سیمچی 
بیست وچهارساعته بی سروسامان بی سیمی 
بی سخاوت بی سروسامانی بی شاخ ودم 
بی سخن بی سروصدا بی شاخه 
بی سر بی سکون بیش ازپیش 
بی سرانجام بیسکویت بی شام 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


بی شیله( و)پیله 


بیشینه‌سازی 


بی صداقت 
بی صدایی ابی صد ائی 


ای یو 3اه 


بیصه بند بیعار بی عقل 
بیضی شکل بیعاروبیکار بی عقلی 
بیضیگون ابیضی‌گون بیعاری بی عقید ه 
بیضی وار بی عاطفگی بی علاج 
بی طاقت بی عاطفه بی علاقگی 
بی طاقتی بی عاقبت بی علاقه 
بی طالع بیعت‌نامه بی علت 
بی طالعی بی عدالت بی جلمی 
بی طراوت بی عد التی بی عمق 
بی طرح بی عدیل بی عمل 
بی طرف بی عرض بيع‌نامه 
بی طرفانه بی عرضگی بی عنایت 
بی طرفی بی ع رضه بیع وشری 
بی طعم بی عزت بی عوض 
بی طمع بی عزتی بی عیب 
بی طنین بی عصمت بیغ /بیق 
بی طهارت بی عفت بی غذا 
بی ظرفیت بی عفتی بی غذایی /بی غذائی 


۱۳۴ 


بی غرضص بی فریب وریا بی فرار 

بی غرّضانه بی‌فضل بی قراری 
بی غُرَضی بی فکر بی قرین 
بی غش بی فکری بی قرینه 
بی نغشی بی فک وفامیل بی قواره 
بی غل وغش بی‌قابلیت بی فّت 
بی غم بی قابلیتی بی قیاس 
بی غمی بی قاعدگی بی قید 

بی غیرت بی قاعده بی قبد وبند 
بی غیرتی بی قافیه بی قید وشرط 
بی‌فاصله بی قانون بی قید ی 
بی فاصله‌نویسی بی قانونی بی قیمت 
بی‌فایده. بی فائده بی قباحت بیق ‏ بیغ 
بی فرجام بی قدر بیکار 
بی‌فرزند بی قدرت بیکارالد وله 
بی فروغ بی قدرومقدار بیکارگی 
بی‌فرهنگ بی قد مت بیکاروبار 
بی‌فرهنگی بی قد وقواره بیکاروبیعار 


۱۳۵ 


بیکاره بی‌کلاه بیگانه گریز 
بیکاری بی‌کلّه بیگانه‌وار 
بی‌کتاب بی‌کم وزیاد بیگاه؛ بی‌گاه 
بی‌کران بی‌کم وکاست بی‌گدار 
بی‌کرانگی بی کم وکسر بی‌گذر 
بی‌کرانه بی کب بی‌گذ شت 
بی‌کریُنات بیکینگ‌پودر بی‌گفت وگو /بی‌گفتگو 
بی‌کردار ب ی کینه بی‌گل 
بی‌گرومات بیگاری بیس گاییو که 
بی‌کس بیگانگی بی‌گمان 

کش کنسوفکاز بیگانه بی‌گناه 
بی‌کس وکاری بیگانهآمیزی بی‌گناهی 
بی‌کسی بیگانه پرست بیلباس 
بی‌کفایت بیگانه خوار بیل بورد 
بی‌کفایتی بیگانه خواری بیلچه 

بی کفنی بیگان‌رو بیل حور 
بی‌کلاس بیگانه ستیز بیل‌دار 
بی‌کلاسی بیگانه ستیزی بیل داری 


۱۳۹ 


با دسته تیماتان بی‌محل 
بیل‌زن بیماری‌زا بی مخ 
بیل‌زنی بیماری‌زایی /بیماری‌زانی بی‌مدار 
بی‌لطافت بیماری‌شناختی بی‌مداوا 

بی لطف بی مال بی مدرک 
بیل کار بی‌مالک بآ 
بیل‌کاری بی‌مانع بی مرام 
پی‌لگام بی‌مانند بی مرز 
بی‌لیاقت بی‌مایگی بی مروت 
بی‌لیاقتی بی‌مایه بی مروتی 
بیلی‌روبین بی‌مبالات بی مرهم 
بیلیون بی‌مبالاتی بی مزد 
بیم‌آلود بی مثال بیم‌زدگی 
بی‌مادر بی‌مثل بیم‌زده 
بیمار بی‌محابا بی مزه 
بیمارداری بی محبّت بی مزه‌بازی 
بیمارستان بی محبّتی بی‌مسما. بی مسمّی 
بیمارگونه بی محتوا بی محتوی بی مسئولیت 


۱۳۷ 


بی مسئولیتی بی ملاحظه بیمه گر 

بی مشورت بی‌منازع بیمه گزار 
بی مصرف بی‌مناسبت ببمه‌نامه 
بی مضایقه بیمناک بی‌میل 

بی مطالعه بی منت بی‌میلی 
بی‌معارض بی منتها بی‌نا 

بی فعرفتا بی‌منزلت بیناب سنج 
بی معرفتی بی‌منطق بیناب‌نگار 
بی معطلی بی منظور بیتاب‌تها 
بی‌معنا؛ بی معنی بی منفعت بی‌ناخن 
بی معنی بی مواجب بینارشته‌ای 
بی مغز بی مورد بین‌الملل 
بی مقد ار بی موقع بین‌النهرین 
بی مقد اری بی مهر بی‌نام 

بی مقد مه بی‌مهرگان بی‌ناموس 
بی مقصد بی مهره بی‌ناموسی 
بی‌مکان بی مهری بی‌نام‌ونشان 
بی ملاحظگی سبعه کل ار بی‌نام‌ونشانی 


۱۳۸ 


بی‌نان بی نصیب بین‌مجموعه‌ای 

بینایی /بینائی بی‌نظام (زبان‌شناسی) 

بینایی سنج /بینائی سنج . بی‌نظر بی‌نمک 

بینایی سنجی / بی‌نظری بین‌نشانه‌ای 
بینائی سنجی بی‌نظم (زبان‌شناسی) 

بین‌بین بی‌نظمی پی‌ننگ 

هملاع ین 
(زبان‌شناسی) تاش ۳ 

بین‌راهی بی‌نقاب بینوایی /بینوائی 

بین‌رشته‌ای بین‌قاره‌ای نگ 

بی نزاکت بی نفشه بی‌نور 

بی‌نزا کتی بی نقص بی‌نوکر 

بی نسب بی‌تقصان بی‌نهایت 

بی‌نشاط بی‌نقطه بی‌نیاز 

بی‌نشان بین‌گروهی بی‌نیازی 

بی‌نشانه (زبان‌شناسی) بینی سران 

با ات 

بین‌شهری بی‌نمازی بی واسطگی 


۱۳۹ 


بی واسطه 
بی‌وا ک /بیواک 
بی‌وا کی /بیوا کی 
بی واهمه 

بی وجدان 

بی وجدانی 
بی وجو د 

بی وجودی 
بی وجه 

بی وزد 

بی وزنی 


بو اسیلک 


بی وفا 


بی وفایی /بی وفائی 


بیهده گویی ابیهده گوئی 


بی هراس 


بیهو ده 
بیهوده کاری 
بیهوده‌گو(ی) 

بهوده گریی ابیهوده گونی 
ی ونر 

(<بی‌هوش وحواس) 


بی هوش وبی‌گوش 


بی هوش وحواس 


۱۳۱ 


پابرجایی /پابرجائی 


پابرسران 
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پایوش دوز 


پاپوش‌دوزی 


پاخور پادماده پارچه فروش 
پاخوره پادوچرخه پاریچه‌فروسی 
تاک پادویی /پادونی پارچه‌نویس 
پاداش ده پارآلمپیک پارچه‌نویسی 
پا دربند پاراتیروئید پاردٌ م ساییده/ 
پادرجا پاراتیفونید پارذم‌سائیده 
پادرختی پارادکس پارسال 

پادرد پاراسمپاتیک پارسایی /پارسائی 
پادررکاب پارالل پارسچی 
پادرمیانی پارامتر پارسنگ 
پادرهوا پارامغناطیس پارسی تبار 
پادری پارانویایی /پارانویائی پارسی زبان 
پادزهر پارتی‌بازی پارسی زبانان 
پادزیست پارتی تور پارسی‌گو(ی) 
پادژن پارتیشن‌بندی پازفت 
پادساعت‌گرد پارچه‌باف پارکابی 
پادشاه‌نشین پارچه‌بافی پارکبان 
پادشاه‌وزیری پارچه پارچه پارک‌سوار 


۱۴۴ 


پارکومتر پازلفی پاسدارخانه 
پارکینشن پازن پاسداری 
پارلمان‌گرایی /پارلمان‌گرانی پاسبان ناشد اش 
پاروپایان پاس بخش پاس‌کاری 
پاژوزن پاسَبّک پاسگاه 
ا پاس نخان پاسنگ 
پاژوکش پاسخ‌پذیر پاسنگین 
پازوکشی پاسخ خواه پاسوربازی 
پاز ویی /پازوئی پاسخ ده پاسوز 
پارهآجر پاسخ دهی پاسیار 
پاره‌پاره پاسخگر پاسیو 
پاره‌پوره پاسخ‌گو - پاسخگو پاش پاش (شدن) 
پاره‌جگر پاسخ‌گویی - پاشکسته 

پاره حط پاسخگویی /پاسخ‌گوئی پاشلک 
پارهدوز -پاسخگوئی پاشنه بخواب 
پار‌دوزی پاسخنامه پاشهبلن 
پاره‌وقفت پاسخ‌نویس پاشنه‌ترکیده 
پارینه سنگی پاسدار پاشنه خوابیده 


۱۴۳۵ 


۱۳۹ 


پا ک‌شلوار 


پا ک‌نژاد 


پاکوبی 

تاک ونو بش کته 
با کوتاه 
پاکیزه‌خو(ی) 
پاکیزه‌دامن 

پا کیزه‌دل 
پاکیزه‌رآی 
پاکیزه‌زو 


پا کیزه‌سرشت 


۱۳۷ 


پالایشگر 


پالاییدن/پالائیدن 


پالتویی /پالتوتی 


پایاب 
پایایای 


پای‌افزار 


پاری)افشان 


پایان‌بخش 


پایان‌بندی 


۱۳۸ 


پایان‌پذیر 
پلای)انداز 
پایان‌ناپذیر 
پایان‌نامه 
پایان‌نگری 
پایایی /پایانی 
پلری)برهنگی 


پا( ی)برهنه 


پا( ی) جامه 


پا( ی ) دربند 

پا( ی) دررکاب 
پای‌رکابی 

بار ق) کته 

پا ی) کار 

پایک دار 

پاری) کشان 
پای‌کوب - پایکوب 
پای‌کوبان - پایکوبان 


پاییدن/پائیدن 
پاییز/پائیز 
پاییزه/پائیزه 
پاییزی/پائیزی 
پایین/پائین 


پایین‌به‌بالا/پائین‌به‌بالا 


۱۴۹ 


پایین‌پوش /پانین‌پوش 
پایین‌تنه آپائین‌تنه 
پایین‌دست اپائین‌دست 
پایین‌رو/پانین‌رو 
پایین‌رود/پائین‌رود 
پایین شهر/پائین شهر 
پایین‌شهری/ 

پائین شهری 
پایین‌کشی /پائین‌کشی 
پایین‌محله /پائین محله 
پایین‌نشین /پائین‌نشین 


پایینی /پائینی 


پدرجد 

پدرخانم 

پدرخدایی /پدرخدائی 
پدرخوانده 

پدردار 

پدردربیار 

پدرزن 


پدرسالار 


پدرگشی 
پدرمرده 
پدرنامرد 
پدروار 


پدر( و)مادردار 


نت زر پرادا پُراولاد 
ید بداورنده پرادبار ریاد 
پدید ارشناسی برارادت تربار 
پدیده‌شناسی پرازاب پرباران 
پدیکوریست پرازدحام پربارش 
پذیراپی /پذیرائی پراشتغال برتز 
پذیره‌نویس پراشتها پربرف 
پذیره‌نویسی پُراضطراب پربرفک 
پراب پرافاده پربرکت 
پرابله پُرافتخار تریسامد 
یراب وتاب پرافسوس پربلا 
پراتن پرافشانی پربها 
پراشوب پرا کنده کار پربهره 
برآفتاب بزا کته کارض ی 
و ترا کته کیش انا 
پرابهّت پر کنده گوئی پرپر 
پُراحتیاط پرالتهاب پرپر 
پراحساس پرانرژی پرپُرزده 


۱۵۱ 


پرپیچ وتاب 
پرپیچ وحم 
پرپیچ وشکن 
پرتاب‌دیسک 


پرتاب شناسی 


پرت‌گو 


پرت‌گویی اپرت‌گوئی 


۱۵۲ 


پرت‌وپلاگویی / 
پُرت وپلاگوئی 

پرتودرمانی 

پرتودهی 

پرتوزا 

پرتوزایی /پرتوزائی 

پرتو سنج 

پرتوشناس 


پرتوشناسی 


پرتوگیری 
پرتونگاری 


پرتوی آفتاب/پرتو آفتاب 


پُرجوش وخروش پرحوصله پرخوری 


پرجوهر پرخاش جو(ی) رخحوف 


پرچانگی پرخاش جویانه پرخونی 


۱۵۳ 


پرده‌داری 

پرده‌دری 

پرده‌دوز 

بر دورزی 

پرده‌زنبوری 

پرده‌سّرا 

پرده گرکره 

ترقه کشا 

پرده حسایوم افرکه باتوی 


پُررفت وآمد 


پرروغن 

پررونق 

پرژویی اپُرزوئی 
پرریزان 


پرزدار 


۱۵۴ 


پرزوروزر 

پرسان‌پرسان 
پرس‌پُرسان 

پراش که از رسک که 
تاه آیرسخش کاو 
پرستشگراپرستش‌گر 
پرستشگری /پرستش‌گری 
پرسش‌آمیز 

پرسش شونده 

ترشیت کیک 

پرسشگرانه اپرسش‌گرانه 
پرسشگر/پرسش‌گر 


پرسوزوگداز 
پرسه گردی 
پرسیاوشان 
پرش آزروي خرک 


پرش‌بااسب 


پرطاقت 


۱۵۵ 


پرفتوح 
پرفراز 
پرفرازونشیب 
پرفراژ 
پرفروش 
پرفروغ 
پرفریب 


پرفسوراپروفسور 


۱۵3۹ 


پرنیرنگ پروتست /پرتست پرونجا 
پرواربند پُروتکل پروندان 
پرواربندی پروتوپلاست پرونده‌سازی 
پروازکنان پروتوپلاسم پرهیاهو 
پروانگان پروتئین پرهیبت 
پروانه‌داران پروتئین‌سازی رهیجان 
پروانه‌وار پروتئینی پرهیزدار 
پروانه ساختمان پرورش‌کار پرهیزکار 
پروبال پرورشگاه پرهیزکاری 
پروبال‌زده پروزن پریاخته 
پروبال‌زنان پروژسترون پری‌پیکر 
پروپا پروژکتور پری چهر 
پروپاچه پروستات پری چهره 
پروپاقرص پُروسوسه میت 
پروپاگیر پروفرما/پرفرما پریده‌رنگ 
پروپیمان پروفسور/یرفسور پری‌رخ 
پروتز پروقار پری‌ژو 
پروتستان /پرتستان پرومتلوس پریروز 


۱۵۷ 


پری‌زاد پریمتر پسآزمون 
پری‌زاده پریمتری پسآهنگ 
پریسا پریموس پساب 

پریشان احوال پری‌وار پساچین 
پریشان‌حال پریوش پس‌آفت 
پریشان‌حالی پزایی /پزائی پس افتادگی 
پریشان حواس پزشکیار پسامدرن 
پریشان خاطر پزشکیاری پسامدرنیست 
پریشان‌خیال پژواک‌گونه پسامدرنیستی 
پریشان‌دل پژوهش خواسته پسامدرنیسم 
پریشان‌روزگار پژوهش خوانده پسان‌پریروز 
پریشان‌فکر پژوهش خواه پسآند از 
پریشان‌کار پژوهش خواهی پسان‌فردا 
پریشان‌کاری پژوهش‌کار تسان فر ذانتحب 
پریشان‌گو پژوهشکده پس‌پرپروز 
پریشان‌گویی /پریشان‌گوئی پژوهشگاه پس‌پریشب 
پری‌شاهرخ پژوهشگر پس‌پسکی 
پریشب پژوهش‌نامه پس‌پیرارسال 


۱۵۸ 


پستاندار پسته شام پسرباز 

پستانداران پسته شامی پسربازی 
پستان درد پسته‌فند ق‌ترشی پسربچه 
پستایی /پستانی پسته کاری پسربه پسر 


پس تصویر پس خوراند پسرزا 
پست‌فطرت پس خورد پسرزاده 
پست فطرتی پس خورده پسرزنی 
پست قامت اد کی پسرساز 
پست قد پس درد پسرسازی 
پست‌مدرن پس دست پسرعمو 


پست مدرنیست پس‌دوزی پسر عمه 


۱۵۹ 


پسرمدرسه 
پسرمدرسه‌ای 

پس‌رو 

پسروار 

پس‌زوی 

پس‌زبانی (زبان‌شناسی) 
پس‌زده 

پس زمینه 

پس سازی (زبان‌شناسی) 


پس‌سری 


مش 
پس غذایی /پس غدذائی 
پس‌فردا 


پس‌فرداشب 


پس‌کرایه 


پس کشیده (زبان شناسی) 


پس‌کله‌ای 


تس نکر 


پس‌نیاز 

پس واژه 

پس وپیش 

پس وپیش دریده 

پس وپیش‌نگر 

پسوند 

پس ویرایش (زبان‌شناسی) 
پسیکولوژی 
پسیکولوژیست 


پسین شدگی (زبان شناسی) 


پشت‌باز 
پشت بام 
پست بند ی 


پشت‌وو(ی) +پشت‌وو 
پشت‌ریز 


ی پشت‌زدایی /یٌ پشت‌زدائی 


پشت‌سراندازی 


۱۱ 


پشت‌گوش انداز 
پشت‌گوش اندازی 
پشت‌گوش‌فراخ 


پشت‌گوش‌فراخحی 


پشت‌هم‌اندازی پشم وپیلی پفک‌کردگی 
پشم‌آلود/پشمالود پشمینه پوش پفک‌نمکی 
پشمالو پشه‌بند یفنم 
پشم‌انداز پشه‌بندی یف ویوف 


پشم‌بازکٌن پشه پران یک وپوز 


۱۹۲ 


پل عابر 


۱۳ 


پلینزیایی /پلینزیائی 
پلیور /پولیور 
پلئوزوئیک 


پلیوسن 


پنالتی‌زن 
پناه‌آباد 
پناه‌برخدا 


پناه‌جو 


پناه‌جویی /پناه‌جوئی پنبه کاری پنج تن 
پناهگاه پنبه مانند پنج تیخه 
پناهنده‌پذیر پنبه‌نما پنج جلد ی 


پنبه‌پا ککن پنج انگشتی پنج حواس 


۱۹۴ 


۱۳۹۵ 


توبن تور 

پوچ‌بنداز 

پوچ‌گرا 

پوچ‌گرایانه 
پوج‌گرایی /پوج‌گرائی 
پوچ‌گو 

پوچ‌گویی /پوج‌گونی 


و 


#قج مزر کی پوزه گیر پوستا دار 
یودردان توسشت ات یوست‌ریزی 


پوده‌زست پوستآکنی پوست‌ساز 

پوره کن پوست اند اخته پوست سوسماری 
پوزبند پوست‌انداز پوست شناس 
پوزخند پوست‌اندازی پوست‌فروش 
پوزش پذیر پوست بازکرده پوست‌کاری 
پوزش خواه پوست‌بالان پوست‌کاغذ ی 
پوزش‌خواهی پوست پسته‌ای یک 


پوزش‌کنان توشیت کر 
یر پوست پوستی پوستکْفتی 
پوزش‌نامه پوست‌پهن پوست‌کن 
پوزه‌باریک پوست‌پیازی تو ینت کقانا 
پوزه‌بند پوست تخت توشت کت ان 
پوزه‌پهن پوست خردکٌن پوست‌گیر 
پوزه‌سا(ی) پوست خواران پوست‌ماری 


۱۹۹ 








پوست واستخوان پول‌توجیبی پولگنی 

پوست واستخوانی پول‌خرج‌کن پول‌گرا 

پوسته پوسته پوی خحرد پول‌محور 

پوسته دار پول‌خردکن پول‌محوری 
پوستین‌دور پول‌دار یول‌مول 
پوستین‌دوزی پول‌درار پول‌ندار 
پوستین‌شناس پول‌دراری پول‌نداری 
پوستین‌شناسی پول‌دوست پول‌وپله 
پوستین‌فروش پول‌ساز پولوس خلاص‌کن 
پوستین‌فروشی پول‌سازی پولیستر/پلی استر 
پوش‌برگ پول شمار پولیش‌کار 

پوش سنگ پول شویی /پول شوئی پولیش‌کاری 
پوشش دار پولک‌بالان پولی‌ کش 
پوشه‌پوشی پولک‌دار پویانما 

نو گنهسنکن پولک‌داران پویانمایی /یویانمائی 
پوکی استخوان پولک دوز پوبایی /پویانی 
پول‌پرست پولک‌دوزی پویش‌شناسی 
پول‌پرستی پولگن (زبان‌شناسی) 


۱۹۷ 


پویشگر/پویش‌گر پهن‌پازنی پیازچه 
پوییدن/پوئیدن بهن‌دشت پیازداغ 


پهلوان‌پنبه پهن‌زیستا پی افکنی 
ی تا پیاله داران 
پهلوبندی پهنک‌برگ پیاله فروش 


پهلوبه پهلو یهن‌ماهیان پیاله فروشی 


پهلودستی پی‌آورد پیامبرانه 


پهلوگاه پیاب پیام‌بر(- پیام‌رسان) 


پهلونشین پیاده‌رو پیامبری 


۱۳/۸ 


پیدازادان 
پیدایی /پیدانی 
پی درد 

پیرابند 


۱۹۹ 


پیراهن‌دوزی 

پیرآهن‌زیر 

پیرایشگاه 
پیرایشگر/پیرایش‌گر 
پیرایشگری/پیرایش‌گری 
پیربهار 


پیرپاتال 


مرو 
پیروپاتال 

پی‌ رود 
پیروزمند 
پیروزمند انه 
پیروزمند ی 
پیروزی‌بخش 


پیروزی‌رسان 


پیردی 

تن 
پیره‌زن 
پیره‌سگ 
پیرهن خواب 
پیرشن دور 
پیرهن‌دوزی 
پی دبز 

بی‌ دیزی 
پیری‌شناسی 


پیزری‌فروش 


پیش خرید 
پیش خوان (خبر) 


پیشخوان (مغازه) 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


پیغام‌بر (< پیغام‌گزار) 


پیکارجو( ی( 
پیکارجویی /پیکارجوئی 
پیکارگاه 


پیکارگر 


پی‌کاوی 


۱۷۳۳ 


پیکرآرا(ی) 
پیکرآرایی ابیکرارائین 
پیکربندی 

پیکرتراش 
پیکرتراشی 

پیکرساز 


۱۷۴ 


تاآخرین‌نفس 
تااندازه‌ای 
تابآوری 
تاب‌بازی 

تاب خورده 
تاباداده 
تبون 
تاب‌دیده 
تابستان‌خوابی 
نیش 
تاب‌سوار 


تاب‌سواری 


تابش‌کار 

تابش‌کاری 

تابشگر 

تابع‌دار 

تابع‌گیری 

تابع‌نمایی /تابع‌نمائی 
۳ 

تاب‌کاری 

تاب‌گیری 

لرساد 


تابلوفرش 


تابلونویس 
تابلونویسی 
تابناک 
تابناکی 
تاب (نام رودی) 
نما الاناتباتی 
تاب وتب 
تابوت‌کش 
تاب‌وتوان 
تاب‌وتوانایی / 
تاب‌وتوانائی 


تابه‌تا 


تاج‌ریز 


تاج‌ریزی/تاجریزی 


تاج‌فروش 
تاجگاه 
تاج‌گذار 
تاج‌گذاری 
تاج‌ناپذیر 
تاج‌ناپدذیری 
تاج‌وتخت 


تاخر 


۱۳ 


تأذُی 

تارآوا 
تاراپ(و)توروپ 
تاراجگاه 


تازایگر 


ی 
کوش 

تارک دنیایی /تارک دنیائی 
تارومار 

تاریخ‌ادبیات 
تاریخ‌باوری 

تاریخ پژوهی 

تاریخ تمدن 

تاریخچه 

تاریخ دار 

تاریخ دان 

تاریخ وان 

تاریخ‌زن 

تاریخ ساز 


تاریخ شناس 


تاریخ‌گرایی /تاریخ‌گرائی 
تاریخگری/تاریخ‌گری 
تاریخ‌گزار 

تاریخ‌گو(ی) 
تاریخ‌گویی /تاریخ‌گونی 
تاریخ‌نامه 

تاریخ‌نگار 
تاریخ‌نگاری 
تاریخ‌نویس 
تاریخ‌نویسی 
تاریک‌اندیش 
تاریک‌اندیشی 
تاریک‌بخت 


تاریک‌چشم 


۱۳۷ 


تازه‌به دوران‌رسیده 
تازهپا 

تازه‌تازه 

تازه‌جوان 


تازه‌جویی /تازه‌جوئی 


تازی‌زبان 
تازی‌گو(ی) 
تازی‌نژاد 
تازگ ار 
تااک‌داران 
ِ 


تاغ (نام درختچه) 
تافتون 
تافتون‌پز 


تافتون‌پزی 


۱۷۸ 


تافتة جدابافته 
تاق‌تاق/تق‌تق 

تاق (در مقابل جفت) 

تاق وترنب اطاق وطرنب 
تاق وتوق 

تاقیام قیامت 

تا کتیک‌پذیر 

تاک‌دار 


تاک‌دانه 


تا ک‌نشان تأمل‌کن تایباد 

تا کنون تأمّل‌کُنان تائب. تایب 
تأکید تام تایچه 

تا کی اس تاففانت تایر 

تالاب نهک تایرسازی 
تالاپ‌تالاپ تأنی تأیید 
تالاپ‌تولوپ تأئیث تأییدنامه 
تالار تاواتذار تأییدیه 

تال ش /طالش تاوان‌نامه تنس 
تألف تاول تبارشناسی 
تلم تاول‌دار تبارک‌اللّه 
تلم انگیز قان 3 تبارک وتعالی: 
تألیف تاول هه شاتات 





۱۷۹ 


تباشیر تبرا (دوری جستن) تب‌گرفته 
تباه‌ساز تبرتیشه تب‌گیر 


تباء کار تبر خون /طبرخون تب‌لازم 


تبردار 
تبرزد /طبرزد 


تبرزه /طبرزه 


تباهی‌ناپدیر تبرک تب‌نوبه 
تب پر تبرک آمیز تب وتاب 


تب دار تب سنج تیل‌میّل 
تبدیل پذیر تبعیدگاه تبّلی 


تبدیلگر/تبدیل‌گر تبعی ض آمیز تپور 


تجد ید شوند ه 


تجربه گرا 


تجربه گرایی /تجربه گرائی 


تجزیه‌به واحدها 
تجزیه پذیر 

تجزیه طلب 

تجزیه طلبی 

تجزیه کننده 
تجزیه‌ناپذیر 

تجزیه وتحلیل 
تخت کر تس گر 
تجلیگاه/تجلی‌گاه 


۱۸۱ 


تجمل‌گرا 
تجمّل‌گرایی /نجمّل‌گرائی 
تجویزگرایی /تجویزگرائی 


تحقیق‌گرایی /تحقیق‌گرائی 
تین میت 

تحکم آمیز 
تحلیلگر/تحلیل گر 

تحمّل پذ پر 

تحمّل فرما 

تحتلگن 


تحویلداری/تحویل داری 
تحویل‌ناپذیر 

تخارستان /طخارستان 
انار 


ت ت‌پایی /:- تا نا تین 


۱۸۲ 


تخته سه‌ لایی /نخته سه لائی 


تخته سباه تخم‌زا تخمه ژاینی 
تخته شنا تخم سنگ نخمه‌فروش 
نخته کوبی تخم‌کار تور زاس 
نخته گوشت تخم‌کاری تخمه کدو 
تخته‌ماهوتی تخمک‌بیر تداخل سنج 
(زبان‌شناسی) 3 تداوم‌بخش 
تخته‌نر د تخم کشی تذبیرگر 
تخریبچی تخمگذ ار تدبیرگری 
تخریبگر تخم‌گذ اری تد وین‌کننده 
تخطی ناپذیر تخم‌گیری تدوینگر 
تخطی ناپذیری نخم مرع تذکره‌نگار 
تخطنه تخم‌مرغ‌بازی تذکره‌نگاری 
تخلف‌بردار تخم‌مرغپز تذکره‌نویس 
تخم‌افشانی تخم مرخ خوری تلکره‌نویسی 
تخم‌پاشی تخم مرغزن تذهیب‌کار 
تخم دار تخم مرغ‌زنی تذهیب‌کاری 
تخمدان تخم‌مرغی تراز 
تخم‌ریزی تخم وت رکه تراز آبی 


۱۸۳ 


ترازوداری 

ترازی 
ترازدی‌نویس 
تراش خورده 

تراش دار 
تراشکار/تراش‌کار 
تراشکاری/تراش‌کاری 
تراکتورچی 
تراکتورسازی 
ترانه‌حوان 

ترانه حوانی 
ترانه‌ساز 
ترانه‌سازی 
یت 


تراوایی /تراوائی 


تربیت یافته 
و 
(ب زرگ‌تر» بسزرگ‌ترین» 
وسیع‌تر» وسیع‌ترین امّا 


ببهتر» بسهترین» مهتره» 


۱۸۴ 


ترش‌زو 

ترش ویی اترشژونی 
ترش‌طعم 
ترش‌کردگی 

ترش‌مزه 


ترش الامت 


۱۸۵ 


ترکیب پذیری 
ترکیب سازی 
ترکیب‌گرایی /ترکیبگرائی 
ترکیبگر/ترکیب‌گر 
ترکیب‌گیر 
ترگل(ی)ورگل 
ترمزاج 
ترمزوستی 
ترمه‌دوزی 

ترمیم پذیر 

بر یم اي 
ترمیم‌ناپذیر 
ترنابازی 


ترنج‌سازی 


تریا ک‌سایی /تریاک‌سانی 
تریا ک‌کاری 

تراک‌کش 

ترباککشین 

تریا ک‌مال 

تریاک‌مالی 

تریکوباف 

تریکوبافی 

تریلی‌ کش 

تزریقا تچی 


تزلزل‌پذیر 


۱۸۹ 


بیج ورن 


تشریف فرمانی 
تشریک‌مساعی 
گفنگزدشک 
تشک دوز/دشک دوز 
تشک‌دوزی /دشک‌دوزی 


تشکرآمیز 


۱۸۷ 


ماو ‌ زایی اند زائی 


3 تشنج‌زدایی اند ۱ تشنح‌زدائی 


(زبان‌شناسی) 
تصویرنگار 

(زبان‌شناسی) 
تصویرنگاری 

(زبان‌شناسی) 
تضرعآمیز 
تضرع‌کنان 
تطابق‌پذیری 


۱۸/۸ 


تعادل‌جویی /تعادل‌جوتی 
تعادل‌زا 

تعارف‌بردار 

تعارف‌کنان 

تعالی 

تعالی اللّه 

تعالی شأنه 

تعالی طلب 

تعالی طلبی 

تعالی‌گرایی /تعالی‌گرائی 


تعجب‌کنان تعصب دار تعیین‌کنندگی 
تعدیل درگفتار تعصب‌گرایی اتعصّب‌گرائی _ تعیین‌کننده 
(ژبافتشتاسی) تعضبگری/تعصب‌گری تغار 
تعدیل شدنی تعطیل بردار تغیرآمیز 
تعدیل شده تعطیل پذیر تغییربردار 
تعر ض آمیز تعلیمگر/تعلیم‌گر تغییرناپذیر 
تعریف پذیر تعلیم وتربیت تفاحرکنان 
تعریف‌نگار تعلیم وتعلم تأل 
تعریف‌نگاری تعلیم‌یاب تفاهمپذیری 
تعزیت‌نامه تعمیرکار تفاهم‌نامه 
تعزیه خوان تعمیرکاری تفخص‌کنان 
تعزیه خوانی تعمیرگاه تفرّج‌کنان 
تعزیه دار تعویض پذیر تفرجگاه 
تعزیه داری تعویض‌پذیری تفرع نآمیز 
تعزیه گردان تعویض‌روغنی تفرقه انکن 


قصیت ابیز تور تفرقه‌انداز 


۱۸۹ 


تفو ق جویی اتفوّق جوئی 


تقوا. تقفوی تک‌بلور تک‌تار 

تق وتوق تک‌بند تک‌تاز 

تق ولق تکبه‌تک تک‌تازی 
ار نت تک‌بیت تک‌تک 
تقویت‌کننده تک‌بیتی تک‌تیر 
تقویم‌نویس تکبیرگو تک‌تیرانداز 
نفه‌نجو رده تکبیرگویان تکثیرنامه 
تک‌اوا تکبیرةالاحرام تک‌حجداره 
تکام تفت با تک 
2 تکرسفانس 
تکامل‌گرایی /تکامل‌گرائی تکپر تک‌چرخ 
تکامل یافته تی‌پران تک‌جهره 
تکان دهنده تی‌یرانی تک‌حزبی 
تکاور ابرم تا 
تک‌باف تک‌پرده (نمایش) تک‌خال 
تک‌بافه ۳ تک‌خحطّی 


۱۹۱ 


تک‌خوان تک‌ريشه تک‌شماره‌ای 
۳ تک‌زیل دک 

تک‌خور تک‌زا تک‌صدایی /تک صدائی 
تک‌خوری تک‌زبانه تک‌صندلی 

کت وان ۳ و 

و ان تن ۳ 
کوش ۳ تک‌فام 

تک‌دسته تک‌سایز تک‌فرزند 

تک‌دفاع تک‌ستون تک‌فروش 

تک‌دوز تک‌سرفه تک‌فروشی 
تک‌دوزی تک‌سرنشین تک قطبی 
تکذیگری تک سلولی تک‌قومی 
کر ک تک‌کلام 

تکذیب پذیری تک‌سوار تک‌کلمه 

تایب ابه تک‌شاخ تک‌گل 

ی تک‌شکل 

۳ تک تم فتکاگزین اکن گر 
شک و تک شماره تکلا 


۱۹ 


رن تکمه‌قابلمه‌ای > تک‌وتا 
تکلیه‌ای دکمه‌قابلمه‌ای نگاو نها 
تکلف‌گرا تکمه‌منگنه + تک‌وتو 
تک‌ماده دکمه‌منگنه تک‌وتوک 
تک‌محصول تکمه > دکمه تکه‌برداری 
تک‌محصولی تک‌نرخی تکه‌به تکه 
۳ 7 ره 
تک‌محوری تک‌نفره تکه تکه 
تک‌مضراب تک‌نفری تکه‌دوزی 
تک‌موضوعی تک‌نگاری تک‌همسری 
تکمه‌دار > دکمه‌دار تک‌نگاشت تک‌پاختگان 
تکمه‌دوزی + تکنواز تک‌یاخته 
دکمه‌دوزی تک‌نوازی تک‌یاخته‌ای 
تکمه‌دوز + دکمه‌دوز تک‌واحد تکیه‌دار 
تکمه سردست + تک‌واحدی تکیه کلام 
دکمه‌سردست تکواژ تکیه‌گاه 
تکمه‌فشاری + تک‌واژه تلاشگر 
دکهششازغ تک ان وکا تلافی پذیر 


۱۹۳ 


تلافی جویی /تلافی جوئی 
تلاوت 

تلا 

تلغاب 

تلخ‌بار 

تلخ‌بیان 

تلخ دانه 

تلخ‌دهنی 

تلخ‌زو 

تلخ‌زویی /تلخ‌ژونی 
تلخ‌زبان 

تلخ‌زبانی 

تلخ صورت 

تِ 

تلخ‌کامی 


تلخنا ک/تلخ‌ناک 
تلخوش اتلخ وش 
تلخ وشیرین 
تلخینه اترخینه 
تلدار 


۱۹۴ 


تلفیق‌پذیری 
تلفیق‌گرایی /تلفیق‌گرانی 
تلقین‌به خویشتن 
تلقین‌خوان 
یک( و)پلک 


تلکه‌بگیر 


تلمبه‌دار تله گذاری تمام‌رخ 
تلمبه‌زن تله‌متر تمام‌رسمی 
تلمبه‌زنی تله‌متری تمام‌رنگ 
تلنبار تله موش تمام‌رویه 
تلکاز ناه تماشاچی تمام‌شدنی 
تلنکلی /تلنگر تماشاخانه تمام‌صورت 
تلویلو تماشاکنان تمام عیار 
تلویزیون‌رنگی تماشاگاه تمام‌قد 
تله‌اسکی تماشاگر تمام‌قلم 
تله پاتی تماشاگه تمام‌کار 
تله‌تایپ ماتانی اماهای تمام‌کش 
تله تککس تمام‌اتومات تمام‌کمال 
تا کیییق تمام‌اندام تمام‌کننده 
تله‌تئاتر تمام‌باخته تمام‌نشدنی 
تله‌فا کس تمامبراق تمام‌نگار 
تله‌فتو تمام‌تنه تمام‌نگاری 
تله کابین تمام خودکار تمام‌نما 
تله کنف راتس تمام‌دانه تمام‌وقت 


۱۹۵ 


تمرکزگرایی /تمرکزگرائی 


تمغا/طمغا 


تملق‌گو 
تملق‌گویی اتملق‌گوئی 


تن‌آسایی اتن‌آسائی 

تناب‌داران + 
طناب‌داران 

تنابه 

««ِِِ 

با 

تناسب اندام 

تناق ض آلود 

تناقض‌گویی /تناقص‌گوئی 


تناوبگر 


۱۹۹ 


تنبل خانه 
تنبور/طنبور 
تنبورنواز/طنبورنواز 
تنبوره اطنبوره 


تنبوری/طنبوری 


تندرفتاری 


تندرزوی 


تندزیان 


۱۹۷ 


تنش‌زدا 


تنش‌گیری 


۱۹۸ 


تنوع‌بخشی توآمان توبه‌فرمار ی) 
تنوع طلب توانایی /توانائی توبه کار 
تنوّع‌طلبی توان‌بخش توبه‌نامه 
تنزع‌گرایی اتنوع‌گرائی ‏ . توان‌بخشی توبیخ‌نامه 
تنوع‌گریز توان‌جو توپ‌بازی 
تنهایی /تنهانی توان‌خواه توپ‌پرتاب‌کن 
تنه دار توان‌زاد توپ‌توپ 
تنه‌دوز توان‌زیستی توپ‌جمع‌کن 


تنیس‌باز توان‌سنج توپچی 


شین زو ی فیز توان‌سوز توب خانه - تویخانه 
توآب‌زوی توان‌فرسا توپ‌دار 


تواشیح خوان توانگر تور 
تواشیح خوانی توانمند توپ‌رس 
تواضع‌کنان تور اتتتی ازع توپ‌رسانی 
توافق‌نامه - توافقنامه توانمندی توپ‌ریزی 
توالت‌فرنگی توبره کش توپ‌زن 
توالش/طوالش توبغچه‌ای /توبقچه‌ای توپ‌ساز 


توأم توبه شکن توپ‌گیر 


۱۹۹ 


توت‌پزان 
توتزار/توت‌زار 
توتستان 
توت‌فرنگی 
توتون‌فروش 
توتون‌فروشی 
توجه‌انگیز 
توجیه‌بردار 
توجیه‌پذیر 
توجیهگراتوجیه گر 
توجیه‌نامچه 


توچال 


تورفته 
تورمانند 
تورم‌زا 


تورم‌زدایی /توزم‌زدائی 


توفان‌زا/طوفان‌زا 
توفان‌زده/طوفان‌زده 


توفان/طوفان 


توّی (-کاری برای 
عهده گرفتن) 

تون‌به تون 

تون‌تاب 

تون‌تابی 

توهم‌زا 

توهین‌آمیز 

توهین‌نامه 

دا وا 


ته‌استکان 


نه دنل نه دوخت کیره 
ته‌بندی ته دوزی ته گیلاس 
ته‌ننه دار تهدیدآمیز ته‌لهجه 


ته‌ پیاله تهران ته‌مانده 

ته‌تراز تهرانی ته‌مایه 

ته‌تغاری ته‌رنگ تهمت‌آمیز 

ته تو ته‌ریش تهمت‌زده 

ته‌توپ (پارچه) نه‌زن مره 

ته جرعه ته‌ستون رونت مورف 
ته جوش ته سفره 4 تطیمبن 

ته چسب ته سفره خور تهنشسته 

ته مک نه سوخته ۳ 

هر ته‌سیگار تچ 

هتخیر ته صدا ۳ 

نه حانه ته کاسه تهلیت‌کنان 

ته حورده ته کیسه تهنیتگراتهنیت‌گر 
ته دار ته گرد تهنیت‌گو(ی) 


تهنیت‌گویی اتهنیت‌گوئی تیپ‌سازی تیرکوب 

ته وتو تیپ شناسی تیروتخته 
تهورامیز تی تیش‌مامانی تیروئید 
تهوع‌آور تیرآهن تیره‌بخت 
تهویه‌مطبوع تیراژاپار نیره‌بختی 

تهی دست - تهید ست تیراژا پاره تیره‌دل 

تهی دستی - تهید ستی تیرانداز تیره‌دلان 

تهی دل تن اند ارقن تیره‌رنگ 

تهی کیسه تیربار نیره‌روز 
تهیگاه تیرباران نیره‌روزی 

تهی مایه تیرپوش تیره‌وتار 

نهی معز تیرچه تیری‌درتاریکی 
تهیه کننده تیرچه‌بلوک تیزاب 

تئاتر تیرخلاص تیزاب سلطانی 
تیّار/طیّار تبرخورده تیزاب‌کشی 
تی‌بگ تیررس تیزبازی 

تیبا تیرکشیده تیزبال 
تیپاخورده تیرکمان تیزبین 


۷۰۲۳ 


تیزخویی /تیزخوئی شش کار تیغه اژه 
تیزدندان تیشه کاری شده تیغه چینی 


تیزدو تیغ‌باز تیغه خنجری 


۳.۴ 


۳۵ 


تبات‌گر ابی اثبات کرانین 


ثبت احوال 
ثبت اسناد 


۳ تبت له 


ثروت‌اند وز 
ثروت‌اندوزی 
ثروتمند 
ثروتمندی 


ثقة‌الا سلام 


تناخوان 
ثناخوانی 
ثناگو(ی) 
ثواب‌اند وز 
ثواب جو(ی) 


وابکار 


جاآشغالی جابه جایی /جابه جائی جاجورابی 
جاافتادگی جاپایی /جاپانی جاجیم‌بافی 
حاافتاده جایودری جاجراغی 
تنس جاتخم‌مرغی جاحوله‌ای 
جابخاری جاترکن جاخالی 
جابطری جانکمه‌ای > جاخالی با 
جابلسا جادکمه‌ای جاخوردگی 
جابه جا جاتکمه ‏ جادکمه جاخورده 
جابه جاپذیری جاتئنگ‌کن جادار 
جابه‌جاشدگی جاجو جاداری 


ات جاجواهری جادستمالی 


جادکمه‌ای/جادگمه‌ای 
فاد که ها هد که 
جادوجنبل 

جادوشده 

جادوگر 

جادوگرانه 

جادوگری 

جادویی /جادونی 
جاده‌ری 

جاده‌سازی 
جاده‌صاف‌کن 
جاذبه‌انگیز 

جارچی 

جارچی‌باشی 

جارختی 

جاروبرفی 

جاروب‌کش + جاروکش 
جاروب‌کشی + 


جاروزنامه‌ای 
جاروشارژی 
جاروعلفی 
جاروکش 
جاروکشی 
جازغالی 


جاسازی 


۳۰ 


جان‌افزا(ی) 


جان‌افشان 


۳۱ 


جانب دارانه 
جانب داری 
جان‌برکف 
جان‌به سر 
جان‌به کف 
جان‌بین 
جان‌پاس 
جان‌پرور 
جان‌پناه 
جان‌جانی 
جان‌خانی 
جان‌خراش 
جان‌خواه 
جاندار 
جان‌دارو 
جان‌دانه 
جان دریک قالب 


حان‌دوست 


جان‌دوستی جان‌عزیز جانما زآب‌کش 
جان ده جان‌فرسا(ی) تهانمازشن 
جان دهی جان‌فزا(ی) ساره 
جان‌ربا جان‌فزایی /جان‌فزاتی جانمایی /جانمائی 
جان‌ژبایی /جان‌ژبائی جان‌فشان جانمی جان 
جان‌سپار جان‌فشانی بجان‌نثار 
جان‌سپاری جان‌کاه ‏ جانگاه جان‌نثاری 
جان‌ستان جان‌کاهی - جانکاهی جان‌نواز 
جان‌ستانی جان‌کن جان‌نوازی 
جان‌سخت جان‌گداز جان‌ودل 
جان‌سختانه جان‌گرا جانور 

جان سختی جان‌گران جانورخو 
جان‌سوز جان‌گرانی جانورشناس 
جان سیر جان‌گرایی /جان‌گرائی جانورشناسی 
جان‌شناس جان‌گزاری) جان‌یافته 
جانشین‌ساز جانگسل جانی خانی 
جانشین‌سازی جان‌گیر جاودان‌ساز 
جانشین‌ناپذیر جانماز جاه‌ طلب 


۳۱۲ 


جائرانه/جایرانه 
جاثر/جایر 
جائری/جایری 
جایزالتصوف 
حایزالخطا 

جایز. جائز 

جایزه 

جایزه‌بگیر 

جایگاه 

جایگزین. جای‌گزین 
جایگزینی» جای‌گزینی 
جایک: ‌ /حاگ ‌ 
جایگه 


جای‌گیر/جاگیر 


۳۳ 


جدانشدنی 
جدایی انداز/جدائی انداز 
جدایی اندازی/ 

جدائی سازی 
جدایی پذیرجداتی پذیر 
جدایی /جدائی 
جدایی خواه/ 

جدائی خواه 
جدایی خواهی / 

جات جواهین 
جدایی طلب/ 

جدائی طلب 
جدایی طلبی / 

جدانی طلبی 
جدایی ناپذیر/ 


جدائی ناپذیر 


جدول‌کشی 


جدول‌گذاری 





جد ید الا حداث 
انا شش 
جدی‌گو 

جذام خانه 
جذب شده 
جذرگیری 
جراتقال 


جراحت دیده 


جرت‌قو ز/چرت فوز 
جرح‌وتعدیل 
جرخوردگی 
چرخورده 

جرزبندی 

جرزکوب 

جرزکوبی 


3 


۳۴ 


جرم‌شناس 
جرم‌شناسی 


۳ 


9 
جسارت‌آمیز 
جستار 
جست وجوگرانه/ 
جستجوگرانه 
جست وجوگر /اجستجوگر 
جست وجوگری/ 
جستجوگری 
جست وجو(ی)/ 
حستجو(ی) 
جست وخیز 
جست وخیزکنان 


جسته( و) گریخته 


۳۵ 


جعبة آچار 
جعبه اینه 
جعبه ابزار 


جغرافیایی /جغرافیانی 
شق ان توا 
جغرافی‌نویس 

جفْریعُر اجغورتغور 
جغربغری اجغوربتغوری 
جنل وپتل 

چغله نله 


۳۹۹ 


جگرداری جَل لاله جلوبندی‌کار 
جگرسفید در جلوبندی‌کاری 
جگرسوخته جلدساز وناظتی 
جگرسوز جلدسازی جلوپنجره 
جگرسیاه جلدسخت سل وپوست 
جگرگوشه جل دیزی جلوخان 
جلادهی جلزوولز جلودار 
ری جلغوزه جلوداری 
جلالت ماب جلف‌بازی جلوداشبورد 
جل الخالق جل قاب جل وَرغ 
جلب‌اطمینان جلمبر/جلبر جلوگرد 
تن جلوباز جلوگیر 

لس اوه جلوبرنده جلوگیری 
جلبک شناس جلوبسته جلوه‌فروش 
جلبک‌شناسی خل وتنجل علوه کتان 
جلبک‌کش جلوبندی جلوه گاه 
جل‌بند جلوبندی‌ساز جلوه گر 
جل‌بندی جلوبندی‌سازی جلوه‌های ویژه 


۳۷ 


جمال پرستی 





جمله‌واره 

جمهوری خواه 
جمهوری‌خواهی 
جمهوری طلب 
جمهوری طلبی 

جناب عالی - جنابعالی 
جناح‌بندی 
جنازه‌برداری 

جنازه کش 

جنازه کشی 


۳/۸ 


جنگ آزما(ی) 

جنگ آزمایی /جنگآزمائی 
جنگ آزموده 

جنگ افروز 

جنگ‌افروزی 

جنگ ‌افزار 

جنگ افزارسازی 

جنگاور 


جنگاوری 


۳۹ 


ان 

جواب‌گو - جوابگو 

جواب‌گویی - 
جوابگویی/ 
جواب‌گوئی 
جوابگوئی 

جوال دوز - جوالد وز 


۳۳۰ 


جوراب‌بافی 
جوراب شلواری 
جوراب‌فروش 
جوربالان 
جوربه جوز 
ورین 
جورکش 
جورواجور 
جوریاخته 


(زیست: گیاهی) 


جوش‌سنگ 

جوش شیرین 
جوشکار/جوش‌کار 
جوشکاری/جوش‌کاری 
جوش ‌کوره 

جوشناسی 

جوش وجلا 

جوش وخروش 
جوفروش 


جوکوب 


جویایی /جویاتی 
جویبار 
و 
جهادگر 
جهادگونه 
جهازبران 
جهازگیری 
جهان‌آرا(ی) 
جهان آفرین 
جهانبان 
جهانبانی 


۳۳۱ 


جهان‌بینی 
جهان پسند 
جهان‌پناه 
جهان‌پهلوان 
جهان‌پهلوانی 
جهان‌پیما 
جهان‌تاب 
جهان‌جو(ی) 
جهان‌خوار 
جهان دار 
جهان‌داری 
جهان‌دیده 
جهان‌سوز 
جهان‌سوّمی 
جهان‌شمول 
(زبان‌شناسی) 


جهان‌شناختی 


جهان‌فروز جهت بخش جیرجیر 
جهان‌گرایی /جهان‌گرائی جهت‌بخشی جیروویر 


گاید مخز سوت 


جهانگردی. جهت دهی جیره‌بندی 
جهان‌گردی جهت‌گیری جیره‌خوار 
جهان‌گشا(ی) جهت‌نما جیره‌خواری 
جهان‌گشایی /جهان‌گشائی جهت‌یابی یز 
جهان‌گشته جهل ستیز جیره‌مواجب 


جهان‌گیر جهنم دزه جیغ جیخو 
جهان‌گیری جهودبازی جیغوداد 
جهان‌مطاع جیب بر جیخ وویغ 


جهان‌نگر جیب‌بُری جیک جیک 
جهان‌نگری جیب دار جیک‌ویک 
جهان‌نما جیب‌زن جیک وپیک 
جهان‌نورد جیب‌زنی جیم‌فنگ 


۳۳۲ 


چابک‌اندیش 
چابک‌اندیشی 
چابک خیالی 
چابک‌دست 
چابک‌دستی 
چابک‌سوار 
چابک‌سواری 
چابک قد م 
چاپچی 
چاپخانه. چاپ خانه 
بحا شاه واه 


چادرپوش 
چادرچاقچور 
چادرچاقچوری 
چادردوز 
چادردوزی 
چادرزن 
چادرشب 
چادرنشین 
چادرنشینی 
چادرنماز 
چادرنمازی 


چاراینه -» چهاراینه 


چارآیینه. چارآئینه > چارپادار > چهارپادار چارترک ‏ چهارترک 
چهارآیینه چارپاداری + چارترکیب + 

چارآیینه دار چهارپاداری چهارترکیب 
چارآئینه‌دار -ب خارباری) عم سهاربازی). خارتگییرت هارتکییر 
چهارایینهدار چارپایان * چهارپایان چارچراغه + 

چارابرو > چهارابرو چارپایه > چهارپایه چهارچراغه 

چاراخلاط > چارپایی /چارپانی -* چارچرخه + 
چهاراخجلاط چهارپایی چهارچرخه 

چارارکان -> چهارارکان چارپر > چهارپر چارچشم > چهارچشم 

چاراصل ‏ چهاراصل چاربری * چهاربری چارچشمی + 

چارباغ > چهارباغ چارپهلو > چهارپهلو چهارچشمی 

چاربخشی + چارتا > چهارتا چارچنگالی + 
چهاربخشی چارتار > چهارتار چهارچنگالی 

چاربر > چهارتر چارتاره > چهارتاره چارچنگولی + 

چاربُعدی > چهاربعدی چارتاره‌زن > مزا گر تن 

چاربند -* چهاربند چهارتاره‌زن چارچنگی ۰ چهارچنگی 

چاربندی > چهاربندی چارتخم > چهارتخم چارچوب ‏ چهارچوب 

چاربیخ > چهاریخ ار وه روا 


۳۳۴ 


چارخانه > چهارخانه 
چارخشت چهارخشت 
چارخلیفه > چهارخلیفه 
چارخواهر چهارخواهر 
چاردانگ * چهاردانگ 
چاردرد > چهاردرد 
چاردری ‏ چهاردری 
چاردست‌ویا-+ 
چهاردست‌وپا 
چاردستی > چهاردستی 
چارده > چهارده 
چارده‌روایت + 
چهارده‌روایت 
چارده‌معصوم 
چهارده‌معصوم 
چاردهمین چهاردهمین 
چاردیواری چهاردیواری 


چارراه > چهارراه 


چارزانو -> چهارزانو 
چارستون > چهارستون 
چارسوق > چهارسوق 
چارسو(ی)- چهارسو(ی) 
چارشاخ > چهارشاخ 
چارشاخ‌گاردان > 
چهارشاخ‌گاردان 
چارشاخه > چهارشاخه 
چارشانه > چهارشانه 
چارشنبه > چهارشنبه 
چارشنبه‌بازار > 
چهارشنبه‌بازار 
چارشنبه سوری > 
چهارشنبه سوری 
چارشنبه شب + 
چارضرب چهارضرب 


چارضربی ‏ چهارضربی 


۳۳۵ 


چارضلعی > چهارضلعی 
چارطاقی > چهارطاقی 
چارطاق ‏ چهارطاق 
چارعنصر ‏ چهارعنصر 
چارفصل ‏ چهارفصل 
چارفصلی > چهارفصلی 
چارق 

چارقاج > چهارقاج 
چارق‌دوز 

چارق دوزی 

چارقل ِ« چهارقل 
چارکتاب > چهارکتاب 


چارگاه -* چهارگاه 
چارگوش > چهارگوش 
چارگوشه > چهارگوشه 
چارگوهر > چهارگوهر 


چارلول‌کش- چهارلولکش چاره‌ساز چاق وچله 
چارمضراب چهارمضراب چاره‌سازی چاقودان 
چارمغز ‏ چهارمغز چاره گر چاقوساز 
چارمیخ > چهارمیخ چاره‌گری چاقوسازی 
چارمیخه > چهارمیخه چاره‌ناپذیر چاقوکاری 
چارنعل > چهارنعل چاریک + چهاریک چاقوکش 
چاروادار > چهاروادار چاشت بند چاقوکشی 
چاروادارگش + چاشت‌بندی چاقوکله 
چهاروادارکش چاشنی دار سا کیک 
چارواداری-»چهارواداری چاشنی‌سازی چاک‌بست 
چاروجهی ‏ چهارو جهی چاشنی‌گیر چجاک‌چاک 
چاره‌اندیش چاشنی‌گیری چاک دار 
چاره‌اندیشی چاقالو چاکرپرور 
چاره‌پردار چاق‌دماغ چاکرپروری 
چاره‌پذیر چاق سلامتی چاکرپیشه 
چاره‌پذیری چاق‌نفس چاکرزادگی 
چاره‌جو(ی) چاقوتیزگن چا کرزاده 
چاره‌جویی /چاره‌جوئی ‏ چاقوتیزگنی چاکرنواز 


۳۳۹ 


چانه‌ققی 

چاودار 

چاونامه 

چاوو ش/چاوش 

چجاووش خوان/ 
چاوش خوان 

چاووش خوانی / 
چاوش خوانی 

چاه‌بست 


چاه‌جو(ی) 


۳۳۷ 


چاه گن 

چاه گنی 

چاه گرفنگی 
این 

چای خانه - چایخانه 
چای‌حشککُن 

چای خشک کُنی 
چای‌خوری -چایخوری 
چای‌دارچین 

چای دارچین‌فروش 
چای‌دارچینی 
چایدان 
چای‌صاف‌کٌن 
چای‌فروش 

چای‌کار 

چای‌کاری 


چایمان 


چایی /چائی 

چایی خوری/چائی خوری 
چاییدن/چائیدن 

چپ انداز 

چپ ند رقیچی 

چپاولچی 

چپاولگر 

چیاولگرانه 

چپاولگری 


چپ‌گرا 


چپ‌گرایی اچپ‌گرائی 


۳۳/۸ 


چجدن‌ریزی 
چدن‌کار 
چدن‌کاری 

چرا (عاری) 
چرا(- برای چه؟) 
چراجویی /چراجونی 
چراغ افروز 

چراغ الکلی 

چراغ له 
چراغ‌باران 
چراغ‌بازی 

جراغ برق 
چراغ‌برق 
چراغ‌بند ی 


چراغ‌پار ی) 


۳۳۹ 


چرت‌آلودگی 
رت‌زنان 

چرت فوز > جرت‌قوز 
خرتکه‌اندازی 

رت ویر 


چرخاب 


چرخ‌بال 
چجرخ‌بری (شهری) 
چرخ‌تسمه 
چرخ‌تیزکن 
جر نی 
چرخ خیاطی 
چرخ‌دار 
جز وستی 
چرخ دنده 
جرخ دوز ک 
جرج زپسی 
جرخ‌زد 
چرخ‌زنان 
چرخ‌ساز 
چرخ‌سوار 
چرخ‌سواری 


۳۳۰ 


چرک زایی /چرک‌زاتی 
چرک‌گیری 
چرک‌مُرد 
چرک‌مُرده 
چرک‌نویس 
چرم‌پاره 
9 
چرم‌دوزی 
چرم‌ساز 
چرم‌سازی 
چرم‌فروش 
چرمفروشی 
چرم‌مانند 
تفت 
چرندبافی 


چرندگو 


چرند ویرند چس دماغ چشم‌باز 
چرنده وپرنده چس‌فیل چشم‌بستگی 
چروک‌خوردگی چس مثقال چشم‌بسته 
چروک خورده چس محلی چشم‌بلبلی 
چروک‌دار چس‌مگسی چشم‌بند 
چریک‌بازی چس تفس چشم‌بندک 
سافاده چس نفسی چشم‌بندی 
چسان چشته خوار چشم‌به در 
چسان‌فسان چشته خور چشم به‌راه 
چسب خور چشته خوری چشمبه‌راهی 
چسب دار چشم‌آویز چشم‌به‌زیر 
چسب دوقلو چشمآهویی / چشم‌پاک 
چسب‌زا چشمآهوئی چشم‌پاک‌کن 
۳۳ تم کل چشم‌پاکی 
چسب سازی چشم انتظار چشم‌پزشک 
جسبناک چشم‌انتظاری چشم‌پزشکی 
چمس خور چشم‌انداز سیم بو ی 
چس خوری چشم‌بادامی چشم‌ترس 


۳۳۱ 


چشمرسید ه چشم‌فریب چشم ودل‌سیری 
چشم‌روشنی چشمک پران چشم ودل‌گرسنگی 





م( چشمک پرانی چشم ودل‌گر سنه 
چشم زخم چشمک‌زن چشم وگوش‌باز 
چشم‌زد چشمک‌زنان چشم وگوش‌بستگی 


۳۳۲ 


چشم وگوش بسته چفته‌بندی چچکش خوار 


چشم وهمچشمی چقاله بادام -» چغاله‌بادام چکش خور 


چشمه دوزی حقاله + چغاله کش خورده 
چشمه‌زار چق چق چکش‌کاری 
جشمه‌سار حقدر چکش‌کشی 
چشم؛ آبگرم چقر * چغر چکش‌ماهی 
چطوری چکامه‌سرای) چکش‌یخ 
چفغاه‌بادام/ ی چک‌کارت 
چقاله با دام چک‌پول چک‌کشی 
اه تا چکچک چکالیست 
چغر اچقر چکش‌بادی چکمه پوش 
چغرمگی اچقرمگی چکش بردار چکمه دوز 
چغند رقند چکش برق جک وچانه 
چغندرکار چکش پذیر چک وچوک 
چغندرکاری چکش پذیری چکید ه‌نویسی 
چفت وبّست چکش پرانی چکالی سنج 


۳۳۳ 


چلاق چل طوطی -+ چلوشیشلیک 
چلاق شده چهل طوطی چلوصاف‌کن 
چل‌بازی چلغوز چلوصافی 
چل بسم اللّه -ب چلغوزکار چلوفروش 
چهل بسم‌الله چلغوزی چلوکباب 
چلپ چلپ چلفتیگری/چلفتی‌گری چلوکبابی 
چل پلّه > چهل پله چل‌کلید > چهل‌کلید ‏ چلوکره 
چلپ(و)چلوپ چلگُل - چهل‌گُل چلوگوشت 
چل تاج چل‌گیس + چهل‌گیس . چلومرغ 
چل تکه + چهل تکّه چل‌مَرد چلویی /چلوئی 
چل توپ چلوارباف چلهبر 
چلتوک + شلتوک چلواربافی چله‌بُران 
چلتوکزاراچلتوک‌زار »۰ چلوپز چله‌بُری 
شلتوکزار چلوپزخانه چله‌بندی 
چلچراغ چلوپزی چله پیج 


محله ان سه سم ایازم 
بجله‌دازس جهله‌دار 


چله داری > چهله‌داری 


چندآوا 


چندآوایی /چندآوائی 


۳۳۵ 


چند حواسی 


چند خد ایی /چند خدائی 


جعند دستگی 


چندرسانه‌ای چند صدایی /چند صدائی جندماهه 
چندرغا ز/چندرقاز > چند ضلعی چند مایگی 
شندرغاز چند طبقه چند مّرده 
چندرقمی چندفرهنگی چندمعنا؛ چندمعنی 
جدروزه چند قسمتی جندمعنایی /جندمعنائی 
چندره/شندره چند قطبی چندملیتی 
چندزبانگی چندقندی وم نوج 
چندزبانه چندکاره چند مونوره 
چندزبانی چندگانگی چندنرخی 
چندزنی چندگانه جندنفره 
چند ساله چندگانه گرا چند وجهی 
نب ین چندگانه گرایی / چند وچون 
چندشآور چندگانه‌گرانی ‏ چندوچونی 
چندش انگیز چندگزینه‌ای چندهجایی /چندهجائی 
چند شغلگی چندگوشه چندهمسری 
جند شغله جندگونه چنگال‌تیز 
چند شکلی چندلا چنگال دار 
چندشنا ک /چندش‌ناک چندلایه تک پزدت 


۳۳۹ 


چنگ چنگ چوب‌پا چوب‌داری 
چنگ‌زن چوب‌پاره چوب‌دانه 
چنگ‌ساز چوب پر چوب ‌دست 
چنگ‌سرا(ی) چوب پرده چوب دستی 
چنگ‌مالی چوب‌پنبه چوب‌رَخت 
چنگ‌نواز چوب‌پنبه‌ ای چوبرَختی 
چنگه چنگه چوب‌پنبه‌بازکن چوب‌زن 
چنین‌وچنان چوب‌پنبه دار چوب‌ساب 
چوب اسکی چوب‌پنبه کش چوب‌ساز 
چوب‌الف > چوق الف چوب‌پوش چوب‌سازی 
چوب‌انداز چوب‌تراش چوب‌سیگار 
جوب‌باز جرب ارو چوب‌سیگاری 
چوب بر چجوب چپق چوب‌شکاف 
چوب‌بری وب یی چوب‌شکن 
چوب‌بست چوب خشک‌کن چوب شناس 
چوب‌بغل چوب خحط جوب سور 
چوب‌بلال چوب خوار چوب‌فرش 
چوب‌بندی چوب‌دار چوب فروش 


۳۳۷ 


چون وچرا 

جون‌وجرابردار 

چون‌وجرایی /جون وجرائی 

چهار خشیج 

چهارآینه 

چهارآیینه. چهارآئینه 

چهارآیینه دار 
چهارآئینه دار 

چهارابرو 

حهارا حلاط 

چهارارکان 

چهاراصل 

چهارباغ 


۳۳۸ 


چهارپا 
چهارپادار 
چهارپاداری 
چهارپاره 
جهاریا( ی( 
چهارپایان 
چهاریایه 


چهارپایی /چهارپانی 


چهارپر 
چهاریره 
چهارپهلو 


چهارخلیفه 
چهارخواهر 
چهاردانگ 
چهاردرد 
چهاردری 
چهاردست وپا 
چهاردستی 
چهاردوم 
چهارده 
چهارده‌روایت 
چهارده‌فرن 
چهاردهم 


۳۳۹ 


چهاردهمین 
چهاردیواری 
چهارراه 
چهارزانو 
چهارستون 
چهارسوق 
چهارسو(ی) 
چهارسه سه 
چهارشاخ‌گاردان 
جهارشاخه 
چهارشانه 
چهارشنبه 
چهارشنبه‌بازار 
چهارشنبه سوری 


چهارضرب 


چهارفصل 
چهارفصلی 


چهارقل 
چهارکتاب 
چهارگانه 
چهارگاه 
چهارگوش 
چهارگوشه 
چهارگوهر 
چهارلاچنگ 
چهارلو لکش 


چهارمضراب 


چهارنعل 
چهارنفری 
چهاروادار 
چهاروادارگش 
چهارواداری 
چهاروجهی 
چهارهزار 


چه حرف‌ها/چه حرفها 


چه را (- چه چیزی را؟) 


۳۴۰ 


چهره‌آرا 

چهره‌آرایی /چهره‌آرائی 
چهره‌پرداز 
چهره‌پردازی 
چهره‌ساز 

چهره‌سازی 


چهره گشا(ی) 


یت بارش چین‌چینی چینی سازی 
چیتگر چین خوردگی چینی فروش 


چجیره‌دست چین خورده چینی فروشی 


۲۳۱ 


حاتم‌بخشی 
حاج]قا 
حاحبابا 
حاجبادام 
حاحت خواه 
حاجت خواهی 
حاجت‌روا 
حاجت‌روایی /حاجت‌روائی 
حاحتمند 
حاجتمند ی 
حاج‌خانم 


حاحی آقا 





حاشیه‌دوزی حاضرکردنی خارص بر 
حاشیه‌سازی حاضریراق حائض. حایض 
شا تیا تن حافظ یژوه حائط حایط 
حاشیه‌نشینی حافظ پژوهی حائل. حایل 
حاشیه‌نویس اع سین نی 
حاشیه‌نویسی حافظ شناسی حباب دار 
حاصل جمع بتتافت امه حباب‌گیر 
حاصل چینی حافظه‌مداری حباب‌وار 
حاصلخیزی حاکی از حبایل» حبائل 
حاصل ضرب حال‌انکه حبس خانه 
خاصلمتد/حاصل‌مند.  .‏ حالایی/حالائی حبسگاه /حبس‌گاه 
حاضرالذهن حال‌به‌هم خوردگی حَبل له 
حاضرجواب حال‌به‌هم خورده بل المتین 
حاضرجوابی حال‌پرسی -حالبرسی حبّه دانه 

سا رن خن حال‌گیری حَبَةالقلب 
حاضررکاب ی تس 

نی ورس حائر(اسم خاص) حتیالامکان 


۲۴ 


حیخت الاه 

حجت‌گویی احجت‌گوئی 
حجت‌نویس 
حجت‌نویسی 


۲۴۵ 


حرارت‌زا 
حررات‌زایی /حرارت‌زائی 
حرارت سنج 
حرام پیشگی 
رم یه 

حرام خوار 

حرام‌خواری 


حرام خور 


حرام‌ خوری حرص وجوش خرفه وتن 
حرام‌روزی حرف‌برسان حرکت دار 
حرام‌زادگی حرف‌برگردان حرکت‌زا 
حرام‌زاده حرف بُری حرکت شناس 
حرام‌گوشت حرف به حرف حرکت شناسی 
حرام‌لقمگی حرف‌چین -حرفچین ‏ حرکت‌نمایی/ 
حراءلقمه حرف‌دان حرکت‌نمائی 
حرام‌مغز حرف‌دانی جرمان‌زده 
حرام‌نمک حرف شنو حرمان‌کشیده 
رام نهک مجوف تین 7 تجر تین بر 
حرام( و)حلال شناس حرف شنوائی حرمت‌پذیری 
حرایب حرائب حرف‌شنوی حرفت حات؛ 
حرصآور حرف‌گوش‌کن حرمت‌دار 
حرص‌آوری حرف‌گیر حرمت داری 
حرص خور حرف‌نشنو حرمت‌دان 
حرص خوری حرف‌نگار جروت تن 
حرص دار حرف‌نگاری حرمت شکنی 
حرص داری حرف وحدیث حرمت‌گذار 


۳۳۹ 


حرمتگذاری حریص چشم حساب‌جاری 
حرمتگر حریف‌باز حساب خرده 
حرم خانه حریق‌زدگی حساب خواهی 
حرم‌سرادار حریق‌زده حسابدار 
حرم‌سراداری حزب الله حسابداری 
حرم‌سّرا(ی) حزب‌اللهی حساب‌دان 
حروف‌برگردان حزب‌بازی حساپرس 
حروف چین -حروفچین حزب‌سازی حسابرسی 
ات خزن‌آلود حساب‌سازی 
حروفچینی خزن‌آلوده حساب شده 
حروف‌ریزی خزن‌آمیز حساب‌کتاب 
حروف‌نگار خزن‌آور حساب‌کهنه 
حروف‌نگاری خزن‌افزا حسابگر 
حرَیّت خواه خزن‌انگیز حسابگرانه 
خرَیّت خواهی ح س‌آمیزی حسابگری 
حریرباف حساب‌بازکن حساب‌نویسی 
حریربافی حساب‌بندی حسادت‌برانگیز 
حریره‌بادام حساب‌تراشی حسادت‌برانگیزی 


۳۳۷ 


یب ی حسرت‌زده خشرکشی 
اش و دای 7 تاکن ق گان 
حساسیت زداتی حسرتمند حشره‌خوار 
حسب‌الامر حسرتمندی حشره خور 
حسب‌حال خرن ناک تن 
۳ چس‌سنج وی 
یبن حس‌گرایی/حس‌گرائی . حشره‌کش 


حسدآلود حسگر/حس‌گر تیوه ای 


حسدالوده خسن آمپز حشمت الد وله 
ی خسن‌آمیزی حشمت پرست 
حسد ورزی حسن دله حشم‌دار 
حسرت‌امیز حسن‌شناس حشم‌داری 
سرت افزل(ی) شفنب ون 
حسرت‌انگیز خسن‌فروش حصیرباف 
رو خسن‌فروشی حصیربافی 
سر ادن حسن‌کچل حصیرپوش 
یر ۷ج خسن‌یوسف حصیرفرش 
حسرت‌خور حسین‌قلی خانی حصیرمال 


۳۳/۸ 


۲۳۹ 


حق‌ جو(ی) 
حق جویی احق جوئی 


حق‌حساب 
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حق‌ خواه 


حق‌نگهدار - حق‌نگه دار 
حق وحساب 

حق وحساب دان 

حق وحساب دانی 

حق وحقوق 

حقوق‌بگیر 

حقوق‌دان 

حقوق‌دانی 


حقوق شناس 


۳۵۰ 


ترا انز 
حقه‌بازی 
حفیقت بین 
حفیفت پرستی 


حقیقت طلبی حکمت‌امیز حکومت‌داری 
حقیترتگو ٍِِ_ِ حکوسنگر 
حقیقت‌گویی / حکمت‌بافی حکومت‌گزاری 
حقیقت‌گوئی حکمت پرور مت‌مدار 
حقیقت‌نگار حکمت پروری حکومت‌مداری 
حقیقت‌نگاری حکمت دان هو یگزات 


حقیقت‌نمایی / خکم‌دار مت‌نظامی 
حقیقت‌نمائی خکم داری حکیم الحکما 
بت ویس حکمران ۳ 
حفیفت‌نویسی حکمرانی حکیم فرموده 
حقیقت‌یاب حکمروا حلاج‌باشی 
حقیقت یابی حکمروایی /حکمروائی حلاج‌خانه 
حکایت شنو حکم‌فرما حلال‌بخور 
حکایتگر حکم‌فرمایی /حکم‌فرمانی حلال‌بودی 
حکایت‌گو حکم‌نویس حلال‌خوار 
حکایت‌نویس حک واصلاح حلال‌خواره 
حکمت‌آموز حکومت پذیری حلال خور 


۱۲۵۱ 








حلال‌زاد؟ حل شونده حلواارده 
حلال‌زاده حلق‌آویز حلواپز 
حلال‌طلب حلق‌گیر حلوایزی 

حلال طلبی حلقه آستین حلواجوزی 
حلالگر حلقهبه گوش خر 
حلال‌گوشت حلقه‌به گوشی حلواشکری 

حل المسائل حلقه‌دار حلواماهی 
حلال‌وار حلقه درگوش حلوایی /حلوائی 
حلال‌واری حلقه‌ربل(ی) حلیم 
حلال‌یابی حلقه‌ربایی /حلقه‌ربائی حلیم‌آب 
حلایل حلقه‌ریزه حلیم‌بادمجان/ 
خلب‌بر حلقه‌زن حلیم‌بادنجان 
حلبی آباد حلقه گشاری) حلیم‌پز 

تخل سنا حلقه گشایی احلقه گشانی حلیم‌پزی 

حلبی سازی حلقه گل حلیم‌روغن 
حلپذیری حلقه‌مانند حماسه‌افرین 
حلزون‌سنگ حلقه‌نشین حماسه‌آفرینی 
بل شارتی اشیوا تایه فک 


۳۵۳ 


حواله جات /حو الجات 


حواله کرد 


۳۵۳ 


حوایج /حوائج 
حوایج دا ر/حوائج دار 
حوایجی /حوائنجی 
حوایل. حوائل 
حورالعین 

حورزاد 

حوصله سوز 

قن یت 


حوض خانه 


حیرت‌اباد حیله گری 

خیرات امیر حیوان خور 
حیرت‌اور حیوان‌داری 
حیرت افزا حیوان دوست 
حیرت‌انگیز حیوان دوستی 
حیرت‌زا حیوان‌شناس 
حیرت‌زدگی حیوان شناسی 
یر ره حیوان‌صفت 
حیرتکده حیو ان صفتی 
حیص( و)بیص یه الحوا 
حیلت‌آموز (صورت فلکی) 
حیلت‌باز حیّالماء (جانوری) 
حیلت ساز 

حیلتگر/حیلت‌گر 

حیلتگری/حیلت‌گری 

حیله‌بازی 

حیله‌ساز 

ان 


۳۵۴ 


خارت خارت خارجه دیده خارکش 

ار ان اویینی شک خارگن 
خارت وخورت خارجی مذهب خارکنی 
خارج‌آهنگ خارچین خارگیر 
خارج‌آهنگی تا رز خارگیری 
خارج از حد شی خن از لنگر ین 
خارج ازموضوع خارخار خارماهی 
خارج ازنزاکت سار شا نکن شارت وا 
خارج ازنوبت شهار داز است گام 
خارج‌خوان خاردرآر خاصه‌بخشی 
خارج خوانی خارزار خاصه‌تراش 
خارج دید ه خارزنی خاصه‌تراشی 
خارج‌رفته شا یجان خاصه خرجی 
خارج‌سازی خارشتر خاصیت دار 
خارج شده خارشتری خاطرآزرده 
خارج قسمت خارش‌دار خاطرآسوده 
خارجمع‌کن شار 3 خاطرآشفته 
خارج‌نویس خارق‌العاده خاطرپریش 


۳۵۹ 


۳۵۷ 


خاک‌دار 
خحاکدان 
خاک‌دوست 
خاک‌زست 
۳ 
خاک‌روب 
خاک‌روبه 
خاک‌روبه‌دانی 
شا کوزب اکن 


خحاک‌روبه کشی 


خاکی‌زایی /خاک‌زائی 
خاکزی/خاکزی 


خحاک‌شناسی 

خحا ک‌شویی /خاک‌شوئی 
ها کعنی ها کتتین 
خاکشیرمزاج 
خاکشیریخ‌مال 
خاک‌کش 

خاک‌کشی 

خاک‌کنی 

خحاک‌گیر 


خاک‌گیری 


۳۵۸ 


1 کج 
.۷ 


9 
ّ 


ل‌خال 


۳۳ 
7 
ِ 


ل‌دار 
ل‌زده 
دزد 


ل سیاه‌بند 


۲۰ ۷۰ ۷۲۰ ۷۲۰ ۲۰ ۷۲۰ ۳ ۲۰ 





ل سیاه‌بند ی 
خالصاً ۱ 72 


خالصحات /خالصه‌جات 





خاله گردن دراز 
خاله‌ وارس 
ار ازیو 
خالی ازاحساس 
خالی ازلطف 
خالی ال هن 
تحالی بند 

خالی بندی 
خالی شده 


خام‌اندیش 


۲۵۹ 


خان‌دایی /خان‌دائی 
خان‌زادگی 


خان‌زاده 


خانم‌باجی 


خانم‌باز 


۳۹۰ 


خانه‌پایی /خانه‌پائی 
خانه‌پرداز 

خانه پردازی 

خانه پرور 

خانه پرورد 
خانه‌تکانی 

خانه خرات 

خانه خراب‌کن 
خانه خرابی 

خانه خواه 


خانه دار 


خانه درآمده 
خانه‌روب 
خانه‌روشنی 
خانه‌زاد 
خانه‌زاده 
خانه ساز 
خانه‌ سازی 
خانه سوز 
خانه شا گرد 
خانه شا کردقن 
خانه شمار 
خانه شور 
خانه شوری 
خانه فروش 
خانه‌فروشی 


خانه کاوی 


۳۱ 


خانه گیر 
خانه گیری (زبان‌شناسی) 
خانه‌ماندگی 
خانه‌مانده 
خانه مانند 
خانه‌نشین 
خانه‌نشینی 
خانه‌نگهدار - 
خانه‌نگه دار 
فان زارییرن 


شاورشتانس عفن یی تال اسان 
خاورمیانه خبرده ختم‌گذ اری 
خایب. خائب خبررسان ختمی مب 
خائف خبررسانی ی فر ما 
خائفانه ینآ یروخ 
خائن خبرسازی ختنه کرده 
خحائن‌صفت ۳ ختنه گاه 
خحائنی خبرکشی ختنه گر 
خاییدن /خانیدن خبرگزار ختنه نکر ده 
خبّازباشی خبرگزاری حجالت اور 
خبازخانه خبرگیر خحجالت‌زدگی 
خبایث. خبائث خبرگیری خحجالت زده 
خبرآور خبرنامه خجالت‌کشی 
خبربر خبرنگار خحجلت اور 
یو کت خبرنگاری خجلت زدگی 
خبرچین خبرنویس خجلت زده 
خب رجینی ختا خدابرکت 
خبرخوان ختایی /ختائی خد ابنده 


۳۹ 


خد اجویی /خد اجوئثی 
خداحافظ 
خداحافظی 
خداخواهی 

تخد آخوب‌کرده 
خداخیرداده 

خداداد 

خداداده 

خدادادی 


خدادو شتا 


خدا(ی)ترس 


ار ای 


۳۹۳ 


تشادن ا شتا سین 
خدل(ی)نا کرده 
خدا(ر ی )نخو استه 
خدل(ی)نکرده 
خدایی /خدائی 
خداییش /خد ائیش 


خدمات پس ازفروش 
خدمات‌رسانی 

خد متکار 
خدمتکاری 
حدمت‌گن 
خدمتگزار 


خرابات‌نشین 
خراب اند رخراب 
خراب‌اندرون 
خراب شدنی 
خراب شده 
خراب‌کارانه - 
خرابکارانه 
خراب‌کار ‏ خرابکار 
خراب‌کاری - 
خرابکاری 
خرابه‌نشین 
خراج‌گزار 
خراج‌گزاری 
خرّازی‌فروش 


خربازار 

خربازی 
خربگیری 
خربیارباقالی بارکن 
حرپا 


خرپایی /خرپائی 


۳۹۴ 


خردکاری 
خردگن 


دک 


خجرّدگرایی /جرّدگرائی 


خردل‌خوری 
خر دمند 

خر دمند انه 
خردمندی 
خردنقش 
خردنگرش 
خردنگرشی 


خردوانی 


۳۹۵ 


خرّدور 
خردورزی 
خرّدوری 
خرده‌بخر 
خحرده‌بُرده 
خرده‌بورژوا 
خرده‌بورژوازی 
خرده‌بورژوایی / 

خرده‌بورژوانی 
خرده‌بین 
حرده‌بینی 
ِ 
خرده‌پاره 
خرده‌حساب 
و 
دود ان 


خرده‌دانی 


۳۹۹ 


خرکاری 


خرکچی 


خرکچیگری اخرکچی‌گری 


خرماین خرمن‌برداری خروس قندی 
خرمایزان خرمن‌پا خروس وزن 
شرماپلو خرمن‌پایی /خرمن‌پائی خره‌کشان 
خرماخرک خرمن‌جا خریدار 
خرماگون خرمن‌سوخته خرید اری‌شده 
خرمالو خرمن‌سوز خرید وفروش 
تخحرمایی /حرمائی خرمن‌کوب زان دیده 
خرمایی‌رنگ /خرمائی‌رنگ خرمن‌کوبی خزان‌رسیده 
خرّم‌دل خرمنگاه خزان‌رنگ 
خرم‌دین حرمر‌گرد خزان‌زده 
خرمّردرند خرمهره خزان‌کرده 
خرمُرده خرناس‌کش خزانه چحی 
ون خروخر حزانه‌دار 
خرمستی خرّوخر خزانه داری 
خرمقدس خروس‌باز خزاین/خزانن 
خرمقدسی خروس‌بازی خزفروش 
خرمگس خروس جنگی رن 
خرمگسی خروس خوان خرّف فروش 


۳۹۷ 


خزه‌پوش خسته وکوفته خشت دربهشت 
خزه‌شناس خسته وهلاک خشت‌زن 

عقو قفا تین خس خانه خشت‌زنی 
خزینه دار سسن سجن ی 
خزینه داری خسرالدنیا و الآ خره خشت‌کار 
ی باه شفیت ای 
خسارت‌زن حسرونژاد دک ور او 
خسارت‌نامه حسرونشان خحشت مال 
خسایس /خسائس خسنیس‌بازی شخشت مالی 
خس‌بگیر خشاب حشخاش کار 
خس‌پوش خش پذیر خحشخاش ‌کاری 
خستگ ی آور کشت از خحش خحش 
شخیند کی تاید نز حشت اند ازی خش دار 
خسته خاطر خشت‌پزی خشکار 
سول سین تک انلریشن 
خسته‌روان خشت خرابه خشک‌اندیشی 


۳3/۸ 


خشکزار/خشک‌زار خشکه‌بار خشم‌زده 
خشکسار/خشک‌سار خشکهپز خشم‌گیر 
خش تاساز وغ سک بر خشمناک 
خاک ال کیان . شین اک 
حشک‌سالی» خشکه چینی خشن پوست 


لو ی که از خشن‌پوش 


۳۹۹ 


خشونت‌بار خصومت‌گری نحط حط 
خشونت طلب خضاب‌کرده خط خحطی 
خشونت طلبی خطّآهن خط خوان 
و تیگ | خطاب‌آمیز خط خوانی 
خشونت‌گرایانه خطابخش خط خوردگی 
خشونت‌گرایی / خطابه خوان حط خحورده 
یش کت ۱" خظدار 
خشونت ورزی خطاپوش خطرآفرین 
خصایص حطاپوشی خطرپذیر 
حصایل خطاکار خطرپذیری 
خصم‌افکن خطا کاری خحطرساز 
خصم افکنی خحط الر اس خطرگاه 
خصم وار خطایاب خطرناک 
خحصوصی سازی خطایابی خطرناکی 
خصوصی‌گراپی / خحط بر خطزده 
خصوصی‌گرائی خط پرداز حطزن 
خحصومت آمیز حط تراش حط ساز 
خصومتگری/ خط چین ۳ 


۳۷۰ 


خط شکنی خط ونشان خفی نویس 
حط شناس خطّهوایی /خط‌هوائی ‏ . خفی‌نویسی 
خط شناسی خطیثه حلاص بخشی 
خط فاصله خفت‌آمیز خحلاص جویی / 
خط‌فقر خفت‌اور خلاص جوئی 
خط کش خفت‌بار خلاصه‌سازی 
غطمخالی /شتمخالی. شفت‌کشی هنز یی 
تحط مشی خفت‌کشیده خلاف انگیز 
حطٍ ممتد ُفتنگاه /خفتن‌گاه خحلاف‌بُردار 
یی( کل ) خفنته دل شرع 
عبط کار خحفته و استه حلاف‌کار 
خطنگاری خحفقانآور خلاف‌کاری 
خط‌نگهدار _ خطنگه‌دار خففقان‌دار خلاف‌گویی / 
خطنویس خفقان‌زده خلاف‌گوئی 
خط نویسی خفنچه خلالدان 

خحط وخال خفه حون خلال دندان 
بط یو خد کون دی افزگن 


۳۷۱ 


یل خلنگزار/حلنگ‌زار خلیفةاللهی 


خلوت خانه 
خلوت سرا 


۳۷۲ 


خمپاره‌افکن 
خمپاره‌اند از 


خمپارهجی 


خندان‌ژو(ی) 
نییان وگ 
خندان‌لب 
خنده‌آور 
خنده‌بازار 

وف وداز 
خندهدرمانی 
خنده‌ژو 
خنده‌زنان 
خنده کنان 
خنزر واپنزر 
خنزر( واپنزری 
خیس وفنس 
خنک‌دل 
خنک‌سازی 


۳۷۳ 


خوا ب‌آلودگی 
خواب‌آلوده 
خوابآور 
خواب‌انگیز 
خواب‌بند 
خواب‌بند ی 
خواب‌بین 
خواب ترس 
خواب‌جاری) 
خواب‌دار 
خواب درمانی 
خواب‌دیده 
خواب‌ربا 
خواب‌رفتگی 


خواب‌رفته 


خواب‌زدا خواب وبیدار خواری‌کش 
خواب‌زدایی /خواب‌زدائی خواب‌وخوراک خواست‌اندیشی 
خواب‌زدگی خواب وخیال خواست‌برگ 
خواب‌زده خوابیده گردی خحواستگار 
خواب‌سنگین حواجه‌امام شو است‌کاوی 
خوابگاه خواجه‌باشی خوالیگر 
خواب‌گرد خواجه‌باشیگری/ خوالیگری 
خواب‌گردی خواجه‌باشی‌گری اب 9 
خواب‌گزار خواجه‌برانداز خوانچه 
خواب‌گزاری خواجه‌تاش خوانچه‌زن 
خواب‌گو خواجه‌تاشی خوانچه کش 
خواب‌گوشی حواجه‌زاده خوان‌دار 
خواب‌نادیده خواجه‌سّرا خوان‌داری 
خوابناک خواجه‌نشین خوان‌سالار 
خوابنا کی خوارداشت خوان‌سالاری 
خواب‌نامه خوار(و)بارفروش خوانین‌زاده 
خواب‌نما خوار( و)بارفروشی خواهربرادری 
خواب‌واره خواری‌پسند خواهرخانم 


۳۷۴ 


خواه‌نخواه 
خواه‌نخواهی 


خواه( و)ناخواه 


خواهی‌نخواهی 


خوب چهر 
خوب چهره 
خوب خواهی 
حوب‌خوری 
خوب‌دل 


خوب دلی 


ون 

خوب‌رژو(ی) 
خوب‌زویی اخوب‌ژونی 
خوب شکل 
خوب‌صورت 
خوب‌کردار 
خوب‌کرداری 
خوب‌گفتار 

خوب‌گمان 

خوب‌گویی /خوب‌گوئی 
سنوی 

خوپذیر 

خوپذیری 

شودآوا 

خودآرایی /خودآرائی 
خو دآزار 

خودآزاری 


شحو دآزما 


۳۷۵ 


خودآموز 

خودآموزی 

خوداتکا 

خوداتکایی /خوداتکائی 

خودارزیابی 

خوداشتغالی 

خودالقا 

حودالقایی /خودالقانی 

خوداند یشیده 
(زبان‌شناسی) 

خودانگاره 

خودانگیختگی 

خودانگیخته 


خودباختگی 


خودبسایی /خودبساتی 
خو دبسنده 

خحودبه حود 
خودبیمارانگاری 


او 


۳۷۳ 


خو درسته 

خودرنگ 

خودرو 

خودروبر 

خودروساز 
خودروسازی 
خودزو(ی) 

ود ویی /خودژونی 
خودزن 


خو دزندگی نامه ۳ 


خودستایی /خودستانی 
خودشر 
خو دسرانه 


خودسری 


۳۷۳۷ 


خودکفایی /خو دکفائی 


خودکم‌بین 


خودنمایی /خودنمائی 
خودنوشت 
خودنویس 
خودهادی (نجوم) 
خودیابی 
خودیاری 
خودیافت 
خوراک‌یز 
خوراک‌پزی 
خوراک دهی 
خوراک شناس 
خوراک‌شناسی 
خوراکی فروش 
خورجین‌دار 
خوردنی یز 


خوردوخواب 


۳۷/۸ 


خوردوخوراک 
خورده‌برده 

و ره 
خورش خوری 
خورشید پرست 
خورشید پرستی 
خورشید سوار 
خوره‌زده 

خو شآب‌ورنگ 
خو شآب‌وهوا 
خوش آمیز 

خو شآواز 

خو ش‌آوازی 
خو شآهنگ 
خوش آیین /خوشآئین 


خوش‌آیینی/حوشآئینی 


خوش‌ادایی /خوش ادائی 

خوش استقبال 

خوش‌اشتها 

خوش‌اغور/خوش ‌اوقور 

خوش اقبال 

خوش اقبالی 

خوش الحان 

خو‌شامد 

خوشامدگو 

خوشامدگویی / 
خوشامدگوئی 

خوش اندام 

حوشی اند امین 


خوش انکٌ ۳ 


۳۷۹ 


خوش برش 

خوش بروزو 

خوش بشره 

خوش بنیه 

خوش بو - خوشبو 

خوش بوکننده - 
خوشبوکننده 

خوش‌بویی - 


خوشبویی / 


خوش پرداخت 


۳۸۰ 


خوش خواب 
خوشخواب (تشک) 
خوش خوابی 
خوش خوان 
خوش خوانی 
خوش خور 
خوش خوراک 
خوش خوراکی 
حوش حوشان 
خوش‌خوشک 
خوش خویی / 


وک ی 


خوش‌روزگار 
خوش‌روزی 
خوش‌زوش 
خوش‌زو(ی) 
خوشزویی / 
خوش‌زوئی 
خوش‌ریخت 


خوش‌زبان 


۲۳۸۱ 


خوش سروزبان 
وس مر ورح 
خوش سفر 
خوش سلوک 
خوش‌سلوکی 
خوش سلیقگی 


خوش قد وقواره 


خوش قریحه 


۳۸ 


خوشگلی 

خوشگو 

خوش‌گوار - خوشگوار 
خوش‌گوشت 
خوش‌گویی /خوش‌گوئی 


خوش لباس 


خوشمزگی خوش‌نشان خوش‌نویسی - 
خوش‌مزه - خوشمزه . . خوش‌نشین خوشنویسی 
خوش مسلک خوش‌نشینی خوش‌نهاد 
ون تسیر موش نطو خوش‌نیّت 
خوش مشرب خوش ‌نخمه خوش وبش 
خوش مشربی خوش‌نَفس خوش وعده 
حوش مَطلع خوش‌نفش و و ۳ 
خوش معاشرت خوش‌نقش ونگار خوشوقتی 
خبوشی هل وق تین ره تکرش 
خوش مغز خوش‌نگار خوشه چین 
خوش‌معزی خوش‌نما(ی) خوشه چینی 
خوش منش خوش‌نمایی / خوش‌هضم 
خوش میَشی خوش‌نمائی خوش‌هوا 
خوش مّنظر خوش‌نمک خوش‌هیکل 
خوش منظره خوش‌نمود خوش‌هیثت 
خوش‌نام خوش‌ نوا خوش‌یّمن 
خوش‌نامی خوش‌نویس - خوش یمنی 
خوش‌سیم خوشنویس خوف‌زده 


۳۸۳ 


رگن خونابه خون‌خواهی 
خوف‌ورجا خون‌ادراری خولن خور 
خوکبان خون‌افشان خون‌دار 
خوکبانی خون‌بار خون‌دل 
خوک‌بینی خون‌بست خون‌دماغ 
خوک‌جران خولن‌بند خون‌ده 
خوکچه خون‌بها خون دیده 
خوکچه‌هندی خون‌به جگر خون‌رسانی 
خوک خور خود‌پرور خون‌رنگ 
خوکدان حون جگر خون‌ژوش 
خوکدانی خون‌جگری خون‌زوی 
خوکرده خون‌چکان خون‌ریز 
خوک‌صفت خون خوار - خونخوار خون‌ریزش 
خحوگیر خون خوارگی - خون‌ریزی 
خونآشام خونخوارگی خون‌زا 
خون‌آلود خون‌خواری - خون‌زی 
خونلوده خونخواری خون‌ساز 
خوناب حون خواه خون‌سازی 


۳۸۴ 


خون‌سرد - خونسرد خون‌نگار خویشتن شناس 
خون‌سردی - خون‌هراسی خویشتن‌شناسی 
9 خونی‌رنگ خویشتن‌نگر 
خون‌سنگ خونین‌بدن خویشتن‌نگری 
خون‌شناس خونین جگر خویش فرما 
خون‌شناسی خونین‌دل عحیابان‌بند ی 
خون‌فام نحونین‌کفن 9 
خون‌فروش خونین‌ومالین خیابان‌سازی 
خون‌فشان خویش‌آمیزی تقیانان کمن 
خون‌فشانی خویش‌بین خحیابان‌کرد 
خون‌کافت عیبر فر اب۱۳ خیابان‌گردی 
خون‌گرفته خویشتن خیاربن 
خود‌گرم - خونگرم خویشتن‌بینی رین 
خون‌گرمی - خونگرمی .. خویشتن‌پرور حیارچنبر 
خون‌گیر خویشتن پسند خیارزار 
خون‌گیری خویشتن خواه خیارستان 
خون‌مردگی خویشتن‌دار خیارشور 
خود‌مرده خویشتن‌داری خیّاطباشی 


۳۸۵ 


با ۷ ۷ با با ۷ 


1 


۷ ۲ ۷ ۷ ۷ 


1 


1 


دبندی 
ل‌پرداز 
‌پردازی 
دایرست 
ل‌پرستانه 
دپرستی 


دپرور 





دیروری 


حیانت پیشه 

خحیانت درامانت 
خیانت‌کار - خیانتکار 
خیانت کاری - 


خیانتکاری 


۳۸۹ 


خی رخواه 
خیرخواهانه 

یر خواهین 

خحیرگرد 

خیرگویی /اخیرگونی 


خیرگی انگیز 


خیمه دوز 
خیمه شب باز 
خیمه شب بازی 
خیمه‌گاه 


۳۸۷ 


دادیرست 
دادیرور 
دادپروری 
دادپيشه 
دادجو(ی) 
دادجویی /دادجوئی 
دادخواست 
دادخوانده 
دادخواه 
دادخواهی 
دادده 


دادرس 


دادرسی 
دادستان 
دادستاتی 
واوشیزا 
دادگان 
دادگاه 
دادگاهی 
دادگر 
دادگرانه 
دادگری 
۳ 
دادگستری 


دادوفریاد 

داده‌آمایی /داده‌آمائی 
داده‌بنیاد 

داده‌پرداز 
داده‌پردازی 

داده کاوی 
داده‌ورزی 
داده‌ونداده 

دادیار 

دادیاری 


قا که 


دارالاادب 

دار الا ماوة 
دارالتأدیب 
دار التجاوه 
دارالترجمه 
دارالحکومه 
دارالخلافه 
دارالسَلام 
دارالشفا 
فارال تزع دا انش | 
دارالقضا 
دارالمجانین 
دارالمساکین 
دارالمومنین 
دارالو کاله 
دارایی /دارائی 
داربست 


دارجلینگ 


۲۹۰ 


داروینیسم 
دارویی /داروئی 
داریه‌زنگی 
داستان‌پرداز 
داستان‌پردازی 
داستان‌سرل(ی) 
کاسا تس آنان 
داستان‌سرایی / 
قاشتال‌قیر ات 
داستان‌گو(ی) 
داستان‌گوبی / 


داستان‌گوثی 


داش ‌مشتی بازی / 
داش‌مَشدی‌بازی 
داش ‌مشتی /داش‌مَشدی 

خاش مه کرع( 
داش مَشتی‌گری/ 
دایم تقو 

داعی ال عاة 

داغاب 

داخاداغ 

اغپیشانی 

داخ‌دار - داغدار 

داغ‌دیدگی داغدیدگی 
داغ دیده ب لصا یله 
داغ‌کرده 

داغگاه 


۳۹۱ 


داغمه‌بسته 

دالامب( و)دولومب 
دالانچه 

دالان‌دار 

دالان‌داری 

دالیُر 

دالیردار 

دالیُردوزی 

دالیرکر ده 

داا وت ان 
دامب(و)دومب 
دامپابند 

دامپر 

دام‌پرور - دامپرور 
دام‌پروری - دامپروری 
دام‌پزشک - دامپزشک 
دام‌پزشکی - دامپزشکی 


دانش‌افزایی /دانش‌افزائی 


دانش‌اند وز 
دانش‌اند وزی 
دنبای 


۳۹۲ 


دانش دوست 


داوود/داود 
داوودی/داودی 
۳ 
تقافر 
دایرة‌البُروج» 
داثرةالبروج 
داثرةالمعارف 
دایرةالمعارف 
دایره‌ای» دائره‌ای 
دایره‌ای‌شکل 
دایره‌زن. داثره‌زن 


دایره‌زنگی» دائره‌زنگی 


۳۹۳ 


دائم الاوقات 

دائم الخمر 

دائم الذکر 

دائم السفر 

دائمه 

دائمی 

فان این 

دای اذانین 

دایی زاده/دائی زاده 
دایی قزی /دائی قزی 
دباغ‌خانه 

دیاغ‌دار 

دیاغی شده 


دختر مدرسه 
دخترمدرسه‌ای 
دختروار 

دخل دار 

دخل زن 

هل (نی 


دخل وخرج 


دده‌برزنگی 

دده‌سیاه 

درآمدزایی /درآمدزائی 
درآن‌واحد 

دراثنای 

درازای 


درازبالان 


۹۴ 


درازروده 

درازقد 

درازکش 

درازگوش 

درازگویی /درازگوئی 
کواوه نت 
درازنویس 
درازنویسی 

دراسز وفت 
درافشان 

ذرافشانی 
درام‌نویس 
دراندردشت 

ان شنت زذو تنل شنت 


دراین‌ارتباط 


دربانی 
دربر دارنده 


قوب گی نله 


۶ ۳ 
درنستی 
دربندان 
دربند ی 

درب وداغان 


درب وداغون 


درجه‌داری 


در جه‌یک /د و /... 


درحال توسعه 
درحال خد مت 
درحال‌رشد 


درحالی که 


۳۹۵ 


درخت دار 


درختزار/درخت‌زار 


درخت سازی 
قر ختستان 
درخت شناس 
درخت شناسی 
درخت‌کار 
درخت‌کاری 
درخت‌کن 
درخت‌کوب 
درخت مانند 
درخحواست 
درخواست‌نامه 
درخواستی 


درخور 


فد شتا 
درداشنتایی /خزداشتنانی 
درد گین 
دردآلود 
دردآمیز 
دناد 
درداده 
دردافزا(ی) 
دردانگیز 
دردبار 
دردخورده 
درددار 
فوقز دک 
دردزده 
دردسر 
دردسرساز 


در دسج 


دردشناس 


۳۹۹ 


درزجوش 
درزدوزی 
درژگیر 
درزگیری 
درزمان 
درزمانی 
درزمینه 
درزودورز 
درزیگر 
درزیگری 

در سآموز 
درس‌آموزی 
درس ‌افزار 
هزست ین /ذارست نز 
درست‌اعتقاد 
درست بشو 
درست‌پیمان 


درست خوان 


درس‌گویی /درس‌گوئی 
درسسگیر 
درس‌نامه 

درس ومشق 
درشت استخوان 
درشت‌اندام 
درشت‌بازو 
درشت‌باف 
درشت‌بافت 
درشت‌ بر 
درشت‌بین 
درشت‌بینی 
درشت‌ تراش 
درشت خو 
درشت خوار 
درشت سخن 
درشت‌گو(ی) 


درشت‌گویی / 


۳۹۷ 


درق(و)دورق 
دق ودوروق 
درکل 
درگاه‌نشین 
درگذ شت 

د رگذ‌شته 
درگشا 
درگشاده 

در کشایی /3ار کش ای 
درگوشی 
درگیر 
درگیری 
درمان‌بخش 
درمان‌بخشی 
درمان‌پذیر 
درمان جو 


درمانده 


درنتیجه 

درند شت ‏ دراند شت 
درنده خحو 

درنده خویی / 


درنده خوئی 


۳۹۸ 


درنگ دورونگ 
درنهایت 
دروازه‌بان 
دروازه‌بانی 
دروازه‌دار 
درواکن 
دروینجره‌ساز 
دروپنجره‌سازی 
دروپیکر 
درونخته 
دروجه حامل 
درودگر 
درودگری 
درودهاتی 
درودیوار 
دروغ‌آمیز 
دروغ‌باف 


دروغ‌بافی 


دروغ‌پردازی 
دروغ‌زن 
دروغ‌زنی 
دروغ‌ساز 
دروغسنج 
درو سین 
دروغ‌فروش 
دروغ‌گو( ی( 
دروغ‌گویی /دروغ‌گوئی 
دروغ‌نما 
دروغ‌یاب 
درون 
دروگر 
دروگری 
درود‌بر 


درود‌بوم 


درود‌بینی 
درود‌پرده 
درود‌پرور 
درود‌پوست 
درون‌پوش 
درود‌پیوندی 
درون‌ترا وا 
درون حزبی 
درون‌دل 
درون‌ده 
درون دانی 
درون‌راند 
درود‌ریز 
درون‌زا 
درون‌زاد 
درون‌زهر 


۳۹۹ 


درون سوز 
درون‌سو(ی) 
درون‌شامه 
درون شهری 
درون‌فکنی 
درون‌کاو 
درون‌کاوی 
درون‌گرا 
درون‌گرایی /درون‌گرائی 
کی 
درون‌گروهی 
(زبان‌شناسی) 
درونلا 
درون‌لنف 


درون‌مایگی 


درون‌یابی 

درونی سازی 
دروهمسایه 
درویش‌بازی 
درویش‌بخشا(ری) 
درویش پرور 
درویش حال 
درویش خو 
درویش‌داری 
درویش دل 


درویش دوست 


درویش‌نواز 
درویش‌نوازی 
درویش‌نهاد 
درویش‌وار 

د ةالتاج 
درهرحال 
درزهرصورات 
درهم آمیختگی 
درهم آمیخته 


درهم آمیزی 


ِِ دزبانشین ذزمتر 
دریادار دریانورد درخیم 
دریاداری دریانوردی دزدار 
دریادل دریایی /دریائی دُکام 
دریادلی دریبل‌زن دکامگی 
دریازدگی دریچه دژکامه 
دریازده دریغاگو(ی) دَکامی 
دریازن دری‌وّری دژوار 
دریازنی دریوزه گر دژواری 
قوب شالاز دریوزه‌گری دستآلود 
دریاسالاری دزدبازار دست‌آموز 
دریاسر دزدخانه سعاپ 
نات کت و دزدزده دست‌ابزار 
دریافتگر دزدگاه دستار 
دریافتگری دزدگیر دستاربند 
دریا کنار دزدی( و)دغلی دستاردار 
دریاگرفتگی دزدی( و) گرگی دستارداری 
دریاگرفته دزسنج دست‌ازپادرازتر 


دست ازحان شسته دست بُرسر دست به سته 
دستاس دست‌بر قضا دست به عصا 
دست‌افزار دست‌بریده دست‌به‌فرمان 
دست‌افشاون کاستتا تست دست به کار 
دست‌افشان دست‌بغچه / دست به کمر 
دست افشانی دست بقچه دست‌به گریبان 
دست‌انداز دست یَفت دست به‌نقد 
دست‌اندازی داست‌ننك - شتا دست به‌هم 
دست اندرکار دست‌بوس دست به یقه 
دستاورد دست‌بوسی دست‌به یکی 
دست‌اول دست به آب دستیاچگی 
دستاویز دست به جیب دستیاحه 
دست‌باف دست به خیر دست‌یا ک 
دست‌بافت دست‌به دامن دست‌پاکگن 
دستبرد قاس نهک ستبخا دست‌پاکی 
دست‌بردار دست‌به‌ دهان دست پخت 
دست‌بردل دست به دهن دست‌پر 
دست‌برده دست به سر دست‌پرکن 


دستحات /دسته حات 
دست‌چین 

دست خالی 

وت ششک 
نکن کر 
دست خشکی 

د ستخط 

دست خوردگی 

دست خورده 


دستخوش 


د ستدان/دست دان 
د ستدانی /دست‌دانی 
قستت راز ک 

قاشبت اش کار 

دست دست 

دست دستی 

قاست دلیر 

قاس قفا 


دست دوزی 


۳۳ 





دستگ‌ادار قاستیت کسا وخ دست‌انبو(ی) 
سیگ دشک بت یر دست‌نخورده 
قشتکد نیک / قق کین تا تال 
سک دشک بات کیز ان کین تنل حور 
دت کی دستلاف داست‌نشانده 
دستکش دستمال نی تسا 
قشت کیک دستمال‌بازی دست‌نما 
فا نیا ی دستمال‌بسته دست‌نماز 
دست‌کم دستمال‌پیچ دست‌نوشت 
دست‌کوب دستمال سفره دست‌نوشته 
دست‌کوتاه دستمال‌کاغذی دست‌نویس 
دستگاه داستمال گر قن دست‌نیافتنی 
دست گردان دست‌مالی دستوار 
کشت کزدانون دستمال‌یزدی دستواره 
تیگ طرهتی دست مایه دستوانه 
دست‌گزار دست مریزاد دست وبال 
دست‌گزین دستمزد دست وپابسته 
وت کشا دک دستنبو(ی)/ دست وپاجلفتی 


۳۴ 





دست‌ ور وشویی / 
دست وژوشوئی 


دسته‌تنکس 


۳۰۵ 


دستی‌باف دشت‌نورد دشمن‌شکار 
دستی بده دش‌کام دشمن‌شکاری 
کر هگ دشمن‌شکن 
دستی دستی د شکچه اتشکچه دشمن‌شکنی 
دستی دوز دشمن‌افکن دشمن‌شناس 
دستینه دشمن‌پرور دشمن‌فریب 
دسیسه‌باز دشمن‌تراش دشمن‌فکن 
دسیسه‌بازی دشمن‌تراشی دشمن‌کام 
دسیسه چینی دشمن‌خبرگن دشمن‌کامی 
دسی گرم دشمن خو(ی) دشمن‌کش 
دس لیثر دشمن‌خویی /دشمن‌خوئی ‏ دشمن‌کشی 
دسی متر - دسیمتر دشمن‌دار دشمن‌کوب 
دشتبان دشمن‌ژو(ی) دمن کورکن 
دشت‌پیما(ی) دشمن‌ژویی /دشمن‌ژوئی دشمن‌گداز 
دشت خوار دشمن‌زاده دشمن‌گیر 
دشت خواری دشمن ستیز دشمن‌وار 
دشتستان دشمن‌ستیزی دشنام 
دشتگزن دشمن‌شاد دشنام‌آلود 


۳۰۹ 


دشنام‌گونه 


دشنام‌گو(ی) 


دشنام‌گویی /دشنام‌گوئی 


دشوار 
دشوارپسند 
دشوارنویسی 
وی اروت 
دشواژه 
دعاخوان 
دعافروش 
دعافروشی 
دعاگر 
دعاگو(ی) 


دعاگویان 


دعاگویی /دعاگوئی 


دعانویس 


دعایی 


دعوایی /دعوائی 


دعوت خواهی 
دعوتگاه 
دعوتگر 
دعوت‌نامه 
دعوی‌پرست 
دعوی‌دار 
دعوی‌داری 
دعوی‌نامه 
دغل باز 
دغل‌بازی 
دغل پيشه 
دغل سازی 


دغل‌کار 


۳۷ 


دفتر خانه 
دفتردار 
دفترداری 
3 
دفترنویسی 
دفتر( و)دستک 
دفتریادداشت 
دف‌زن 
دف‌زنان 

دفع شدنی 
دف‌فروش 
دف‌گردان 
دف‌نواز 


دقایق 


دکان 


دکمه‌دار/دگمه دار 
دکمه/دگمه 
دکمه‌دوز/دگمه‌دوز 
دکمه دوزی /دگمه‌دوزی 
دکمه‌سردست / 
دکماسن وت 
دکمه‌فروشی | 
دگمه‌فروشی 
دکمه‌فشاری / 
دکمه‌فشاری 
دکمه قابلمه‌ای / 
دگمه‌قابلمه‌ای 


مات نها 


۳۸ 


6 
ی 
دع) 
ات 
‌ 
ِا 


ل‌ازرده 


ءا 





کل استا 
دل‌آسایی /دلآسائی 
دل‌آسو ده 


دلآشفته 


دلوانی اد لا رای 
دل‌ازدست داده 
دل‌ازدست‌رفته 
دل‌ازکف داده 
دل‌افروز 
دل‌افروزی 
دل‌افسردگی 

ول آ فیس هه 
دال‌بازی 


دلالت‌گر 


۳۹ 


دلایل دلاتل 
دل‌باختگی ‏ دلباختگی 


دل‌باخته ‏ دلباخته 


عا 


لباز - دلباز 


ءا 


ل‌بازی - دلبازی 





دل‌بالا 
دلبخواهانه. 
دل‌بخواهانه 


دلبخواه» دل‌بخواه 


دلبخواهی. دل‌بخواهی 
دلبر 

هروه 

دلبری 

دل‌بزرگی 

قالشت کی 3 لوید کی 
دل‌بسته. دلبسته 


6 
0 
3 
2 





دلپذیری 





۳۹۰ 


دلخوری. دل‌خوری 

دل‌خوش. دلخوش 

دل‌خوش‌گکنک» 
دلخوش‌کنک 

دل خوشگُنکی » 
دلخوش‌کُنکی 

دل‌خوشی. دلخوشی 

دل‌خون 

دلدادگی 

دلداده 


دلدار 


ءا 


ل‌داری 


دل درد 


دل‌ دل 





ء‌ا 


ل‌دل‌زنان 











دل‌دل‌کنان دل‌ستان دل شکسته 
دل‌دوز دل‌ستانی و 
دل‌دوزی دل سخت دل شوره 
درب دلسود؛ دل‌سرد دل‌شیر 
دلربایانه دلسردی» دل‌سردی دل‌شیفته 
دلربایی /دلرباتی دل سنگ دل ضعفه 
دلرحم داشگ دل غشه 
دل‌رحیم دل‌سوختگی دل‌فارغ 
دل‌رنجور دل‌سوخته 9 
دل‌ریش دلسوزانه. دل‌سوزانه دل‌فروز 
دل‌زدگی دلسوز دل‌سوز دل‌فروزی 
دل‌زده دلسوزه دل‌سوزه دل‌فروش 
دل‌زندگی دلسوزی. دل‌سوزی دل‌فریب 
دل‌زنده دل سیاه دل‌فریبی 
دل‌ساده دل‌سیاهی دل‌فزار ی) 
دل‌سپاری دل‌شاد دلشاد دل فرص 
دل سپردگی دل شده دل‌قرصی 
دل‌سپرده دلشکست کی دلقک‌بازی 


۱۳۱ 


هه 
2 
عا 


0 
هه 
2 


ص 
1 
عا 


ءا 


۳ 
لگرفتگی 
دل‌گرفته 

دلگرم» دل‌گرم 
دلگرمی. دلگرمی 


دل‌گشاد 


ءا 





ول کام ه ریا 


کشاینن : کل‌کشانی | 


دلگشائی. دل‌گشائی 
دل‌گندگی 
که 


دلِگی 


۳۹ 


ءا 


ل‌نواز - دلنواز 





دل‌نوازی - دلنوازی 
دل‌واپس/دلواپس 
دل‌وایسی /دلواپسی 
دل‌واز - دلواز 
دلژبند 

دل‌وجان 

دل وجرئت 

دلچه 

دل ودماغ 

دل وروده 
ل‌وزبان‌یکی 

دل وقلوه 


ءا 





دلهره دماغ‌سوخته دمپختی 
دلهره آمیز دماغ‌کوفته دم‌پهن 
دلهره‌اور دماغ‌کوفتهای دم تخت 
دله کار دماگره دم جنبان 
دون مانگاد دم جنبانک 
دلیل تراشی دم‌باریک دم چلچله 
دمابان ذم‌برگ - دمبرگ دمخور 
دماپا دم بریده دم خوردگی 
دم اردکی دمیکزن دم خورده 
ذُماسب دمبلیچه /دنبلیچه دیکووی 
دم اسبی دم به دم دمدار 
ذماسبیان دم‌به ساعت دار 
دماسیهر دفیاین انح | دم داران 
دماسنج ۱ دمدراز 
دماغچاقی مپایی /ذمپائی دم دستی 
دماغ‌دار دم‌پخت دمد مه 
دماغ‌دراز دم‌پیختک دمدمی 


۳۳ 


دمکرات/دموکرات 
دمکراتیک/دموکراتیک 
دمکراسی /دموکراسی 
دم‌کردگی 

دم‌کردنی 

دمکرده 


۳۴ 


دم‌گیر 

ذم‌موشی 

نشکا 

دموکرات > دمکرات 
دموکراتیک دمکراتیک 
دموکراسی > دمکراسی 
دموی‌مزاج 

دمه‌ دار 

دمی باقالا (باقالی) 
دنائت 

دنبال‌بریده 

دنبالچه 

دنبال‌رو 

دنبال‌زوی 

دنباله جنبان 

وا 


دنباله‌رو 


دند آن‌درد 
دند آن‌ریخته 
دندان‌ريزک 
دندان‌زده 
دندان‌ساز دند انساز 
دندان‌سازی. 

دنل انساز ک 


۳۵ 


دند آن‌موشی 
دندان‌تما(ی) 
دندان‌نمایی /دندان‌نمائی 
دندانه‌ای 
دندانه دار 
دندانه دندانه 
دنده‌اتومات 
دنده‌اتوماتیک 
دنده‌استارت 
دنده‌برنجی 
دنده‌پنج 
دنده‌پهن 
دنده‌تراشی 
دنده‌حلو 
دنده حلاص 
دنده‌خور 
دنده‌ژودنده 


ونلهسیکگ 


رت کم دنیازده دو اند 

دنده ‌عقب دنیاطلب دواخانه جی 
فسات ای وا 

دنده گیربیکسی دنیاگرد دواخور 
دنده‌معکوس دنیاگردی دوادرمان 
دنیاآفرین دنیا گیر دوارآور 
دنیابین دنیایی /دنیائی دوارانگیز 
دنیاپرست دوآتشه دوارزشی 
تست دوآتشه‌پز دوازده‌امام 

فا میسن دوآتشه‌پزی دوازده‌امامی 
دیاش اه دوشگ دوازهه ام 
دنیادار دواپذیر دوازده‌برج 
دید آرعن رای اوه و 
دنیادوست دوات‌دار دوازده‌چهارم 
دنیادوستی دوات‌داری دوازده‌شانزدهم 
دلیا دید کی دواتدان دوازده‌صدایی / 
دنيادیده دوات‌ساز دوازده‌صدائی 


دنیازدگی دواتگر دوازده علم 


۳۹ 


دوازدهم 
دوازده‌وجهی 
دوازده‌هشتم 
دواساز 
دواسازی 
۳ 
دواستقامت 
دوافروش 
دوافروشی 
دواکاری 
دواکن 
دواکٌلی 


دوال‌باز 





دواملایی /دواملائی 


دفانفوان 
ای 
فوآ رم و واگ 
دوباره‌یز 
دوباره‌دوز 
دوباره کار 
دوباره کاری 
دوباله 
دوبامانع 


دویامبی 


۳۷ 


دوبر 
دوبرابر 
دوبرادران 
دوترجه 
دوبرجی 
دوبرگه 
دوبرگی 
دوبره 
دوبرهم‌زن 
دوبعدی 
دوبنده (کشتی) 
دوبندی 
دوبه دو 
ذوبه‌سازی 
دوبه شک 


دوبه‌هم‌زن 


دوبه‌هم‌زنی 
دنسین 


دوپا 


دویوست 
دویو سته 
تا یسیع 
دوپوشه 
دوپولی 
دوپهلو 
دوپیازه 


دوپیس 


دوتادوتا 

دوتار 

دوتایکی 
دوتایی /دوتائی 


دوترکه 


۳/۸ 


رت یی 
دوچرخه‌رو 
دوجرخه ساز 
دوچرخه‌سازی 
دوچرخه‌سوار 
دوچرخه‌سواری 
دوجندان 
دوچهارم 
دوحالته 
دوخت ودوز 
دوخته‌فروش 


دوخته‌فروشی 


دودانگیز 
دودچراغ خوردگی 
دودچراغ خورده 
دودخان 
دوددار 

دودر 

دودره 
دودره‌باز 
دودره‌بازی 
دودزا 

ین 
دودزده 

و شنک 
دودستگی 
دودستماله 
دودسته 


دودستی 


دودنا 

دودو 
دودوتاجهارتا 
دودودم 

دودوزه 
دودوزه‌باز 
دودوزه‌بازی 
دودوم 

دودوبی /دودونی 


دوده گیر 


۳۹ 


دوربینی 
ذورپرواز 
دورتادور 
ذورخیز 
کشت 
دوررس 
ذورریختنی 
ذورریز 
ذورژن 
دسج 
دورشمار 
دورفرمان 
دورکار 


دورکاری 


۳۳۰ 


دورودراز 
دوروزه 
دوزو(ی) 
دوزویه 

دوز وبی /دوزوئی 
دوره دیده 
دوره‌فروش 
فوه کر 
دوره‌گردی 
دوری‌کن 
دوزانو 

دوزباز 
دوزبازی 
دوزبانگی 
دوزبانه 
دوزبانی 
دوزخ‌سراری) 


د‌ وزخ‌نشین 


دوسوزنه 
۳ 
دوسویگی 
دوسویه 
دوشاخ 
دوشاخه 
دوشادوش 
دوش به دوش 


دوش جنبان 


۳۳۱ 


دوشیزه‌خانم 
دوصدایی /دوصدائی 
دوصرب 
دوضربی 
دوطبته 
دوطرفه 
دوعالم 
دوغاب 
دوغاب‌ریزی 
دوغ خوری 
دوغ‌فروش 
دوغ‌فروشی 


دوغ‌کشک 


دوغ‌ودوشاب دوک‌ساز ولابچه 
دوغورت ونیم / دوکفه‌ای دولاب‌گردان 
دوقورت ونیم دوکلاسی دولزا گر ذانین 
دوفاق دوکلمه دولاپهنا 
دوفتیله‌ای دوکلّه دولاچنگ 
دوفصلنامه دوکانشین دولاحط 
دوفوریتی دوکوهانه دولاخه 
دوقبضه دوکوهه دولادولا 
دوقطبی دوگانگی دولایی /دولائی 
دوقلو دوگانه دولبی 
دوقورت ونیم > دوگانه پرست دولپه 
دوغورت‌ونیم دوگانه پرستی دولیه‌ای 
دوکابینه دوگانه سوز ۳۳ 
دوکاره دوگاه دولت‌پرست 
دوک‌تراشی دوگروهی دولت پناه 
دوکدان ۵ کوطون دولت خانه 
دوک‌رشته دولا دولت خواه 
پ#« دولاب دوااش ر اند 


۳۳۲ 


دولت خواهی 

دولت سَرا(ی) 

دولت شهر 

قو لت سلاو 2 دو لد ار 
دولتهرد 

و لتمتال 


دولوکس 
دولول 
دولهجه‌ای 
وت هه 


دوماهه 


دود‌پرور 
دود‌پروری 
دونخ 
دوندگی 
دود‌رتبه 
دونرخی 
دون‌ژوان 
دون‌صفت 
دونفره 


دونقطه 


۳۳۳ 


دووجهی 

دوومید انی 

دوهجایی /دوهجائی 
دوهزاری 

دوهشتم 

دوهفته 

دوهفته‌نامه 

دوهوا 

دوهوایی /دوهوائی 


دوئل 


دهان‌بند ی 
دهان‌به دهان 
دهان‌بین 
دهان‌بینی 
دارگ 
دهان‌تنگ 
دهان‌دار 
دهان‌داری 
دهان‌دژه 
دهان دریده 


دهان دولچه‌ای 


۳۴ 


دهخدایی /دهخدائی 
دهدار 
دهداری 
ده‌دهی 
ده‌روزه 
دهری‌مذ هب 
ده‌زبان 
ده‌زبانی 
دهستان 
هی لو ۵و 
۳ 


دهست‌بار 


دهشت زا 


ده هشت‌زایی /د ی هشت‌زائی 


فهشت از دی 
دهشت زده 


دهشتناک 


0 

دهن رن 
دهنپرگنی 
دهن‌خوای 
دهن‌دار 
دهن‌داری 
دهن‌دزره 

دهن دریده 
دهن دوخته 
دهن‌دولچه‌ای 


دهن‌زده 


۳۳۵ 


دیرآشنا 

راشای ادیر شانی 
دیرآموز 

دیرباز 

دیرباور 

دیرباوری 

دیربه دیر 

دیرپار ی) 

دیرپز 

دیریزا 


دیرپزایی /دیرپزائی 


۳۳۹ 


دیریازود 
دیرین‌زاد 


دیرین‌شناس 


دیزل‌ژنراتور 
دیزی‌پز 
دیزی‌پزی 
دیسک خوان 
دیسک درایو 


دیسک‌گر دان 


۳۳۷ 


دیم دیمع 


دیمزار/دیم‌زار 


دین‌فروزنده 


دین‌فروش 


۳۳/۸ 


دین‌ورز 
دینیار 
دیواربست 
دیواربه‌دیوار 
دیواریوش 
دیوارچسب 
دیوارچینی 
دیوارکشی 
دیوارکن 
دیوارکوب 
دیوارنگاره 
دیوارنگاری 
دیوارنوشته 
دیوارنویس 
دیوارنویسی 


دیوان‌باشی 


دیوان‌باشیگری/ 


دیوان‌باشی‌گری دیوزده 
دیوانبان دیوسر 
دیوان‌بیگی دیوسیرت 
دیوان خانه دیوسیما 
دیوان‌سالار دیوصفت 
دیوان‌سالاری دیوگرفته 
دیوان‌نویس دیوگوهر 
دیوانه‌بازی دیومنش 
دیوانه خانه دیوشن 
دیوانه‌وار دیونهاد 
دیوباد دیهیم‌بخش 
دیوبجه دیهیم جو(ی) 
دیوپا دیهیم دار 
دیویرست 
و ۳ 
دیو خانه 
دیودار 
دیوزاده 


۳۳۹ 


ذات‌الرّیه 
ذاق‌وذوق 
قایبه خاکت 
ذایق. ذائق 
ذائقه 

ات 

ذبیح الله 
ار نی 
ذخیره‌سازی 
3 
فرایر 


ذرایع 


6۰ 


ذرت‌جین 
ذرت‌فرنگی 
ذرت‌کار 
ذره‌بین 
ذره‌بینی 
ذره‌پرور 
ذره‌پروری 
ذّقدق رقزق 
دق ژق 
ذکرخوان 
ذکرگو 
ذکرگویان 


ده 

ذلیل مُرده 

ذلیل مرگ شده 
ذمایی ذمائم 
ذوالجلال والا کرام 
خوالحته 
وان 

ذواب 


ذوقمند /ذوق‌مند 
ذووجهین 
ذهن‌باوری 
ذهن‌پرور 


ذهن‌گرا 


ذهن‌گرایی /ذهن‌گرائی 
ذهنی سازی 
ذهنی‌گرایی /ذهنی‌گرائی 
ذی‌الجلال 

اه 


ذی‌القعده 


دی حس 


۳۳۲ 


رأکتور 

رابیتس بند 
رابیتس‌بندی 
راپرت 
راپرتچجی 
راتبه خوار 
راتبه گیر 
راجع ت 
راحت افزا(ی) 
راحت الحلقوم 
راحت‌باش 


راحت: بخش 


راحت طلب 
راحت طلبی 
راحتکده 
رادمُرد 
رادمُردی 
رادیات‌ساز 
رادیات‌سازی 
رادیاتورساز 
رادیاتورسازی 
رادی وآکتیویته 


فرهنک زب 
رادیوپخش 
رادیوتراپی 
رادیوتلسکوپ 
رادیوچی 
رادیوساز 
رادیوسازی 
رادیوضبط 
رادیوگرافی 
رادیوگرام 
رادیوگوشی 


رادیولوژی 


ره مر استخفیتین راست‌رفتار 
رادیوم راست‌پا(ی) راست‌رو 
رادیومتر راست پنج‌گاه راست‌روده 
رادیویی /رادیوئی راست‌پهلو راست‌زوش 
رازالود ز شنت تسه راست‌زوی 
اد 0 
رازپوش دانتت نان راست‌زبان 
رازدار 

یتفر تا راست شکاف 
رازداری 

راست تخم 5 راست قامت 
رازطلبی 
رازگویی /رازگوئی 

انیت دنست راست قلم 
رازنا ک 

۳ 5 راست دستی راست‌قلمی 

رازنگهدار -رازنگه دار 

داست‌ول راست قول 
رازونیاز 
۱ راست‌دلی راست‌کار 
راس 
ِ ۱ ۱ است‌کا 
یقت راست راست راسب‌ داری 
پااسرتان راست‌راستعی راست‌کردار 
راست بالا زاست رات راست‌کرداری 
راست‌بالان راست‌راه راست‌کوک 
تا یگنر راست‌راهی تست کر 


۳۳۴ 


دانتبیی گرا 

تست کر ایو تواست کر انوم 
اس و 

واست گ وان 

راست‌گفتار 

واسبت کات 

واشتت که 4 
راست‌گو(ی) 

و انیت طوبی اراست کر کی 
زاست‌هانتل 
راست‌مضراب 
راست‌نشین 

و نها 

راست‌نمایی /راست‌نمائی 
واشت و یوس که 
راست وحسینی 
راست‌وریس 


راسته‌بازار 


راستی پذیر 
راستی جو(ی) 
وا ۳ 
رافائل 

وافت 
رآفت‌آمیز 
۵ 
راکت‌بال 

رام شدنی 
رامشگر 
رامشگری 
رام‌نشدنی 
ران‌بند 

رانت خوار 


رانت خواری 


۳۳۵ 


راه‌انداز 
تمانتازی 
راهبان 
راهبانه 
راهپر 
راه‌بر 
راهبرد 
راهبردی 
راهبری 
1 
راه‌بند 
راه‌بندان 


راه‌به‌راه 


راه‌بین 
راه‌پله 
راه‌پیماری) 
راه‌پیمایی /راه‌پیمائی 
راه‌تو شه 
راه‌حل 
راهدار 
راهدارخانه 
راهداری 
ردان 
راه‌دست 
«#« 

تیه 
راهرو 
راهروی 
راهزن 


راهزنی 


راهنماری) 


راهنمود 


۳۳۹ 


راه‌وبیراه 


راه‌وترابری 


رباعی‌گوی 


رب النوع 
ژباییدن /زبائیدن 
ژبد وشامبر 


ربه النوع 


۳۳۷ 


رحمان 
رحم‌برداری (پزشکی) 
رحمت 
رحمت ال (اسم‌خاص) 


رحم‌دل 


رخت دار رخوتناک رزق‌رسان 
رخت شور ردخور رزق وروزی 
رخت شورخانه ردگودنین رزکار 

رخت شوری ردگیری رزم‌آرا ی( 
رخت شو(ی) ردوبدل رزم آزما( ی( 
رخت شوی خانه رده‌بالا رزم‌آور 
رخت‌شویی ارخت‌شوئی رده‌بندی رزمایش 
رخت‌کن رده‌شناختی رزم‌جو(ی) 
رَخت ویخت رده‌شناسی رزم خواه 
رخداد ردیاب رزم‌دار 
رخسار ردیابی رزم دیده 
رخ‌سایه ردیف‌سازی رزم‌ساز 
رخ‌نما ردیف‌کار رزمگاه 
رخنه‌دار ردیف‌کاری رزمگه 
رخنه گاه ردیف‌نوازی رزم‌نامه 
رخنه گر رذایل رذائل رزم‌ناو 
رخنه‌ناپذیر رزیر رزمی‌کار 
رخوت‌انگیز رزستان رژیم درمانی 


۳۳۸ 


رسالجات /رساله جات 
۱ 
رسانهة جمعی 

رسایل. رسائل 

رسایی /رسائی 


رستاخیزشناسی 


رستگار 
رستگاری 
ستدگاهرنت گاه 
رستوران‌دار 
رستوران‌داری 
ها 

سب الط 
رسم‌پرداز 
رسم‌شکن 


رسم‌فنی 


رسوایی ارسوائی 


رسوب‌زدایی ارسوب‌زدائی 


رسوب‌شناس 
رسوب‌شناسی 
رسوب‌گذار 
رسوب‌گذاری 
رسوب‌گیر 
رسوب‌گیری 
رسول‌اله 


رسول‌خانه 


۳۳۹ 


رشوه‌خوار رضایتمندی رعیت پدیر 
رشوه‌خواری رضایت‌نامه رعیت‌پرور 
رشوه‌خور رضوان‌الله رعیت‌پروری 
رشوه‌حوری وضبی الله‌غته رعیت دار 
رشوه‌گیر رضی اللّه عنهم رعیت داری 
رشوه گیری رطب چین رعیت دوست 
رصلبان رطب خورده رعیت‌زاده 
رصدبانی رطب‌ریز رعیت ماب 
رصدبین رطوبت سنج رعیت‌نواز 
رصد خانه رطوبت‌گیر رعیت‌نوازی 
رصددار رطوبت‌گیری رعیت وار 
رصدگاه رطوبت‌نما رغبت‌انگیز 
رضاجو(ی) رعبآور رغبت پذیر 
رضاجویی /رضاجوئی رعب‌افکن رفاه‌زدگی 
رضامندی عب‌انگیز رفاه‌زده 
اتف ول اما رفاه‌طلب 
رضایت بخش رعشه‌دار رفاه‌طلبی 
رضایتمند رعنایی /رعنائی رف‌بند 


۳۴۰ 


رفتارگرا 


رفتارگرایی ارفتارگراتن 


فتگر 

رفت وبرگشت 
زفت(و)ژوب 
رفته‌رفته 

ی 33 
رفعاختلاف 
رفع حاجت 
رفع ورجوع 
رفوکار 
رفوکاری 
رفوگر 
رفوگری 


رفیع‌مقام 


۳۴۱ 


رک‌گو(ی) 
رز کگویی ازژک‌گونی 
رکن‌الدین 


رک‌ویوست‌کنده 


رکورددار رگ وبی رمزگذاری 
رکوردزنی رگ‌وريشه رمزگرایی ارمزگرائی 
رکوردشکن رگولاتور رمزگردانی 
رکوردشکنی رگه‌بندی رمزگشا 
رکوردگیری رگه‌دار بش ای ات کشا 
رگبار رگه‌رگه رمزنویس 

رگ‌بالان رگه‌مانند رمزنویسی 

رگ‌برگ -رگبرگ رمان رمه‌بان 

5 بل رمانتیسم رمه‌دار 

رگ‌بندی رمانتیک رمه‌داری 

رگ‌به‌رگ رمانتیک‌مآب رمیده‌دل 

رگ‌چین رمان‌نویس رنج‌آور 

رگ چینی رمان‌نویسی رنجبر 

رگ‌دار رمزآمیز رنج بردار 

رگ‌زن رمزخوان رنج‌پُرده 

رگ‌زنی رمزخوانی رنجبری 

دکسنگ رمزدار رنج دیده 

رگ شناس رمزگذار رنج‌زا 


۳۴۳۲ 


۳۳۳ 


رنگ‌زدایی ارنگ‌زدائی 
رنگ‌زردی 

رنگ‌زن 

رنگ‌زنی 

رنگ‌ساز 

رنگ‌سازی 

رنگ‌سایی ارنگ‌سائی 
وتان 

نگ شتاشی 
رنگ‌فروش 
رنگ‌فروشی 


رنگ‌کار 


رنگ‌وروغن 


.2 : 
رنگ وروغن‌زده 


رنگ وروغنی 
رنگ‌ووارنگ 
رنگین‌پوست 
رنگین‌تن 
رنگین‌گُره 
رنگین‌کمان 
رنگین‌نامه 
روآتی 

روآور 

روا ورد 


روا وری 


روان‌پرور 
روان‌پروری 
روان‌پریش 
روان‌پریشی 
روان‌پزشک - 
روانپزشک 
روان‌پزشکی - 
روانپزشکی 


روان‌تنی 


۳۴ 


روان‌شناسی 

روان‌کاو -روانکاو 
روان‌کاوی -روانکاوی 
روان که 

روان‌کرده 

روان‌گردان 


روان‌گفتاری 
روان‌گویی /روان‌گوئی 
روان‌نژند 
روان‌نژندی 
روان‌نویس 
روایت‌پرداز 
روایت‌پردازی 
روایتگر 

روایی /روائی 
روبات /ربوت 
روباتیک اربوتیک 
روباز 

روبازبازی 
روبالش 

روبالشی 
روباه‌بازی 


روباه‌صفت 


روبنده 

روبوسی 

روبه‌بالا 

روبه‌تحول 

روبه خرابی 

روبه‌راه 

روبه‌رشد 

ویر قوترز ری 

روبه‌رویی اروبه‌روئی - 
روبرویی اروبروئی 

روبه‌زوال 

روبه صفت 

روبه قبله 

زوبه‌مزاج 


روته‌مزاجی 


۳۴۵ 


ژوتشکی ارودٌشکی 
روتوش 
روح‌افزا(ی) 
روح‌الاطلس 
روحالامین 
روحالمَدس 
روح‌اللّه 

روح‌انگیز 


روحانی‌نما 


روح‌بخش 

رح یز 

تفج دار 

روح‌فرسا 

روح‌گد از 

روح‌گرایی اروح‌گرائی 


روح‌نواز 


زودرباد یستی 


ژودربایستی دار 


ژودرژو 

زودرزویی ازودرژوثی 
ژودری 

زودست 

ژودست خورده 
رودسرا(ی) 

رود شکی کی 
رودکی وار 

رودگردی (گردشگری) 
رودل 

رودنواز 

ژودوزی 

ژودوشی 

روده‌بر 

روده‌بند 

روده‌پیچ خورده 
روده‌دراز 


روده‌درازی 


۳۳۹ 


روزآمدسازی 
روزافزون 
روزبازار 
روزبه 
روزبه خیر 
روزیهی 
روزیرواز 
روزرو 
روزشمار 
روزشماری 
روزکار 
روزکور 


روزکوری 


روزمزد 


روزنامجات /روزنامه جات 


روزنامچه 
روزنامه جی 
روزنامه خوان 
روزنامه خوانی 
روزنامه‌فروش 
روزنامه‌ فروشی 
روزنامه‌نگار 
روزنامه‌نگاری 
روزنامه‌نویس 
روزنامه‌نویسی 


روزن‌داران 


روزد‌رانی 
روزه‌بگیر 
روزه‌خوار 
روزه‌خواری 
زوزهخوو 
روزه‌حوری 
روزه‌دار 
روزه‌داری 
روزه گشایی اروزه گشائی 
روزه‌گیری 
روزیا ور 
روزی‌بخش 
روزی‌پرست 
رقزی و 
روزی‌خوار 
روزی‌خواره 
روزی خور 


روزی‌دار 


۳۳۷ 


روزیده 
روزی‌رسان 
روزی‌نامه 
روسا 
روساخت 
روسازی 
روسبی خانه / 
روسپی خانه 
روسبی اروسپی 
روسبیگری/ 
روسبی‌گری/ 
روسپیگری/ 
روسپی‌گری 
روستازاده 
روستاگردی 
(گردشگری) 
روستامنش 


روستانشیرن 


روستانشینی 
روستایی اروستائی 
روستائیان 
روستائیانه 
روستاییگری/ 
روستائیگری 


‌ اه 
روسجحبت 


روشنایی /روشنائی 
روشن‌بیان 
روشن‌بین 
روشن‌بینانه 
روشن‌بینی 

روشن چراغ 
روشن‌دان 

روشن‌دل اروشندل 
زفشدای 
روشن‌رایی 
روشن‌روان 
روشن‌ضمیر 
روشن‌فکرانه اروشنفکرانه 
روشن‌فکر /اروشنفکر 


۳۳۸ 


روشن‌فکری اروشنفکری 
روشن‌گن 

روشنگر 

روشنگر ی 
روشن‌نهاد 

روشنی بخش 
روشنی زا 

زوشور 
ژوشوفاژی 
زوشویه 

روشویی اروشوئی 
ژوصندلی 
ژوصورتی 

روضه خوان 

روضه خوانی 
روغن‌بتری 
روغن‌ترمز 


روغن ‌جلا 


روغن‌ریز 
روغن‌ریزی 
روغن‌زده 
روغن‌زیتون 
روغن‌ساز 
روغن‌سازی 
روغن‌سوخته 
روغن‌سوز 
روغن‌سوزی 
روغن‌شکن 
روغن‌فروش 


روغن‌فروشی 


۳۴۹ 


روگستر (زبان‌شناسی) 
زوگشا 

زوگشایی اروگشائی 
ژوگوشی 

ژوگیر 

ژوگیری 


روماتیسم /رماتیسم 


روماتیسمی /رماتیسمی 


ژومالی 


رومانیایی /رومانیائی 


رومُبلی 
رومیزی 
روناس 
رونق‌پذیر 
رونق‌شکن 
رونما(ی) 
رونمایی /رونمائی 
ژونوشت 
ژونویس 
ژونویسگر 
ژونویسی 
ژوهم 
زوهم‌روهم 


رژیاپرداز 
رژیاپردازی 
رژیایروری 
زویازو(ی) 
ژویاز وبی ارویازوئی 
رویال‌برگر 
روی‌اندود 
رویان‌شناسی 
رژیایی /رویانی 
روی‌بند 
روی‌پوشیده 
ریت 

رویداد 


رویدادنگاری 


۳۵۰ 


زوی‌زرد 
روی‌زردی 
رویشگاه 
رزوی‌شناس 
رویکرد 

سا 
روی‌گردان 
روی‌گردانی 
رویگری 

رویه کوب 

رویه کوبی 
روي‌هم 
روی‌هم‌رفته 
روییدن /روئیدن 
روییدنی /روئیدنی 
ژویی اژوئی 


رویین‌تن اروئین‌تن 


رویین‌تنی /روئین‌تنی 
رهآآورد ارهاورد 
رهاب 

رهاسازی 

رهاشدگی 

اند 

زغایی ادها 
ی 
رهبان 

زهبانی 

(زعبن 

کب 

ره‌توشه 

رهرو 

رهزن 

رهزنی 

رهسپار 


و کل او 


ره‌گرا؛ رهگرا 
ره‌گیر» رهگیر 
ره‌گیری؛ رهگیری 
رهنما 

رهنمایی /رهنمائی 
زود 


رهنمون 


۲۳۵۱ 


ریاضت‌کش 

ریاضتگر اریاضت‌گر 

ویاضی فان 

ریاضی وار 

ریا کار 

ریا کارانه 

ریاکاری 

رئال 

رالیست 

ثالیسم 

ریباس /ریواس 

ریخت‌زایی /ریخت‌زائی 

ریخت‌زدایی / 
ریخت‌زدائی 


رب یخت شناسی 


ریختگرخانه وت ریسمان‌بازی 
ریخت وپاش ریزفیلم ریسمان‌باف 
ریخته پاشیدگ رگم ریسمان‌بافی 
ريخته یاشیده ریزنقش #تتیتهال تاثست 
ربخته گر ریزنویس ریسمان‌تابی 
ریخته گری ریزنویسی ریسمان‌ریسی 
ریخته واریخته ریزودرشت ریسه‌داران 
ریزابه ریزه‌خوار ریش‌بابا 
ریزافشانی «متالوژی) ریزه‌خواری ریش‌بز 

ریزباف ریزه‌خوانی ریش‌بُزی 
ریزبافت ریزه‌خور ریش‌بلند 

ریزبرگه ریزه‌ریزه ریش‌پروفسوری/ 
ریزبه‌ریز ریزه‌ساز ریش‌پرفسوری 
ریزبین ریزه کاری ریش پهن 

ریزبینی ریزه کوبی ریش نهه 
ریزپردازنده ریزه‌میزه ریش‌تراش 
ریزتراشه ریزه‌نقش ریش‌تراشی 
ریزریز ریسمان‌باز ریش‌حنایی / 


۳۵۲ 


ریش‌حنائی ریشه‌دار ریگ‌بازی 
ریسخند ریشه درمانی ریگ پِشت 
ریشخندامیز ریشه‌ریشه ریگ‌جوش 
ریشخند ی ريشه شناختی ریگ‌ریزی 
ریش دار ريشه شناس ریگزار 
ریش دراز ريشه‌شناسی ریگ‌زده 
ریش‌ریش (شدن) ريشه که ویکساو 
ریش سفید ريشه کش ریگستان 
ریش سفید ی ريشه کن ریگ شور 
ریش سیاه ريشه کنی ریگ‌شو(ی) 
ریش قرمز ريشه گرایی . ریگ‌فرش 
ریش‌کوبی ريشه گرائی ریل‌گذاری 
ریش وپشم ريشه گیری ریمل‌زده 
ریشه‌برانداز ریشه‌نما زیت سرت 
ریشه‌پوش ریشه‌یابی رینگ‌جمع‌کن 
ریشه‌پیرایی اریشه‌پیرای ریغماسی اریفماسی رئوس 
(جنگل) ریغو اریقو رئوف 
ريشه چه ریغونه اریقونه رئوفانه 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


زابه‌راه 
زاج‌سنگ 
زادبوم 
زادروز 
زادگاه 
زادوبوم 
زادوژود 
زادوولد 
زارزار 
زاروزندگی 
زاری‌کنان 


زاغ‌چشم 


زاغچه 
زاغ‌وزوغ /زاق‌وزوق 
زاغه‌نشین 
زاغه‌نشینی 
زال‌تن 

زال‌تنی 
زالویی /زالوئی 
زانوبند 
زانوزنان 
زانوقفلی 
زائوکشان 


زانویی /زأنوئی 


زاویه‌بند 
زاویه خانه 
زاوبه سنج 
زاویه گزین 
زاویه‌نشین 
زاویه‌یاب 
زاهدمآب 
زایایی /زایانی 
زائد. زاید 
زائدات. زایدات 
زائد الوصف. 


زایدالوصف 


زاثر زایر 


زائرسرا زایرسّرا 


زایل زائل 
زاییدن/زائیدن 
زاییده/زائیده 
زباله‌دان 
زباله‌دانی 
زباله سوز 
زباله کش 
زباله کشی 
زبان‌آموز 
زبان‌آموزی 
زبان‌آور 
زبان‌آوری 
زبان‌اصلی 


زبان‌باز 


زبان‌درازی 


۳۵ 


زبان‌لرزانی (موسیقی) 
زبان‌مرغی 

زبانم لال 

زبان‌نفهم 


زبان‌نفهمی 


زبانور/زبان ور 
زبانه‌دار 
زیرجدنگار 
زپردست 
زبردستی 
زبرزنجیری 
زبروزرنگ 
زبون شده 


زبون‌کش 


زخحم خورده 
زخم‌دار 
زحم دیده 
زخحم‌رسیده 
زخم‌زبان 
زخم‌زن 
زخم وزیلی 
زخمه‌زن 
زخمه سازی 
زدایش‌پذیر 
زداییدن زدائیدن 
زدوبند 
زدوخورد 
ززادخانه 
زراعت پیشه 
زراعت‌کار 
زراعت‌کاری 


ژو اخشگاه زر اخت‌گاه 


۳۵۷ 


زراند وزی 
زرباف 


زربافت 


زرخحیز 

از قاس 

زردابه 

زردالو زر دالو 

زردا نب و ازردنبو ازردمبو 
زردیوست 

زردیی 


م2 


زردجوش 


زردزو(ی) 
زردزویی /زردزوئی 
زردزحم 

زردشت وار 

و فش یرف زو دی گرفن 
زردوز 

زردوزی 

زرده‌پلو 

رده جوبه 
زرده‌زحم 

زرسالار (سیاسی) 
زرسالاری (سیاسی) 
زرشک پلو 
زرشناس 

زرشناسی 


زرق وترق 


زرق‌وبرقی 
زرکش دوز 
زرکش دوزی 
زرکشی 
زرکوب 
زرکوبی 
زرگر 
قرگوباشی 
زرگرخانه 
زرگری 
زرگون 
زرمّدار 


زرمّداری 


۳۵۸ 


زرورّق پیچیده 
زروژور 
زروزیور 
زره‌پوش 
زره‌دار 
زره‌داران 
زره‌ساز 
زری‌باف 
زری‌بافی 
زری دوز 
زری‌ دوزی 
ززین‌بال 
ززین‌پر 
ززین‌کمر 
ززین‌ماهی 
ززین‌نگار 


زشت خو(ی) 


زشت خویی آزشت خوئی 
زشت‌زو(ی) 

زشت سیرت 

زشت شماری 

زشت صورت 

زشت‌کار 

زشت‌کاری 

زشت‌کردار 

زشت‌گفتار 

زشت‌گو(ی) 

زشت‌گویی ازشت‌گونی 
زشت منظر 

زشت‌نام 

زشت‌نامی 

زعفران‌رنگ 
زعفران‌سایی /زعفران سائی 
زعفران‌گونه 


زغال 





زقنبوت ازفنبود 
زفت انداز 


زفره‌دوزی 


۳۵۹ 


زلزله خیز 
زلزله‌زده 
زلزله سنج 
زلزله سنجی 
زلزله شناس 
زلزله شناسی 
زلزله نگار 
زلزله نکا ری 
زلف‌دار 
زلم‌زیمبو 
زلوبیا/زلیبیا /زولبیا 


زمامدار 


زمین‌بر 
زمین‌به‌زمین (نظامی) 
زمین‌به‌هوا (نظامی) 
زمین‌پیمار ی) 

زمین یی 
زمین‌خوار 
زمین‌خوردگی 
زمین‌خورده 
زمین‌دار 
زمین‌داری 
زمین‌ریخت شناسی 
زمین‌ساخت 
 (‏ حع 
زمین شناس 
زمین‌شناسی 


زمین‌شور 


۳۹۰ 


زمین‌شیمی 
زمین‌فرسا 
زمین‌فیزیک 
زمین‌کار 
زمین‌گن 
زمین‌کوب 
زمین‌گرایی ازمین‌گرائی 
زمینگ ر/زمین‌گر 
زمین‌گیر 
زمین‌گیری 
زمین‌لرزه 
زمین‌لغزه 


زمین‌مانده 


زنبورداری 
زنبورستان 
زنبورعسل 
زنبورکچی 
زنبورک خانه 
زنبه کش 
زنبه کشی 
زنبیل باف 
زنبیل‌بافی 
زد‌پدر 
زد‌پرست 


۳۱ 


زنجموره ازنجه موره 
زنجیرباف 
زنجیربافی 
کی 
زنجیرخانه 
زنجیرزن 
زنجیرزنی 
زنجیرساز 
زنجیرسفت‌کن 
زنجیره‌بافی 
زنجیره‌دار 
زن‌حاجی 


زد ۰ ان 


زن‌دایی /زن‌دائی 
زندخوانی 

زندگی بخش 
زندگی‌نامه -زندگینامه 
زن‌دوست 

زنده‌باد 

زنده‌به گور 

زنده‌به گوری 
زنده‌دل 

زنده‌دلی 

زنده‌زا 

زنده‌زایی /زنده‌زائی 
زنده‌یاد 


زن‌ذلیل 


۳۹۲ 


زنگ‌زدایی /زنگ‌زدائی 
زنگ‌زدگی 
ژنگ‌وقه 
زنگ‌نزن 
زنگوله‌به پا 
زنگی دارو 
زن وشوهری 
زنون 
زواربندی 
زوّارخانه 
زواردررفته 
زوال‌پذیر 
زوال‌ناپذیر 
زوائد. زواید 
زوبین‌انکن 
زوج جمله 
(زبان‌شناسی) 
زوج‌شمان 


کود شتا 


زودباوری 
زودبه‌زود 
زودیز 
زودجوش 
زودجوشی 
زودرس 
زودرشد 
زودرنج 
زودرنجی 
زودشکن 
و 
زودگذر 
زودگیر 
زودمیر 
زودهضم 
01 دهنگام 


زودیاب 
زورآزما(ی) 
زورآزمایی / 

زورآزمائی 
زور ور 


زور وری 


زورافزایی /زورافزائی 


زوربازو 
دسج 
زورتبان 
زورچپان 
زورچپانی 
زورخانه 
زورخانه کار 
زورخانه کاری 
زوردار 
زورزورکی 


زورزوری 


۳۳ 


زورگویی ازورگوئی 
زورگیر 
زورگیری 
زورمند 
زورمندی 
زورورزی 
زوزه کنان 
زود‌بندی 
زویی /زوئی 
زهاب 
زهبند 


زهتاب 


ژهدگرایی /زهدگرائی 


زهد مأبا نه 
زهرآگین 
زمرآلود 
زهرآلوده 
زهرآمیز 
زهراب 
زهرابه 
زهرپاش 
زهرپاشی 
زهرجشم 
زهرچشم‌گیری 
زهرخند 
زهرخندزنان 
زهر حند ه 
زهر دار 


زهرشناس 


زهوار 
زهواربندی 


زهواردررفته 


۳۹۴ 


زیاده‌خواه 
زیاده‌ خواهی 
زیاده‌زوی 
زیاده‌طلب 
زیاده‌طلبی 
زیاده‌گو(ی) 


زیاده گویی /زیاده گوئی 


زیارت خانه 
زیارت خوان 
زیارتکده 
زیارتگاه 
زیارت‌نامه 
زیارت‌نامه‌ خوان 
زیارت‌نامه خوانی 
زیان‌آور 
زیان‌انگیز 
زیان‌بار 


زیان‌بخش 


زیان‌دار زیتون‌کار زیرپا کشی 


زیان‌دیده زیتون‌کاری زیرپایی /زیرپائی 
زیان‌کار -زیانکار زیرآبی زیرپله 
زیان‌کاری -زیانکاری زیرابرو زب پوس 
زیانمند زیراتمی زیرپوستی 
زیبابین زیراستکانی زیرپوش 


زیباژخ زیرافکن زیرپیراهن 
زیباژو(ی) زیرافکند زیرپیراهنی 
زیباسازی زیرا که زیرپیکره 
زیباشناسی زیراند از زیرتبری 
زیبایی /زیبائی زیربخش زیرتشکی ازیردٌشکی 
زیبایی اندام /زیبائی‌اندام زیربشقابی /لبوانی زیرجامه 
زیبایی شناختی / زیربغل زیرجلدی 
زیبائی شناختی زیربغلی زیرجلکی 
زیبایی شناسی / زیربنا زیرچاق 
زیبائی شناسی زیربنایی /زیربنانی زیرچشمی 
زیپ دار زیربند زیرحوله‌ای 


زیتونْ‌پرورده زیربندی زیرخاکی 


۳۹۵ 


زیردامنی 

زیردریایی /زپردرپائی 
زیردست 

زبردسی 

ژیرد شک ی ازیرنشکین 
زیردوشی 

زیرراسته 

زیرزده 

زیرزبانی 

زیرزمین 

زیرزمینی 

زیرزیرکی 

زیرساخت 


زیرساختی 


زیر سیگار 
زیرسیگاری 
زیرشاخه 
زیرشلوار 
زیرشلواری 
زیرشویی ازیرشوئی 
زیرصابونی 
زیرکاری 
زیرگذر 
زیرگزینه 
زیرگلدانی 


زیرگوشی 


۳۹۹ 


زیرلیوانی 

زر سم ده 
زیرمد خحل 
زیرمیزی (عرشوه) 
زیرنوشت 
زیرنویس 
زیروبال 

زپرویم 

زیزورن 
زیروژوکننده 


زیروزتر 


زیست‌بوم زیست‌نامه زینت ده 

ژیستتاپبا نیز زیگزاگ‌دوز زینت‌کاری 
ژیستتاپید ائی زیگزاگ‌دوزی زین‌دار 

زیست‌تکنولوژی زیگزاگ > زیگزال زین‌دوز 

زستاساخت زیگزال‌دوز زین‌ساز 

زیست سنجی زیگزال‌دوزی زین‌فروش 

زیست‌شناختی زیگزال * زیگزاگ زینگر 

زیست شناس زیلوباف زیورآلات 

زیست شناسی زیلوبافی زئوس 

زیست شیمی زین‌افزار 

زیست‌فیزیک زینب خوان 

زیستکُره زینب‌زیادی 

زیستگاه زین‌بند 

زیست‌گرا زین‌پس 


زیست محیطی زین‌پوش 


۳۹۷ 


قاپنی 
ژازخاری) 
ژازخایی /زازخائی 
تشون رارق 
ژین/ژوپون 
ژرفاسنج 
ژرف‌اندیش 
زرف اندیشی 
ژرف‌بین 
ژرف‌بینی 
ژرف‌زی 
زرف‌زیوی 
ژرف ساحت 
زرف‌کاو 
ژرفناری) 


ژرف‌نگر 


ژرف‌نگری 
ژرف‌نما 
ژرف‌یاب 
ژرمانیوم 
ژست‌گیر 
ژلانینی شکل 
ژل‌زده 

ژله دار 

له مانند 
ژن درمانی 
ژنده‌پوش 
ژنده‌پوشی 
ژنده‌پیل 
ژن‌شناختی 
ژن‌شناس 


حا 


ژوپود > ژپن 
ژوردار 
ژوردوزی 
ژورنالیست 
ژورنالیستی 
ژورنالیسم 
9 


ژوکر 


۳۷۰ 


از ش کر 


ساتارگر| 


ساتضارگر ان #ساتفتارگراتی 


ساعت‌بند ی 
ساخت‌کار 


ساخت‌گرا 


ساخت‌گرایی /ساخت‌گرائی 


ساختمان‌ساز 
ساختمان‌سازی 


ساخت‌واژه 


ساخته کار 
ساخته وپرداخته 
سادگی سنجی 
ساده‌اندیش 
ساده‌اندیشی 
تساقا کار 


ساده‌انگاری 


ساده‌پوش 


ساده‌پوشی 


ساده‌دل 
ساده‌دلانه 
ساده‌دلی 
ساده‌ژو(ی) 
ساده‌ژیستی 
ساده‌سازی 
ساده گردانی 
ساده گردانی شده 
مت 
ساده‌لو حانه 
ساده‌لوحی 
ساده‌نگری 
ساده‌نویسی 
باقن اسار اف 
ساربان 

ساربانگ 
ساربانی 


ساردین‌ساز 


ساروج‌سازی 
ساروج‌فروش 
سازبندی 
سازتراشی 
سازدهنی 
ساززن 
ساززنی 
سازسازی 
سازش پذیر 
سازش‌کار 
سازش‌کارانه 
سازش‌کاری 
سازش‌ناپذیر 
سازشناس 
سازشناسی 
سازش‌نامه 


سازمان‌بخشی 


۳۷۲ 





ل‌خوردگی - 
سالخوردگی 

سال خورده - سالخورده 
۳ 

سالروز 


سالجا 


۳۷۳ 


تالکش 
سالن‌سازی 

مسالتها 

سالوس پيشه 
سالوسگر/سالوس‌گر 
سالهای‌سال 

سال‌یابی 

اتف ساباگده 
سامانمند 

سامورایی /سامورانی 


شالی گراد -بیانییگر اد 


سانتی گرم سایه‌پرورده سبب ساز 

سانتی لبتر سایه خشک سبب‌سازی 

سانتی متر - سانتیمتر سایه‌دار سبب سوزی 

سانسور سابه دست سبحان‌الله 
سانسورچی سایه‌دوزی سبحانه وتعالی 
ساوجبلاغ سایه‌رس سبدبافی 

ساولون سایه‌ژو سبدچین 
سایبان/سایه‌بان سایه‌روشن سبزاندرسبز 

سایدکار سایه‌ساز سبزپوش 

سائل سایه سر سبزچمنی 

سائله سایه گرمی سبزچهره 

سایه آفتاب سایه گزین سبزخط 

سایه‌افکن سایه گستر سبزدرسبز 

سایه‌انداز سایه‌نشین سبزفرش 

سایه با سس سر 

سایه‌به سایه ساییدن/سائیدن سبزقبا 

سایه پرور ساییده/سائیده سبزکاهویی /سبزکاهونی 
سایه‌پرورد سبا (قرآنی) سبزه‌آرایی /سبزه‌آرائی 


۳۷۴ 


سبزه‌دمید ه سَبک‌استخوان سَبّکرکاب 
هن یه ۳ 
سبزه‌زار سَبّکبار سَبّکرو 
سبزه‌قبا سَبک‌باری سْبک‌روح 
سبزه‌میدان سَنکبال سَبکروحی 
(اسم خاص) سبک‌پا(ی) سبکسار 
سبزی‌پاک‌کن سبک‌پر سبکساری 
سبزی‌پاک‌کنی سَبک‌پی سَبک‌سازی 
سبزی‌پلو سَبک‌جان سبک‌سر 
سبزی‌پلوماهی سبک خرد سَبک‌سری 
سبزیجات سَبّک‌خواب بت 5 
سبزی‌خردکن سَبّک خیز سبک‌شناختی 
سبزی خوردن سَبک دار سّبک‌شناسی 
سبزی‌ شور سک دست سَبک عقل 
سبزی‌فروش سَبک دستی سَبّک‌فکر 
سبزی‌فروشی سَبک دل سَبک‌فکری 
سبزی‌کار سَبّکرآی سَبک‌فهم 
سبزی‌کاری سْبک‌رفتار سَبککار 


۳۷۵ 


سبککارع) سیاه‌سالار تین 

سک مایه سیاه‌سالاری سیهدار 
0 ۳ ی[ 
کست سپاهیگری سپهرشناس 
سَبک‌مغزی سپرباز سپهسالار 
سَبک‌وار سپربه سیر سپهسالاری 
سَبّک‌وزن سپردار سپید اب 
سَبّک‌وزنی سپرداری سپید ار 
کال ی امین کی بنیر ده گ از سپید دندان 
سبوس دار سپرده گذ اری سپیدهدم 
سبیل‌کُلفت سپرزنی ستارالعیوب 
سا کته متا هبار 
سپاس دار سپرسازی ستاره‌پرست 
سپاسگزار سپرکوبی ستاره‌دار 
سپاسگزاری سپستان ستاره‌ شمار 
سپاس‌نامه سپلشت /سه‌پلشت ستاره‌شماری 
سیاه‌آرایی /سیاه‌آرائی شیلشک/شته پلشکن تشازه‌شتاش 
سپاه‌دار شپور/سوپور ستاره شناسی 


۳۳ 


ستایش‌گویی /ستایش‌گوئی 


ستایش‌نامه 


سم 3 
ستمدیدگی» 

ستم دیدگی 
ستمد ید ه ستم دید ه 


ستم‌زدایی /ستم‌زدائی 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


سخنآرا(ی) 
سخن‌آرایی /سخ نآرائی 
سخن‌آفرین 
سخن‌آفرینی 
سخن‌آوری 
سخن‌پذیر 
سخن پر کنی 
سخن‌پرداز 
سخن‌پردازی 
تحت بر ور 
سخن‌پروری 


سخن‌پیرا( ی) 


سخن‌پیرایی /سخن‌پیرائی 


سخن‌تراش 


سخن‌دان 


سخر؛ دانی 


۳۷/۹ 


سرایبان 
سرایدار 
سرایداری 


سراییدن/سرائیدن 


شرباتری/سرباطری 
سربار 

سربازخانه 
سربازرس 
سربازگیری 
سربازمعلّم 


ّربالا 


سشربالا گویی /سربالاگوئی 


سربالایی /سربالائی 


سربخاری 


۳۸۰ 


سرپایی /سرپانی 
سرپایین/سرپائین 
سرپایینی /سرپائینی 


سربر 


سرپرستار 


سرپیچ ۱ سرحدذی 
سُرپیچی سرجوش سَرحلقه 
۳ سرجهازی سشُرخاب 
سرتاپل(ی) سرجهیزی سرخای( واسفی دآب 
سرتاّری سَرچاق‌گن شتا 
سرتحویل دار/ سرچاق‌کنی تفای 
سرتحویلدار سشرخیق سرخانه 
سرتراشی سُرچر سرخباد 
سَرترنج سَرچراغ بیرخبال 
9 سُرچراغی سرخ‌بید 
سرتناب‌داران > سرچسب سرخ‌پوست 
بر طتانب ها رات سر چیه سرخ‌ترشی 
ری سرچین سرخ‌چشم 
سّرتیر سرحال سرخ‌چهره 
سرتیزی سرحد دار سرخ‌دار 
سرجمع سرحد داری سرخ‌دانه 
سرجنبان سرحد (کمال) ۳ 
سرجوخگی سرحدنشین سرخ‌رگ - سر گ 


۳۸۰۱ 


سرخ‌رگچه - سرخرگچه سرخ‌نای دی 

سل رس سُرخود سردرخت 
سرخ‌رنگ سرخودی دی 
سرخ‌رو(ی) سّرخوردگی بش 
سرخ‌زویی اسرخ‌ژونی .. سرخورده تست گنسان 
سرخ‌سر سرخوش سّردرگم 
سرخشک‌کن سرخوشی سردرگمی 
سرخط سرخ‌هاگ سردرهوا 
سرخط‌نویس شُرخه دار سردسازی 
9 علم سردا مر بت 
۳ سّردار سردستگی 
سرخ‌کرده سرداری سردسته 
سس اکن سّردانه دستین 
سرخ‌گل سّرداور سردسخن 
سرخگون سر دیور سردسیر 
كثِِِ کر یرک سردسیری 
سرخلوتیان سردچانه سردفتر 
ی سردخانه ودک 


۳۸۲ 


سررشته‌داری 
سرریز 
سرزبان 
سرزبان‌دار 
سرزبانی 
سرزده 

سرزن 
سرزندگی 
سرزندگی ونشاط 
سرزنده 
سرزن شآمیز 
سرزنشگر 
سرزبی 


سرزیربغل 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


سرطان‌زا 
سرطناب داران -ه 
ی کاب ارام 
سرطویله 
سرطویله دار 
سرعت پیما 


سر عت دهند ه 


سرفرماندهی سرکتاب سرکه‌انگبین 
سرفصل سرکج سرکه‌ساز 
شو کید ی سر ک‌دار سرکه‌سازی 
سرفکنده سرکردگی سرکه شیره 
شرفه خشکه سّرکرده سرکه‌فروش 
سرفه‌ریزه سرکش سرکه‌فروشی 
سرقایمی سرکشی سرکیسه 
سرقبیله سرکشیک سرگاز 
سرقفلی سرکشیکچی / لس کل تن 
سرقلیان سرکشیک چی سرگران 
سرکابل سرکنسول سرگرانی 
سرکار عالی سرکنسولگری کر 
سرکار علیّه سرکنگبین سرگردانی 
سرکارگر سرکوبگر سرگردی 
سرکارگری سرکوبگری سرگرم‌کُنک 
سُرکاری سرکوبی سرگرم‌کننده 
سرکاسه سرکوفت سرگروه 
سرکاغل سرکوفته سرگروهبان 


۳۸۵ 


سرماپیرزن 


سرمازه‌داران 
سرماسرما 
سرمایه‌بر 
سرمایه‌بترداری 
سرمایه‌بری 
سرمایه دار 
سرمایه داری 
سرمایه گذار 


سرمایه گذاری 


۳۸۹ 


سرمه اسورمه 
شرمه‌دان/سورمه‌دان 
سرمه‌ دوزی 


سشرمه کش /سورمه کش 
سرمهماندار 

اسر هو تم 

شرناچی /سورناچجی 
سُرنا گر/سورناگر 
سرنامه 


سرناوی 


سرنشین 

سرنشین‌دار 

سرنگونسار 

سرنگونساری 

سرنگونی 

سرنگهدار - سرنگه دار 

سرنگهداری 
سَرنگه‌داری 


سرنوشت ساز 


سرودست 


سرود ی ۳ 


سرودسرا(ی) 


۳۸۷ 


سرودگو(ی) 
سرورو 
سروزبان 
سروزبان‌دار 
سروسامان 
#روستا 
سروسر 
سروسراغ 
درف )نو غانت 
سر(و)شاخ 
سروشکل 
سروصدا 
روص رات 
سروقت 
سروکار 
سروکله 
سروگردن 


سروگوش 


شرومروگنده سره‌نویسی سست پیوند 
سرووضع مرهوایی /سرهوائی سست پیوندی 
سروهمسر سری‌تراش سست تدبیر 
سرویراستار سری دوز سست حالی 
سرویس دهی سری‌دوزی سست‌رای 
سرویس‌رسانی سریشم پزی سست‌رایی 
سرویس‌زن سریع‌الانتقال نیقی اه 
سرویس‌کار سریع السیر بشیت ای 
سرویس‌کاری سری‌کار سست عنصری 
ی نو سری‌کاری سست عهد 
سرهم بند شمیت ای قه سست قدم 
سرهم‌بند ی سست اند بشه میسنت کار 
سرهم‌بند ی‌کار سست‌بازو سست‌کاری 
سرهم‌رفته سست‌بنیاد سست‌گونه 
سرهم‌نویسی سست‌بنیانی سست‌مایه 
جع سست‌پا(ی) مشک زیر 
سرهنگ مست‌پایی اسست‌پائی سست‌مهری 
سره‌نویس سست‌پیمان سست‌نهاد 


۳۸/۸ 


سست وفایی /سست وفائی 


سس خوری 
سطبر استبر 
سطح بند ی 
سطحی نگر 
سطحی‌نگری 
سطربند ی 
سطلآشغال 
سعادت‌بار 
سعاو تس 
سعادتکستشر 


سعادتمند 


هه 


سفارش دهنده 


ض 

ما ب 
6 
۳ 


په با ی و نا 
ی نت جستتی. ات6 . ۰ات 
۲ 6 ۲ ۲ 


۸ 
۳ 
ح 
ح 
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۹ 
ِ 
ِ 





٩ 
۹ 
3 


۳۸۹ 


سفرنامه 
سفره‌آرایی /سفره‌آرائی 
سفره‌اند از 
سفره‌چی 
سفره‌چی باشی 
سفره‌خانه 


سفره‌دار 


ان 
سَمّایی اسَمّائی 


شقرمه /شقلمه /سو قولمه 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


سلامت جویپی / 
سلامت‌جوئی 
سلامت خواهی 
سلام‌رسان 
سلامٌعلیک 


سلام( واصلوات 


سَلف‌خری 


افیا راهان 


سلفدانی /سَلف‌دانی 


سَلف‌فروش 


۳۹۲ 


شم‌ساییدگی /سم‌سائیدگی 


سمنزار/سمن‌زار 
سمنوپزان 
سمورپوش 


سناریونویس 


۳۹۳ 


سندرم /سندروم ان سنگ‌چین 
اشسلا سا تک یز سنگ خرده 
سند‌سازی بش کفست. سنگ‌خور 
سندنویس گنت سنگ داغ 
شتل لو پسی یاب سنگذان 
ستتل‌یکایی استالپحانی سنگ‌پا سنگ‌دانه 
سنفونی -> سمفونی سنگ‌پاره سنگ‌دل - سنگدل 
ستتکوفب سنگ‌پایه شک های ست ان ی 
تشک مسا سنک‌ترانین ستگدووین 
سک انیبان | لت کایرت گر تکلافن 

شک استباتی توا کانشان س‌گناونین 
بتکانی پب سای سکاو 
سنگ‌افکن ی سنگ‌ریزه 
ستکاا تکاژ سنگ‌تاب تون 
ستگ‌اند از ین گرا شتک نان 
تفا نکشگی کارا ی سنگ‌زنی 
سنگ‌باران سنگ‌جان سکاب 
سنگ‌باری سنگ چال سنگ‌سابی 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


سنگین‌کاری 
سنگین‌وزن 
سن‌وسال 
شنیگری اسشْنی‌گری 
سوء 
سوءاثر 
سوءاستفاده 
(شوهاتاه:) 
سوءاستفاده‌چجی 
(مسرج ات قا یی ) 
سوءپیشینه 


سوءتربیت 





(سوء‌تربیت) سواره‌رو سوت سونک 
برع تحییز سواره‌نظام سوت‌وکور 
سو ءتغذ به سوال سوت‌وکوری 
سوءتفاهم سژال‌برانگیز سوته دل 
یت ۲ مرو یت با 
و سزال‌نامه بوک 
سوءفصد سوّال‌وجواب سوخت‌رسانی 
سوءنظر سوایم سوائم سوخت ساز 
سوءنیت سوپاپ‌اطمینان سوخت‌کش 
سوءهاضمه سوپاپ‌تراشی سوخت‌گیری 
سوادآموز سوپ خوری سوخت وساز 
سوادآموزی سوپرجام سوخت وسوز 
سواددار سوپردولوکس سوخته حال 
سوادکار سوپرسونیک سوخته خرمن 
سوادکاری سوپرلوکس سوخته دل 
سوادکوره سوپرمارکت سودآور 
سوارکار سوپور/سپور سودآوری 
سوارکاری سوت‌زنان سودازدگی 


۳۹۹ 


سودایی /سودائی 


مسق هد و 

سودجویی /سودجوئی 
ی 

سو‌دوهی 

و 32 

سوراخ‌بخاری 
سوراخ‌سوراخ 
سوراخ‌کاری 
سوراخ‌کن 


سوراخ(واسنبه/ 


سوراخ(و)سمبه 
سوربن خاص) 
سورتمه‌ران 
سورتمه‌رانی 
سورتمه‌سوار 
سورتمه‌سواری 
سورچران 
سورچرانی 
سوردار 
سوررئال 
سوررئالیستی 
#وورت سم 
سورساتچی 
سورمه اسرمه 
سورمه‌ای/سرمه‌ای 
سورمه کش اسرمه کش 
سورناچی /سرناچی 


سورنا گر/سُرناگر 


۳۹۷ 


سوزند‌دوزی 
سوزدزن 
سوزد‌زنی 
سوزل‌سوزن 
سوزن‌فرفره 
سوزن قفلی 
سوزن‌کاری 


سوزن‌کش 


سوسول‌بازی 

سوسیال دمکرات / 
سوسیال دموکرات 

سوسیال دمکراسی / 
سوسیال دموکراسی 


سوک‌دار/سوگ‌دار 

سوک سرود /سوگ‌سرود 

شک کاس کف از 
شرگن بان گنک 

سوک‌نا ک/سوگ‌نامه 

سوکوار/سوگوار 

سوکواره/سوگواره 

سوکواری/سوگواری 

سوگندنامه 

سوگیری 

سولدانی 

سولدوش 

سولفات دوزنگ 


سولفات دوسود 


۳۹۸ 


ضو پل /سوئیس 


سوئیت سه‌تفنگدار سه شاخه 
زج سرزج سه‌تیغه سه شنبه‌بازار 
سوئیچ مخفی / سه چرخه شاه نی تیف 
سویچ مخفی سه چهارسه سه‌صدایی /سه صدائی 

هه سه چهارم سه‌ضربی 
سه‌اخطاره سه خو ابه سه‌ضلعی 
سهام‌دار سه‌خواهران سه‌طلاقه 
سه‌پر سه درچهار سه‌فتیله 
سه‌برگه سه‌دری سه‌قلو 
سه‌بعد ی سه‌دوم سه کاری 
سه‌یایه سه دهنه کر 
سه‌پشته سهراه سه گنج 
س‌پلشتسپلشت سهراهی سه کُنجی 
سه‌پلشک /سپلشک سه‌ربع سه گام 

ی 32 سهربعی سه‌گان 


۳۹۹ 


سیاسی‌کار 
سیاسی‌کاری 
سیاق‌نویس 
سیاقة‌الاعداد 


سی‌ام 


سباه جامه 
سیاه‌چادر 


سیاه‌چال 


سیاهز ویی /سیاه‌زوئی 
سیاه‌زخم 
سیاه‌زمستان 
سنسیال 


سیاه‌سرفه 


سیب زمینی سرخ‌کرده 


سی‌پاره 


سیخ( و)سه‌پایه 
سید السادات 
شا مت 
سیراب 
سیراب شیردان 
سیراب‌فروش 
سیرآب‌فروشی 
سیرابی 

(< سیراب شدن) 
سیرابی پز 


سیرابی خور 


9 


سی صنار سیل خیز سیمبان 
سیف الذ وله سیل زده سیمبانی 
سیف‌الدّین سیل‌گردان تقو و 

سیف الله سیل‌گیر سیم بکسل 
سیفون سیلندربرکنن سیم‌بکسل 
سیگارپیج سیلندرتراش سیم‌پیچ 
سیگارپیچی سیلندرتراشی سیم پیچی 
سیگارفروش سیلندردوزی سیم‌نن 
سیگارفروشی سیلیسیوم سیم جمع‌کن 
سیگارکش سیماب سیم چین 
یار تیم سیماب‌کاری سیم خاردار 
سیل‌آسا سیمان‌پاش سیم دار 
سیلاب سیمان‌تگری سیم‌دوزی 
تف سیم‌اندام سیم‌رابط 
سیلابی سیمان سفید سیمرغ 
سیل‌بار فان شم سیم‌ساق 
سیل‌برگردان سیمان‌کار سیم‌فام 
سیل بند سیمان‌کاری سیم‌کارت 


۴۳ 


سیمگر سینه‌باز سینه کفتری 
سیمگل نف نا سینی کشی 


سیم‌لخت‌کن هساک سیه‌بخت 
سیم‌لوله سینه خیز سیه پستان 
سیم‌نقاله نله 3 از سیه‌پوش 
ی بل سیب قرو سیه‌جامه 
سیمین‌تن سینه‌راما سیه رده 
سل موم سب زیر سه# سم 
سینماتک سینه‌زن سیه دل 
سینماچی سینه‌زنان سیه‌دلی 
سینمادار سینه‌زنی سیه‌ژو 
سینمارو سینه سرخ سیه‌روز 
سینماسکوپ و ی ۱ سیه‌روزگار 


۳۴ 


سیه‌روزی 
سیه‌رویی /سیه‌روئی 


سیطاع 


۴۰۵ 


شبات کبیرن 


شاخ‌دار 
شاخسار 
تاک ذاران 
شاخک‌دوزی 
شاخ‌وبرگ 

شاخ ودم 

شاخ( و)شانه 
شاخ‌وشانه کشی 


شاخه‌زنی 


شادی‌افزاری) 
شادی‌بخش 
شادی ده 
شادی‌فزا 
شادی‌کنان 


شارت وشورت 


شا گرداول /دوم/... 
شاگرداو لی /دومی /.. 
شاگردپیشه 
شاگردراننده/شاگردشوفر 
شاگردمدرسه 
و 


ناف 





۳.۸ 


شال( و) کلاه 
شالی پوش 
شالیزار 
شالی‌کار 
شالی‌کاری 
شالی‌کوبی 
شام‌خوری 
اف فان 
شامگاهان 
شامگاهی 
شامورتی بازی 


تام حابت 


شانه‌به شانه شاوی شاه‌حسینی 
شانه‌زده شاه‌بيزک شاه حطایی /شاه حطائی 
شاله‌زنی شامتر شاه‌دارو 

شانه کاری تاه شیک شاه‌داماد 

شانه کش شاهیرشتتنی شاهدانگان 
شانه گاه شاه‌رک شاهدانه 
شاهاب شاه‌پرکی شاهدباز 
شاه‌اسپرغم شاه‌پسر شاهدبازی 

شاه اسپرم شاه بسن شایستت شاه‌دعت 
تا تشز شاهدشفر 
شاه‌انگبین شاه‌ترگان شاهدزو(ی) 
شاه‌باجی شاه‌تره شاه‌دزد 

شاه‌باز شاه‌توت شاه‌دزدوزیر 
کافبانع شا فتاسی! ناهوس 
شاه‌بال شاه‌طهماسب شاه‌دوستی 
شاه‌بانگ شاه‌تهماسبی / شاه‌دیوار 
شاه‌بلوط شاوطممانیوی شاهراه_شاهراه 


شاه‌بلوطی شاه‌تیر ان 


۴۰۹ 


شاهرود(نام شهر) 
شاهزادگی 
شاهزاده 


شاه‌زن 


شاه‌تهماسبی 
شاه‌عباس 
شاه‌عباسی 
شاه عبد العظیمی 
شاه‌غزل 


شاه‌فرد 


شاهنامه 

شاهنامه خوان 

شاهنامه خوانی 

شاهنامه‌سرایی / 
شاهنامه‌سرائی 


شاه‌نشان 


۴۱۰ 


شب افروز 
شب ‌افروزی 


شبانروز/شبان‌روز 


شبانگاهی شب‌پوش شب‌زوی 
شبانه‌روز شب‌پیما شب‌زندهدار 
شبانه‌روزی شب تاب شب‌زنده‌داری 
شباویز شبت بٍ شسعاق 

شباهنگ شب چراغ شب شماری 

شب بند شب چره شب‌فروز 
شب‌بو(ی) شبح زده شب‌کار 

شب به خیر شب خواب شب‌کاری 

شب به شب شب خوابی شب‌کلاه 

شب بید ار شب خوان شب‌کور - شبکور 
شب‌بیداری شب خوش شب‌کوری - شبکوری 
شب ‌پا شب خیز شبکه دار 

شب پر شب یز کل شبکه گذاری 
بای سک ایو شبگاه 

شب پرک شب دزد شب‌گذرانی 

شب پرواز شبدیز شبگرد 

شب پروانه شبرنگ شبگردی 
تب ِ شب‌گیر 


۴۱ 


شب‌گیری شبهه‌نا کی تشاب ۱ 
یبن ۱ تانب دک 
شب‌نامه شبیه خوان شتابزده 
شب‌نامه‌نویس شبیه خوانی شتاب سنج 
قحب تسپ شبیه ساز شتاب‌کار 
شبنم شبیه‌سازی شتاب‌کاری 
شب‌نما شبیه کش شتابگر 
شبنم‌زده شبیه کشی شتاب‌گیر 
مرخ یه فان شتایناک 
شبورغان شبیه گردانی شتاب‌نگار 
یاو شیشی‌فاز شاب تیا 
شبه جزیره شپشک‌زده شتربان 
شبه جمله شپش‌کش شتربانی 
شبه‌فاره شپش‌کُشی شترچران 
شبه‌نظامی شپشه‌زده شترچرانی 
شب‌هنگام شتاب‌انگیز شا ار 
شبه‌واجی شتاب دار شترخان 
شبهه‌ناک شتات دهتقه یز 


۴۳۱۲ 


شجره‌نامه 
شجره‌نامه نویس 
یچره ری 
شخص پرست 
هن پراسی 


۴۳ 


قانت وا 
شدت جریان 
شدت‌ وری (موسیقی) 
شدیداللحن 
شرآفرین 
شرآفرینی 
شرآمیز 
شراب‌اندازی 
شراب‌باره 
شراب‌بها 
قتراب اه 
شراب خوار 
شراب خواره 
شراب خوری 


شرابدان تماقت 1 تا شرطنامچه 
قراب‌ساز شربت‌خوری شرطنامه 
قبراب‌سازی یرداق شرط وپی 
رات قرو شربت سینه شرط وشروط 
شراب‌فروشی شربت سینه شرفه دوزی 
شراب‌نوشی شربه‌پاکن شرفیاب 
شرایه‌واو شرت وپرتی شرفیابی 

ارف آمیو شرجو(ی) شرق‌شناس 
شرارت‌بار شرح‌دار شرق‌شناسی 
شراره‌بار شرحه‌نویسی شرق‌گرا 
شراره‌زن شرخر شرق‌گرایی /شرق‌گرائی 
شرافتمند شرخری شرک‌امیز 
شرافتمند اه شررآلود شرکت پدذیری 
کت تاه شررآمیز شرکت تعاونی 
شرانک شرربار شرکت تعاونی 
شرانگیزی شرشر شرکت‌کننده 
قاس ان شرشر شرکت‌نامه 
شرایین» شرائین یط تا خن شرم‌آگین 


۳۴ 


۴۳۱۵ 


شش ‌دانک 


شش دانگه 


شش در 

شش درچهار 

شش دره 

شش دری 

شش /دوازده‌متری 
(قالی) 

شش روزه 


شبن سل کر 





شث‌گوشه قتعا ا تمحر رازن 

قر ال فاد شعارگرایی /شعارگرائی شعرگویی /شعرگوئی 
شنشاو بت شعارنویسی شعف‌انگیز 

او شون شعایر/شعاثر شعله پخش‌کن 

شش‌ماهه شعبده‌باز عون 

فا هو شعبده‌بازی شعله‌زن 

تن هزین شعرا شعله ور 

0 شعرباف شعوبیگری/شعوبی‌گری 

شیک شعربافی و 

2 کنو ان شغال‌بازی 

شصت‌تیر شعر ونان تا سس 

رک شعرخوانی شغال‌گرگی 

شسیت عون شعردزد صت 

شصت‌گانه تبعرهوست ری 

شصت د شعردوستی 0 

قرط شب شعرشناس اف 

شطرنج‌بازی رن تنس 

شطرنجی باف شعرفروش ِِ 


۴۳۹ 


شفاعت خواه و وخ بت‌گونه 
شقاعت کر شق‌کمان بت‌نامه 
شفاعتگر شق‌کمانی کات سین 
شفاعتگری شق‌ورق شک‌بردار 
شفاعت‌نامه شک‌الود شک‌دار 
شفاف‌سازی شکارافکن 9 
شفتالو شکارافکنی شکربار 
شفته‌اهک شکاربان شکرپاره 
شفته‌ریزی شکاربانی شکرپاش 
شفته کاری شکاربند شکرپنیر 
شفقت آمیز شکارگاه شکرتغار 
شفقت‌بار شکارگر شکرتیغال 
شق‌القمر شکارگری شکرخنده 
شقاوت‌آمیز شکاری‌بمب‌افکن شکردان 
شفاوشای گنه شکافته کار شک دهان 
شقاوت‌زده شکاف دار شکرریز 

ما وککانش تانق نی شکسساع 
شقایق‌پوش شکایت‌امیز شکرسایی /شکرسائی 


۴۳۷ 


شکسته‌بند ی 


۴۳۸ 


شکل‌زایی/شکل‌زاتی 
شکل شناسی 
شکلی‌سازی 

شکل‌گرا 

شکل‌گرایی /شکلگرائی 
شکل‌گیری 
شکل‌نگاری 
شکل‌نمایی /شکل نمائی 
شکل‌نویس 

شکل‌یابی 

شکم‌بارگی 

هن 

شک 

شکمبه آب‌زن 
شکم‌پایان 


شکم‌پرکن و ری 
شکم‌پرور شکم‌سیری شکوه‌نامه 
شکم‌پروری شکم‌شل شکیب‌آور 
شکم‌تغار شکم‌کوچک شکیبایی /شکیبائی 
شکم چران شکم‌کوچکی شگفت‌افرین 
شکم چرانی شکم‌گرسنه شگفت آفرینی 
شکم خالی شکم‌گنده شنت ان 
شکم خوار شکم‌نرم‌کننده شگفت‌انگیز 
شکم خوارگی شکنجه گاه شگفت‌زدگی 
شکم خواره شکنجه گر شگفت‌زده 
شکم خواری شکن‌دار شگون‌بختی 
شک ذاد: شکرگیر شلاب 
شکم‌دار شکوائیه شلاق‌خور 
شکم درد شکوفایی /شکوفائی شلاق‌زن 

شکم دریده شکوفه‌زار شلاق‌زنان 
شکم دله شکوه‌آمیز شلاق‌کاری 
شکم‌زوش شکوه‌پذیر شلاق‌کش 
شکم سیرکن شکوهمند شلال‌دار 


۴۹ 


شلنگ(و)تخته 
شلنگ( و)تخته‌اندازان 
شلوارپیژامه 
شلواردوز 
شلواردوزی 
شلواررکابی 
شلوارکابویی /شلوارکابوئی 
شلوارکش 

شل ویّل 

شل وشفته 

شلوغ‌بازار 

شلوغ‌بازی 
شلوغ‌پلوعی 

شلوغ‌کار 

شلوع‌کاری 
شلوغ(و)پلوغ 
شُل‌وول 


۴۳۳۰ 


شل وولی 
شله‌بریان 
شله‌بریانی 
رد 

شُله قلمکار 
یهاش | مت" 
شماتت‌بار 


شماته‌ای/شماطه‌ای 
شماته دار /شماطه دار 
شمارخوان 
شمارشپذیر 
شمارش‌پدذیری 
شمارشگر 

شمارگر 
شماره‌اشتراک 


شماره‌اند از 


او فا انا سا شته تاه 
شماره‌تلفن شمایل سازی شمع‌آجین 
تا وان شمایل کتن شمعدان 
رگا شمایل ردان تیان 
شماره‌دوزی شمرخوان شمعدانیان 
شماره‌زن شمرخوانی شمع دزد 
شماره‌زنی شمره‌دار شمع‌ریز 
شماره‌سریال شمسه‌دوزی شمع‌ریزی 
شماره گذ اری شمش‌ریزی سمح‌ری 
شماره گیر شمشه کشی شمع‌ساز 
شماره‌گیری شمشه گیری شمع‌سازی 
تال که رنه شمشیرباز شمع سوز 
شماطه‌ای > شماته‌ای شمشیربازی شمع‌فروش 
شماطه دار > شماته‌دار شمشیربند شمع‌کوب 
شمالرو شمشیرزن شمع‌کوبی 
شمال‌نما شمشیرزنی شمع‌وار 
شمایل شمشیرساز شمع (و)پلاتین 


۳۳۱ 


شمن‌پرستی شن‌پوش شوت‌زن 
7 شندرپندر شوت‌زنی 
شناخت شناسانه فلز یوگ شوخ‌چشم 
شناخت شناسی شندره‌پندره شوخ چشمی 
شناخته شد ه ش‌زززه شوخ طبع 
شناساگر شن‌ریزی شوخ‌طبعی 
شناسایی /شناسائی شفراز شوخ‌وشنگ 
شناسنامه شن‌کش شوخ ی‌آمیز 
شناکنان شتگول‌ومدگو ل شوخی باردی 
وا گر شن‌مال شوخی بردار 
شناگری شنوایی /شنوائی شوخی شوخحی 
شناورسازی شنوایی سنج /شنوائی سنج شوخی‌نویس 
شن‌بازی شنوایی سنجی / شوخی‌نویسی 
شن‌بُر شنوائی سنجی شورآفرین 
شن‌برداری شنوایی شناسی/ شورآفرینی 
شنبه‌بازار شنوائی شناسی شورآور 

شنبه شب شنیسل مرغ شوراب 

شنبه یکشنبه شوایب. شوائب شورابه 


۳۳۲ 


شورانگیز شورگز شوک درمانی 
شورای‌عالی شورمزه شوم‌اختر 
شورایی /شورائی شورنرو شوم‌بخت 
شوربخت شورواشور شومیز 
شوربختی شوروشعف شوهرخواهر 
شوربرو شوره‌بسته شوهردار 
شوربلال شوره‌دار شوهرداری 
شورچشم شوره‌زار شوهردوست 
شورچسمی شوره‌زده شوهردوستی 
شورخاطر شوره‌سازی شوهرکرده 
شورخانه شوریده‌بخت شوهرمادر 
شوررفته شوریده‌حال شوهرمُرده 
شورش‌طلب شوشکه کشی شوهرننه 
شورش طلبی شوفاژخانه شویدباقالی 
شورشگر شوفاژکار شویدپلو 
شورش‌گرا شوق‌انگیز قهاب سک 
شورش‌گرایانه شوق‌زده شهات‌وار 
شورطلب شوق‌وذوق شهادت طلب 


۴۳۳۳ 


شهادت طلبانه شهراه/شه‌راه شهرداری 
شهادت طلبی شهربازی شهرسازی 
شهادتگاه شهربان شهرفرنگ 
شهادت‌گو(ی) شهربانو شهرک‌سازی 
شهادت‌نامه شهربانی شهرگرد 
شهباز شهربانیچی شهرنشین 
شهبال شهربند شهرنشینی 
شهبانو شهربندان شهرود 
شه‌بیت شهریناه شهروند 
شهپر شهرت پرست شهروندی 
هریت مه رتاپرستین شهرهرات 
شهد آلوده شهرت جو شهریاری 
شهدآمیز شهرت‌جویی / شهزادگی 
شهرآرا(ی) شهرت‌جوئی و 
شهرآرایی /شهرآرائی شهرت طلب شهسوار 


شهرآشوب شهرت طلبی شهله کنی 
شهرآشوبی شهرخ اشه‌رخ شهناز 


شهرانگیز شهردار شهنامه 


۴ 


شهوار/شه‌وار 


هو له قرو 


شیخح‌زاده 


۴۳۳۵ 


شیرازه‌بافی 
شیرازه‌بند 
شیرازه‌بند ی 
شیرازه‌دار 
شیرازه‌دوزی 
شیرازه‌زنی 
شیرافکن 


شیراندام 


شیربها شیرخوارگی شیرفروش 
شیربه شیر شیرخواره شیرفروشی 
شیرپاکتی شیرخودکار شیرفلکه 
شیرپاک خورده شیرخور شیرفهم 

شیرپا کاگن شیرخوره سیر فهو ه 
شیریو سیر شیرخوری شیر قهوه‌ای 
شیرجوش شیردار شیرکاکائو 
شیرچای شیردان ری 
شیرخام خورده شیردل شیرک خانه 
یرد شیردلی شیرگیر 
ی پر دون شیرگیری 
شیرخشت مزاج شیردوشی شیرمال 
شیرخشت مزاجی شیرده شیرماهی 
ین شیر دی شیرمرد 
شیرخشتی مزاج شیررگ شیرمردی 
شیرخشتی مزاجی شیرزاد ند یت 
شیرخوار شیرزار شیرناپاک خورده 
رخ گا: شیرزن شیروانی کوب 


۳۳۹ 


شیره پزخانه 
یره یی 
شیره‌چی باشی 
شیره کش خانه 
شیری‌رنگ 
شتیریضادا 
شیرین‌ادایی /شیرین‌ادائی 
شیرین‌بازی 
شیرین‌بیان 
شیرین‌پلو 
شیرین‌حرکات 
شیرین‌دانه 


شیرین‌دهان 


شیرین‌گفتار 
شیرین‌گو(ی) 
شیرین‌لب 
شیرین‌مزه 
شیرین‌نواز 


شیرین‌نوازی 


۴۳۳۷ 


شیشه خانه شیشه‌نیزه‌ای شیمی درمانی 
شیشه خرده شیطان پرست شیمی‌فیزیک 
شیشه خور شیطان صفت شینیون‌کار 
شیشه ساز شیطان وار شیوایی /شیوانی 
شیشه‌سازی شیطن تآمیز شئون 

یت ور شیطنت‌بار شیون‌زنان 
شیشه‌فروش شیعه‌مذ هب شیون‌کنان 
شیشه‌فروشی شیعی مذ هب شیو ه‌نامه 

شیشه کار شیفته دل سی ۶ 

شیشه کاری شیفته‌رآی شیئی 


۳۳۸ 


صابت پیشه 
صابون‌برگردان 
صابون‌پز 
صابون پزخانه 
صابون‌پزی 
صابون خورده 
صابون‌زنی 
صابون‌ساز 
صابون‌سازی 
صابون‌فروش 
صابون‌کاری 


صاح دکان صاحب عنوان صاحب منزل 
صاحص دل صاحدل صاحب فرض صاح منصب 
صاحب دولت صاحب فکر صاحب منصبی 
صاحب دیوان صاحب فن صاحب م دی 
صاحب دیوانی صاحب قد م صاحب‌نام 
ون مب فان ابر 
صاحب رای صاحبقران صاحب‌نفس 
باب بان انخت راگن اب نوخ 
صاحب‌زمان صاحب قرض صاحب واقعه 
راشب 5 صاحب‌قلم 0 
صاحب سخن صاحب‌کار صاحب‌همّت 
با وگن صاحب‌کلام تایه 
ات با تا ایعب اتتا ماد تنج 
صاحب سهم صاحی مال صادق دم 

تعی شریست تسخن صادق‌کلام 
صاحب صدا صاحب مُرده صادق‌تفس 
صاحب عزا صاحب مقام صاعقه‌زده 
صاحب عقید ه صاحب ملک صاف‌دل 


۳۳۰ 


صاف ضمیر 
صافکار/صاف‌کار 
صافکاری/صاف‌کاری 
صاف‌کرده 

صاف وپوست‌کنده 
صاف‌وساده 

صاف وصادق 
صاف وصوف 
صافی درون 
صافی دل 

صافی ضمیر 
صافی مشرب 
صائب 

صابه 

صائبین 

صائد 


صائغ صایغ 


۴۳۳۱ 


و 
صحرانوردی 

صحرایی /صحرائی 
صحنه آرا 

صحنه‌آرایی /صحنه‌آرائی 
صحنه پرداز 

صحنه پردازی 


صحنه ساز 


صخره‌نوردی صدالرزان صدرنشین 
صد ابر صداوسیما صد رنشینی 
صدایّردار صداوندا صد‌سال 
صدابرداری صد بخشی صد ف خور 
صل استل 6 صدبرگ صد ف دار 
صداخفه کن صدپاره صد ف‌ریخت 
صدادار صدیر صد ف شناس 
صدادهی صدپله صد ف‌مانند 
صدارت جو صدتایک غاز صد قه خوار 
صدارت طلب صد تایکی صد قه خور 
صد اسنج صد تومانی صد قه ده 
صداق‌نامه صدچندان صدقه سر 
صداگذاری صد درجه صدقه سری 
صد اگرفتگی صد درصد صدگان 

صد | گرفته صددل صدگانه 
صداگیر صدراعظم صدمرده 
خی کیره صدراعظمی صدمه دیدگی 
صدالبته صدرالداین صد مه دیده 


۴۳۳ 


ف ۲ 

ضرف جویی اضر 3ا ری 

صریح اللهجه 

صعب الحصول 

صعب العبور 

تن ات 

صعب الوصول 

صغایر صغاثر 

صغرا؛ صغری 
(<کوچک) 

صغراوکبرا 

صفآرا(ی) 

ص فآرایی اصفآرائی 


صفابخش 


صفحهآرا 


۳۳۳ 


صلاح‌بینی 

صلاح پذ یر 

صلاح جو(ی) 

صلاح جویی اصلاح جوئی 
صلاحدید 

صلاح( و)مصلحت 
صلاحیت دار 

صلح آمیز 

صلحبان /صلح‌بان 


صلح جو(ی) 


صلوات اللّه علیه 
صلوات‌گو(ی) 
صلوات‌گویان 
صلواتی 
صلوة(قرانی) 
صلی اللّه 


صمغ‌گیری 

توت ود 

صندلی ساز 

صندلی سازی 

صند وقچه 

صند وق خانه 

صند وقدار/صندوق دار 


۳۳۴ 


صنعت‌نمایی / 


صورت‌بردار 
صورت‌برداری 
صورت بند 
صورت‌بند ی 


صورت‌بین 


صورتگر 

صورت‌گرا(ی) 
صورت‌گرایانه 
صوزت گر آبی 1 


صورت‌گرا نی 


۳۳۵ 


صورت‌نما(ی) 
صورت‌نویس 
صورت وضعیت 
صوف‌باف 
صوف‌بافی 
صوف ‌پوش 
صوفی افکن 
صوفیگری 


صوفی مشرب 


صیفی‌کاری 
صیقل‌کاری 


۴۳ 


روز ده ضعیف چزانی 
ضرب‌دار ضعیف حال 
ضربد ر/ضرب در ضعیف دل 
ضربدری /ضرب‌دری ‏ ضعیف‌کگش 
ضرب‌دیدگی ضعیف کشی 
ضرب‌دیده ضعیف‌نواز 
ضرب‌زن ضعیف‌نوازی 
ضرب‌شست ضلع دار 
۱۳ ضمانت‌نامه 
ضرب‌نواز ضمایر 
ضربه‌فنی ضمانم 

ضربه گیر ضوء 
ضربه‌مغزی ضیاء‌الین 
ضعفاء العقول ات انز 
سیفآ کت 
قیعنف اسان 


۴۳۳۸ 


طایشددای طاقهدار 
طایل » طائل 

طایله. طائله 

طایی /طائی 

طباطبایی /طباطبائی 
طبر خون /تبرخون 
طبرزد /تبرزد 

طبرزه اتبرزه 

طبری اتبری 

طبع آزما 

طبع آزمایی /طبعآزمائی 


طبقه‌بالایی /طبقه‌بالائی 
طبقه‌بند ی 
طبقه پایینی /طبقه پائینی 


طبیعت‌گرا 


طبیعت‌گرایانه 


طبیعی دان 

طفا شتا 
طعارستان اسان 
طرابلس 

طراز ال 

طراز (-نگار جامه) 
طرایق. طرائق 
طرب را 

طر ب‌آور 
طرب‌افزاری) 
طرب‌انگیز 

طرب خیز 
طربناک 
طرح‌پردازی 

طرح دار 


طبیعت‌گرایی /اطبیعت‌گرائی طرح‌دوزی 


طبیعت گرد 


۴۴۰ 


طرح‌ریزی 


طرح واره‌ای (زبان‌شناسی) طفیلی وقفیلی طلایه دار 


طرف دار طلاآلات طلایه‌داری 
طرف‌داری طلاندازی طلایی /طلائی 
طرفةالعین طلاباف طلت خر اه 
طرقبهاثرقبه طلاپوش طلب خواهی 
طسوج اتسوج طلاجات طلبکار 

طشت اتشت طلاخیز طلبکاری 
طشتچه اتشتچه طلاساز طلسم بند 
سار اسیت‌ساز طلاسازی طلسم‌بندی 
طعم دار طلافروش طلسمگشل(ی) 
طعم دهند ه طلافروشی طلسم‌گشایی / 
طعنه آمیز طلاق‌کشی طلسمگشائی 
طعنه‌زن طلاق‌گرفته طلیعه گر 
طعنه‌زنان طلاق‌نامه طمطراق 
طغرایی /طغرائی طلاق وطلاق‌کشی طمع خامی 
طغیانگر کار مر 
طفره‌آمیز طلاکاری طمع‌کاری 


۴۱ 


ات 

طناب خور 
طتاب‌دارآن کباب ها زان 
طناب‌کش 
طناب‌کشی 
طنبور/تنبور 
طنبورنو از /تنبورنواز 
طنبوره /اتنبوره 
طنبوری اتنبوری 
طنزآمیز 

طنزپرداز 
طنین‌افکن 
طنین‌انداز 


طنین‌دار 

طواف‌کنان 
طوالش/توالش 
طوایف. طوائف 
طوایل 

طوبی (اسم خاص) 
طوبی /طوبا 

طوبیقا 

طوبی لک 

طوسی (اسم یا لقب) 
طوطی وار 

طوطی واری 
طوفان/توفان 

فان کی فاز شید 
طوفان‌زا/توفان‌زا 
طوفان‌زده اتوفان‌زده 
طوق‌دار 

طوقه چجینی 


۴۴۲ 


ظرفآشغال 

ظرف دررفته 

ظرف شور 

ظرف شو(ی) 

ظرف شویی /ظرف شوئی 
ظرف وظروف 

ظریف کار 


ظریف‌کاری 


عاری ازمیکروب 


عاشق‌کُشی 
عاشق‌نواز 

عاشورایی /عاشورائی 
عاشورائیان 

عاطل وباطل 

عافیت طلب 


عاقل پسند عالی تبار عایق‌بند ی شده 
عاقل زن عالی جناب عایق‌دار 
عاقل‌فریب عالی‌زتبه عایق‌سازی 
عاقل‌مَرد عالی شان عایق‌کاری 
عاقل نما عالی قدر عایق‌کاری شده 
عاقله‌زن عالی مرتبه عائله 

عالم آرا(ی) عالی مقام عائله‌ مند 

عالم آشکار عالی مقدار عائله‌مندی 
عالم شوب غالی نت عباباف 

عالم افروز عالی‌همّت عبابافی 
عالما(و)‌عامدا عام‌الفیل عبادت خانه 
عالم‌بین عام‌المنفعه عبادتگاه 
عالم‌تاب ‏ عالمتاب عام پسند عبارت‌آرایی / 
عالم‌سوز عامّه پسند عبار ت‌آرائی 
عالم‌گشایی /عالم‌گشانی عامه‌فهم عبارت پرداز 
عالم‌گیر -عالمگیر . عاه‌گرایی/عاته‌گرانی عبارت‌پردازی 
عالم‌نما عاید عبارت‌سازی 
عالم وآدم عایق‌بندی عبافروش 


۴۳۴۹ 


عبایی /عبائی عتاب‌آمیز عد الت خواهانه 
عبث‌کار تبات عالیات عد الت خواهی 
عبث‌کاری عتیقه جات عدالت دوستی 
کنیل و یل عتیقه شناس عد الت طلب 
غیرت موز متفه فستانیتشی عدالت طلبی 
عبرت‌اموزی عتبقه فروش عد الت‌گستر 
عبرت‌امیز عتیقه‌فروشی عدالت‌گستری 
عبرت‌انگیز عجایب. عجائب عد الت محور 
عبرت‌بین عجایز» عجائز عد الت‌محوری 
عبرت‌پذیر عج بآور عل مار 
عبرت‌گیری عجزولابه عد دشماری 
عبرةالابصار عجیب الخلقه عد دنویسی 
عبرةالناظرین عد الت‌پرور عد دوار 

عبورا زچراغ قرمز عدالت‌پروری عدس پلو 
پورعممر عل الیت ف ال لس 

ظبیر ) کب عد الت جو عل ل بتل ی 
غبیرامظ عدالت خانه عدل‌پرور 
عبیرافشان عدالت خواه عدل‌پروری 





۴۳۷ 


عذرآوری 
عذرایی /عذرائی 
عذرپذیر 
عذرپذیری 
عذرتراش 
عذرتراشی 
عذرخواه 
عذرخواهی 
عذرناپذیر 


عذری (اسم خاص) 


عرابه چی /ارابهجی 
عرابه‌ران/ارابه‌ران 
عرابه‌رانی /ارابه‌رانی 
عرابه‌رو/ارابه‌رو 
عرایس. عرائس 
عرایض. عرائض 
عرب‌بافت 
عربده‌جو(ی) 
عربده‌جویی /عربدهجوئی 
عربده کش 

عربده کشان 

عربده کشی 

عربده کنان 
عرب‌زبان 

عرب شناس 


عرب‌نژاد 


۳۴۸ 


عرق‌ریزان عروسک‌باز عریضه‌نویسی 
عروریزی عروسک‌بازی عزاخانه 
عرق‌سگی عروسک‌دوزی عزادار 
حرق‌سوز عروسکزن عزاداری 
عرق‌سوزی عروس‌کشان عزاگرفته 
عرق‌فروش عروسک‌فرنگی عزب اوغلی 
عرق‌فروشی عروسک کوکی عزب خانه 
عرق‌کش عروسک‌گردان عزب خواه 
عرق‌کشی عروسک‌گردانی عزب دفتر 
عرق‌گز عروسک‌نخودی عرب‌طلب 
عرق‌گیر عروسک‌نخی عرّت‌افزا 
عرق‌گیری عروس‌وار عرّت اللّه 
عرقوب (جانوری) عروسی خانه تفر تین 
عروس‌بازی عروةالوثقی عزل‌پذیر 
عروس‌بران عریض وطویل عزلت جو(ی) 
رون تین عریضه‌جات عزلتگاه 
عروس داری عریضه خوان عزلت‌گیری 
عروسک‌انداز عریضه‌نویس عزلت‌نشین 


۴۳۴۹ 


۴۵۰ 


عصاسازی 
عصاقورت دادگی 
عصاقورت داده 


عصاکش 


عطابخش عظایم. عظائم عقب‌ماندگی 
عطارباشی عظیم الجثه ارت : 
ما شاه عظیم الشآن غقت تیش 
عطایی /عطائی عظیم جثه عقبی . عقبا 
عطراگین عفت طلبی عقدبندان 
عطرافشان عفونت زا عقدرو 
عطرافشانی عفونی شده عقدکردگی 
عطردان عق‌آور عقدکر ده 
عطرفروش عقاب‌بینی عقدکنان 
عطرفروشی ۱ رل زابنین: 


عطرمایه عقب افتاده عقده گشا(ری) 
قظیته | و عقب‌دار عقده گشایی / 
عطسه‌زنان عقب‌رفتگی عقده گشائی 
عطش‌اور عقب رفته عقرب‌زده 
عطشناک عقب سَری عقرب‌گزیده 
عطفی‌به ماسبق عقب‌گرد عقلایی /عقلاتی 


۴۵۱ 


عقل رس عکس‌ساز علامت‌نویسی 
عقل زدا عکس سازی علاوه‌برآن 
عقل ستیزی عکس‌نما علایق /علائق 
عقل‌گرا علاحبُردار علائم. علایم 
عقل‌گرایی اعقل‌گرائی علاج‌پذیر علت العلل 
عقل‌گرد علاج‌ناپذیر علت‌شناسی 
عقلمند /عقل مند علاقبند علت‌پابی 
عقید ه مند علاقه مند علف‌بر 
عقیده‌مند ی علاقه‌مندی علف جر 
عقیق‌تراش علامت دار علف‌ چین 
عقیق‌تراشی علامت دهی علق چینین 
عقیق‌رنگ علامت شناس علف خرس 
عکاس‌باشی مت‌شناسی علف خوار 
عکاس خانه علامت‌کش علف خور 
غکنن العمل علامت‌گذار علفدان 
عکس‌برداری علامت‌گذاری علفزار 
عکس‌برگردان علامت‌گردان علف‌فروش 


۴۳۵۲ 


علف‌کش َلَمصَلات + آلم‌سرات علی‌الحساب 
علف‌کش علم‌کش علی الخصوص 
علف‌کن عَلم‌کشی علی الد وام 
علف‌کنی علم‌گردانی علی السَویه 
علم آموزی علم‌نما علی اوح 
علما علم(و)اشاره علی الظاهر 
علمالاجتماع علم وکتل ۱ 
علم‌الادیان علمی پژوهشی علی اقاعده 
علم‌الاشیا علوفه‌دان علی ال 
علم‌اليقین علوم‌انسانی علی اللهی 
علم‌بازی علوم‌تجربی علیامخدره 
علم‌بر علویگری/علوی‌گری علی ای حال 
علم‌دار علی علیایی /علیائی 
َلّم دارباشی علیا ال ال سا 

عم داری علیاحضرت علی چپ 

علم دوستی علی‌الاصول ی 
علم‌زده علی البدل علی رغم 

علم شتتاایتی علی الحال علیک السّلام 


۴۵۳ 


عمله( و)آکره 
عمواغلی 
عمودیرواز (هواپیما) 
عمودمنصضف 
عموزاده 
عموزنجیرباف 
عموقزی 


عموم‌فهم 


۳۵۴ 


ف نت ۳ ۶ 
عودنواز 
عوذآبالله 
عورت‌پوش 
عورواطوار > اورواطوار 
عوروعشوه 
عوض‌بدل 
عوض شده 
عوض( و)بدل 
عهدبوق 

عهد بوفی 
عهد شکن 
عهد شکنی 
عهدگسل 


۴۵۵ 





عیب پوش عید دیدنی عینک‌ته استکانی 
عیب پوشی عیدمبارکی عینکدان 

عیب تراش عیسای مریم عینک‌دودی 
عیب جو(ی) عیسای مسیح عینک ذره‌بینی 
عیب جویی اعیب‌جوئی ‏ عیسو مار 
عیب‌دار رت اف 
عیب شمار و اس عینک طبی 
عیب‌گو(ی) عیسی رشته‌مریم‌بافته عینک‌فروش 
عیب‌گویی /عیب‌گوئی عیش پرور عینک‌فروشی 
یب گر عیشش شدانه یه 
عیب‌گیری عیشگاه/عیش‌گاه عین‌گرا 

عیبنا ک /عیب‌ناک عیش ونوش عین‌گرایی /عین‌گرائی 
عیبنا کی /عیب‌ناکی عین‌الحیات عینیت‌گرا 
عیب‌نما عین‌الرضا عینیت‌گرایی / 
عیب‌نمایی اعیب‌نمانی عین‌الله عینیت‌گرائی 
عیب وایراد عین‌المال عینی سازی 

عیب وعلت عین‌الیقین عینی‌نگر 

عیب یاب عینک‌آفتابی عینی‌نگری 
عیب‌پابی عینک پنسی 


۴۳۵۹ 


غارت‌زدگی 
غارت‌زده 
غارت شده 
غارتگر 
غارتگری 
غارچرانی 
غارشناس 
0 
فا فک 
غارنشین 
غارنشینی 


غارنورد 


غارنوردی 

غازایاقی /قازیاقی 
غازچران 

غاغاله حشکه/قاقاله خحشکه 
غافل دل 

غافلگیر ‏ غافلگیر 
غال/قال ( گذ اشتن) 
غال‌گذ اری /قال‌گذاری 
غالگر/قالگر 
غالگری/قالگری 

غان وغون/قان وقون 


غایب‌باز 


غایب‌موشک 
غایت‌گرایی /غایت‌گرائی 
غائله /غایله 

غایی /غائی 

غبارآلود 

غبارآلوده 

غبارآمیز 

غبارروبی 

غبارزدایی /غبارزدائی 
غبارنا ک 
غبطه‌انگیز 


غبغب دار 





عرب‌ستیزی 
غرب‌گرا(ی) 
غرب‌گرایی /غرب‌گرائی 
غربیل بند 

عرج ترچ 

غرش‌کنان 

غر ضآلود 

غر ضآلوده 


غرض آمیز 


۴۵۸ 


غرض‌رانی 

عرض ورز 

عرض ورزی 

غرض ومرضص 
غُرعُاقرقر 
عرغرکنان/قرقرکنان 
غرفه‌دار 

غرقاب 


غرقابه 


غروب‌کوک 
غروبگاه 
غروج غروج افروج فروج 


غرورآفرین 


غریب پرست 
غریب پرستی 
عریب پرور 
غریب پروری 
غریب شناس 
غریب‌کش 
روپ کر 
غریب‌گور 
غریب‌نواز 
غریب‌نوازی 
غریب وار 
غریب(و)غربا 
غریزه گرای) 


غزال چشم 


ل‌پرداز 

دپردازی 

ل‌خوان 

ل‌خوانی 

ل‌سرل(ی) 

ل‌سراپی /غزل سرائی 
ل‌گونه 

لگو(ی) 

غزل‌گویی /غزل‌گوئی 


غزن قفلی > قرن‌قفلی 





1 


۴۳۵۹ 


۳ کار 
غفلت‌کاری 
غلاف‌داران 


غلام‌زاده 


غلط( و) غلوط 
غلط‌یاب 
غل غل اقل قل /غلغل 


۴۹۰ 


غم خواره - غمخواره غم‌کش غوره‌افشاری 
عم خواری - غمخواری غم‌گرا غوره گل 
غم خور - غمخور غم‌گسار - غمگسار غوز/قوز 


غم خورک - غمخورک غم‌گساری ‏ غمگساری غوزک /قوزک 





غم خوری - غمخوری غمناک غوطه ور 

غم‌دار غمناکی غوطه‌وری 

غم درگنک غم‌نامه ای 

غم دید ه غمیش افمیش غوغاسالاری 
غم سید ه غنائم غنایم و گر 

غم‌زا ین اب غوغایی /غوغانی 
غم‌زدا(ی) غنچه غوغولی غوخو/ 
غم‌زدگی غنچه دهان قوقولی قوقو 
غم‌زده غنچه‌لب غولآسا 
غمزه‌دار غنی سازی غول‌بیابانی 

عم سرا ی) غنی شده غول‌پیکر 
غم‌سوز غوائل. غوایل غولتشنگ 

غم فزا ون غیاث‌الذین 
غمکده غوره‌افشار عیب‌بین 


۴۳۹۱ 


نانوی غیرت دار غیرطبیعی 
۳ غی ر تصریفی غیرعادی 
غیبتگاه/غیبت‌گاه غیرت‌کش غیرعرب 
غیب‌دان غیرتمند غیرعملی 

غیب دانی غیرتمندی غیرفارسی‌زبان 
غیب‌گو(ی) غی رحرفه‌ایی یر فان انشا 
غیب‌گویی /غیب‌گوئی غیرحضوری غیرقابل اعتماد 
غیب‌نما(ی) غیرداشتاس غیر قابل انتظار 
غیراخلاقی غیرد انش‌کاهی غیرقابل انکار 
غیرارادی غیردولتی غیرقابل‌برگشت 
غیراقتصادی غیرذلک غیرقابل تجدید 
غیر الفبایی /غیرالفبائی غیرذی‌زرع غیرقابل تحمل 
غیرانتفاعی غیررسمی غیرقابل تصور 
ی رتفا غیرقابل تقسیم 
غیرایرانی غیرسیاسی غیرفبل‌رویت 
غیربهداشتی غیرصرفی غیرقابل سرقت 
غی رتخصصی غیرضروری غیرقابل شکستن 


۳۹۲ 


غیرقابل علاج غیرممکن 
غیرقابل فروش غیرمنتظره 
غیرقابل قبول غیرمنطقی 
غیرقابلکنترل غیرمنقول 
غیرقابل وصول غیرمو جه 
غیرقانونی غیرنظامی 
غیرمادی یرگن 
غیرماوضعله غیرنگری 
غیرمترقبه غیرواقعی 
غیرمٌجاز غیرواگیردار 
عیزم هی غیرهمجنس 
غیرمستقیم غیظ الود 
غیرمسئول 

غیرمسئولانه 

عیرمسحضر 

غیرمعمول 

غیرمعیار 

غیرمفید 


۴۳-۳ 


فاتحه جی 
فاتحه خوان 
فاتحه خوانی 
فاتحة‌الکتاب 


فاجعه آسا(ی) 


فاضل‌نمایی /فاضل‌نمائی 
فاطمه‌اژه 

فاق‌دار 

فاکتورسازی 


فا کتورگیری 





فال‌بینی فانح فتنه‌انگیزی 
فالچجی فائحه فتنه‌بار 
فال‌زن فایدبخش فتنه جو(ی) 
فال‌شناس فایده جو ی 
فال شناسی فایده. فائده شور 
فال‌فال فایده گرایی ؛ فتنه گر 
فال‌گوش فائده گرایی / فقته گرعن 
فال‌گوشی فایده گرائی . فتوشیمی 
فال‌گو(ی) فائده گرائی فت وفراوان 
فال‌گویی /فال‌گوئی فایزه فائز فتومتر 
فال‌گیر فائزه (اسم خاص) فتیله پیج 
فال‌گیری فایض. فائض فجاه 

فال‌نامه فاثق فایق فحش‌کاری 
فالوده‌خوری/پالوده‌خوری فائقه فحوا. فحوی 
فام سپهر فایل‌بندی فخرالشادات 
فام‌نمایی /فام‌نمائی فتح‌نامه ضر رون 
فامیل دار فتق‌بند ترفر3 من 
فائت فتنه انگیز فدایی افدائی 


۳۹۹ 


فرابخشی فراساختار(زبان‌شناسی) ‏ فرایلی 
فرابنفش فراسازمانی فراملیتی 
فرابورس فراسوي فراموسیفایی / 
فراپارینه سنگی فراش‌باشی فراموسیقائی 
(باستان‌شناسی) فراصورت فراموش خانه 
فراتاب فراطبیعی فراموش شده 
فراجناحی فراعلیّت فراموش‌کار 
فراخ‌اندیش فراغبال فراموش‌کاری 
فراخ‌اندیشی فراکنی فراموش‌نشدنی 
فراخ‌بال فراق‌نامه فراورده 
فراخبالی فراکرد فراوری 
فراخ‌دامن قرش فراهمایی /فراهمائی 
فراخ‌دست فرا گویی /فراگوئی فرایافت 
فراخوان فراگیر فرایض. فرائض 
فراخوانی فراگیری فرایند 
فرادستگاهی فرامتن فربه سازی 
فرازوفرود فرامدرن فرت(و)فرت 
فرازیاب (جو) فرامرزی فرجام خواسته 


۴۳۹۷ 


فرخ‌پی 

فرداعلا 

فردگرایی /فردگرائی 
فردوسی شناس 
فردوسی شناسی 
فرززده 

فرزکار 


فرزکاری 


فرساییدن /فرسائیدن 
فرس‌ماژور 

فرش انداز 

فرش‌باف 

فرش‌بافی 

فرش تکانی 

فرشته خو(ی) 

فر هی ی 

کر نی 


فرش شناس 


۳۸ 


فرمالیسم 
فرمان‌بر 
فرمان‌بُردار 
فرمان‌ُرداری 
فرمان‌بتری 
فرمان پذیر 
فرمان‌پذیری 
تفر 
فرمانداری 
ان 
هی 
فرمانروا 
فرمانروایی /فرمانروائی 


فرمان شنو 


۴۳۹۹ 


فرودگاه گردی 
(گردشگری) 
فروردین/اردیبهشت /... 
ماه 
فرورفتگی 
فرورفته 
فرورونده 
فروریخته 
فروسرخ 
فروشگاه 
فروغ‌بخش 
فروغ‌دار 


فروکاهی 


فروگوفته 

فروگذار 

فروگونه (زبان‌شناسی) 
فروماندگی 

وراه 

فرومایگی 

فرومایه 

فرونشانی 


فرهنگ آفرین 


فرهنگآموز 
فرهنگآموزی 
فرهنگ پذ یر 
فرهنگ‌پذیری 
فرهنگ‌پرور 
فرهنگ‌پروری 


فرهنگ جو 


فرهنگ دوستی 
فرهنگ‌زدایی افرهنگزدائی 
فرهنگ‌ساز 
فرهنگ‌سازی 
فرهنگ سرا 
فرهنگ شناس 
فرهنگ‌مدار 
فرهنگ‌مداری 
فرهنگ‌نامه 
فرهنگ‌نویس 
فرهنگ‌نویسی 
فرهنگ‌واره 
فریادخواهی 
فریادرس 


فریادزنان 


۴۷۰ 


فضاسازی 
فضاگردی (گردشگری) 
فضانورد 
فضانوردی 
فضایل خوان/ 
فضائل خوان 
فضایل خوانی / 
فضائل خوانی 
فضایی /فضائی 
فضل پرور 
فضل پروری 


۴۳۷۱ 


فعل پذیر 

قفرزدایی اففرزد ای 
فقرزده 

فقیرنواز 


فقیرنوازی 


فلفل دار 
فلفلدان/فلفل دان 
فلفل دانه 

فلفل دلمه‌ای 
فلفل زردچوبه 


۳۷۲ 


فلوئورسانس 


فلورسان. فلوئورسان 


فناورانه 
فتاوری 


فتجان( و)نعلبکی 


۳۷۳ 


فیروزمند 
فیروزمند ی 
فیروزه‌تراش 
فیروزه‌نشان 
فیزیک‌دان 
فیزیوتراپ 
فیزیوتراپی 


فیزیولوژی 


فیش‌بردار 
فیش‌برداری 
فیض‌گیری 
فیلبان 


فیلم‌گذار (سینما) 


فیلم مانند 


فیلم‌نامه فیلمنامه 
فیلمنامه‌نویس 
فیل وفنجان 


۳۷۴ 


فئودال 
فئودال‌نشین 
فئودالی 


فتودالیته 


فئودالیسم 


قاب‌آینه 
قاب‌بازی 
قاب‌بالان 
قاب‌بند 
قاب‌بند ی 
یر 7 
قاب دستمال 
قاب‌ساز 
قاب‌سازی 
قاب شور 
قاب شو(ی) 


قاب‌کوب 


3 


قابل اجرا 
قابل احتراق 
قابل احترام 
قابل استفاده 
قابل اشتعال 
قابل اطمینان 
قابل اعتماد 
قابل اعتنا 

قابل اغماض 
قابل انبساط 
قابل انتشار 


قابل انتظار 


قابل پیگیری قابل خحوردن قابلمه ساز 
قابل تأمل قابل دار قابلمهسازی 
قابل تجدید قابل درک قابل وصول 
قابل تجزیه قابل ذ کر قاپ‌باز 

فابل تجلیل قابل رژیت قاپ‌بازی 

قابل ترخم قابل سکونت قأنْ قاتّق 
قابل تردید قابل‌شارژ قاتی 

قابل ترکیب قابل شست وشو قاتی پاتی 

قابل تعارف قابل شمارش قاچاقچی 
قابل‌تعمق قابل عرض قاچاقچیگری/ 
قابل تعمیر قابل فهم قاچاقچی‌گری 
تابن تقیز قابل قبول چا تفروتن 
تال متیر قابل قسمت کاچاق فروشی 
قابل تقدیر قابل قیاس قاچ خورده 
قابل تکثیر قابل لمس قاچ قاج 

قابل تمجید قابل مصرف قارچ‌برگر 

قابل توجه قابل معاشرت قارچ شناس 
قابل حمل قابل ملاحظه قارچ‌شناسی 


۳۷۳۹ 


قارقار 

فا فازک فا ار 

قاروقور 

قاره‌پیما 

قازیاقی /غازایافی 

قاشق‌پستایی / 
قاشق پستانی 

قاشق‌تراش 

قاشق‌تراشی 

قاشق‌چای‌خوری/ 
قاشق چایخوری 

قاشق چنگال 

قاشق‌زن 

فاشق‌زنی 

قاشق ساز 


قاشق‌سازی 


قافیه دار 
قاقالهعشکه/غاغاله حشکه 
قاق /قاغ 


۴۳۷۳۷ 


قالب‌کش 

قالب‌گرا(ی) 
قالب‌گرایی /قالب‌گرائی 
قالب‌گیر 


قالب‌گیری 


قالپاق دزد 

قال/غال ( گذاشتن) 
قال‌گذاری ‏ غال‌گذاری 
قالگر > غالگر 
قالگری > غالگری 
قال‌مفال 

قالی‌باف 

قالی‌بافی 

قالیچه 

قالیچه شویان 

قالیچه کوبی 

قالی شو 

قالی شویی /قالی شوئی 
قالی‌فروش 

قالی فروشی 

قالی‌کوبی 


قانع‌کننده 


قانون‌خواه 
فانون‌خواهی 
قانون‌دان 
قانون‌دانی 
قانون شکن 
قانون شکنی 
قانونگذار 
قانونگذاری 
قانون‌گریز 
قانون‌گریزی 


قانون‌مانند 


۴۳۷۸ 


قائم‌مقام قایم‌مقام 
قائم‌مقامی. قایم مقامی 
تیک 
قایم‌موشک‌بازی 

فاتیب: 


قائمی (- قائم بودن) 


قایمی (- پنهانی) قحطزده قدرت طلبی 
قباد قحط سال قدرت‌مدار 
قباسوختگی قحط سالی قدرت مد اری 
قباسو خته قحطی زدگی قدرتمند 
قبالجات قحطی زده قدرتمندانه 
قباله نامجه قداره قدرتمنلای 
قبایل /قبائل قدٌ اره‌بند قدرت‌نمایی / 
قبرگن قذاره‌بندی قدرت‌نمائی 
قبرگنی داهن قدرت‌یابی 
قبل منقل قدبازی قدردان 

قبله گاه قدبلند قدردانی 
سا قدرانداز قدرشناس 
قپان‌دار قدراندازی وتنام 
قپان‌داری قدرت پرست قدرمسلم 

قتل عام قلاوت پرسکن قاتا 
قتلگاه ترت یز فنتاشفابی 
قحط ال جال قل رت شتر آهی قدرندانی 
قحط ز دگی قدرت طلب قدرنشناس 


۴۳۷۹ 


قراقروت 


قرائات 


۴۳۸۰ 


رای فرائی 

قربان صد قه 
قربانگاه 

قربة‌الی له 

قرتی 

فرتی باز 

قرتی‌بازی 

فرتی قشمشم 
قرتیگری /قرتی‌گری 
ترع #رج 


فرج فودوج 


قرقاول 

قرقچی 

قرقراغرعر 
قرقرکنان /غُرعُرکنان 


فرقره‌بازی /غرغره‌بازی 


فروج فروج اغروچ غروچ 
فروغربیله 

قروغمزه 

قروفر 

قروقمیش 

قرون وسطا/فرون وسطی 
قره‌آغاج 

۳ 


۴۸۱ 


قشلاق قصیده‌پرداز قطب داری 
قشلاقگاه قصیده‌ساز قط‌نما 
قشنگ‌سازی قصید ه سرا( ی) قطره‌چجکان 
قشوء غشو تخبنیک بر ای 7 قطره طلا 


قشه‌زشه اغشه‌زشه قصیده گو(ی) ٍِِثِ 
قصاب خانه قضات و ی 
۲ /قصا: شیاه 
ی قضا قد 
تصرسیی ی قطعه سازی 
قصه بر داز قضایی /فضا 
ی آِ# قط مه یه 
قصه‌پردازی قضائیه 
قطعه قطعه شد ه 
قصه‌خوان قطاربند ی 
۳ قطعه‌نویس 
قصه‌خوانی قطارفشنگ 
۳ ۱ قطعه‌نویسی 
قصه سرای) قطارکش 
قفا /ففاد 
هن ی #۷ ی 
قصه‌سرایی /فقصه سرائی قطاع الطریق 
5 ففس 
۲ قت سا 
قصّه گوبی اقصه‌گوئی قطاعی‌شده تشن 
قزر اه 
فصه‌بویس (نسخه شناسی) تفت 
قعته بو پسبی قطب‌بند ی 0 


۳۸۲ 


قفل خورده 
قفل دار 
قفل زده 
قفل ساز 
قفل سوئیچی اففل سویچی 
قفل مرکزی 
قفل ویراق 
قلاب‌باف 
قلاب‌بافی 
قلاب دار 
قلاب دوز 


قلاب دوزی 


۳۸۳ 


قلمبه گویی /قلمبه گوئی. 
قلنبه گویی /قلبنه گوئی 
قلمتراش 

قلم خودنویس 


قلم خوردگی 


قلم خورده قلمکارساز قلیان‌گردانی 
قلمداد قلمکاری قلیایی /قلیائی 
و قلم‌گیری قلیل الاستعمال 
قلمدان‌ساز قلم‌مو قمارباز 

قلمد انگر/قلمدان‌گر قلم‌مویی /قلم‌موئی قماربازی 
قلمدانگری/قلمدانگری قلم‌نی قمارخانه 
قلم‌دوات قلمه‌زار قمارخانه دار 
قلمد وش قلمه کاری قمارخانه داری 
قلمدوش‌سواری قلوه‌سنگ فمپزاغمیِر 
قلم‌ران قلوه گن قمردرعقرب 
قلمرو قلوه گاه قمه‌بند 
قلم‌ریز قله‌تر قمه‌زن 

قلم‌زده قلیاب قمه‌زنی 
قلم‌زن قلیاب سرکه قمه کش 
قلم‌زنی قل‌پاسین تمه کسیع 
قلمستان قلیان قناری‌باز 
قلم‌فرسایی /قلم‌فرسائی قلیان‌ساز قناری‌داری 
قلمکار قلیان‌کش قناعت پیشه 


۳۸۴ 


قندآب 


قنداغ/قند داغ /قنداق 


نداق‌پیچ 


قنداق ‏ قنداغ 


قندپهلو 

قند جی 

قند داغ ۰« قنداغ 
قندریزی 


قندسازی 


قندشکن 


قوایم قوائم 
فوّت دار 
قوچباز 
قورباغه 

قورت 
قورت‌انداز 
قورخانه 

قورمه 
قوزبالاقوز 
قوزدار/غوزدار 
قوز/غوز 
قوزک/غوزک 
قوس ‌وار 

قوس وفزح 
قوش‌باز 


قوطی 


۴۳۸۵ 


قوم‌وخویش‌بازی 
قوی‌الاراده 


قوی‌الجنه 


۴۳۸۹ 


گر 


قید وشرط 
قیراند ود 
فیرپاشی 


قیرریز 


گیرری زک قیمت‌گذار 
قیر(رق) کونین قیم‌نامه 

قیسی قیمه‌بادمجان/ 
قطان اف قیمه‌بادنجان 
قبطان دوز قیمه یلو 

قیطان دوزی قیمه‌ریزه 
قی‌کرده قیمه کد و 
قی‌گرفته قیمه لا پلو 


۴۳۸۷ 


کارافزا(ی) 


کارافزایی /کارافزائی 


کاراند وز 


کارایی /کارائی 


کاربراتور 
کاربراتورساز 
کاربراتورسازی 
کاریرد 
کارتردی 
کاربرگ 
کاربرگه 
کارتری 


کاربند 


۴۳۹۰ 


کارتون‌ساز 
کارتون‌سازی 
کارجو(ی) 
کارچاق‌کن 
کارچاق‌گُنی 
کارخانجات 
کارخانه جی 
کارخانه دار 
کارخانه داری 
کارخانه گردی 
(گردشگری) 
کارخرابی 
کاردار 
کارداری 
کاردان 


کاردانش 


کاردیوگراف (پزشکی) 
کاردیوگرافی (پزشکی) 
کاردیوگرام (پزشکی) 
کاردیولوژی 
کاردیولوژیست 
کارراستی 


کارراه‌انداز 


کارراه‌اندازی 
کاررفته 
کارزار 
کارزاری 


کارساز 


کازشتاین 
۳ 
کارفرما(ی) 
کارفرمایی /کارفرمائی 
کارقا نمی 


کار کرش 


کارکر دگرایی /کارکردگرائی 


کارکر ده 
کار که ی 


و 


کار کشته 


۴۹۱ 


کات 
کارگذ ار 

ی 

کارگردان 

کارگردانی 

کرک 

ارگ از 

کارگزاری 

کارگزینی 

کار کشتار ) 
کاوکسشایی کار این 
کارمار 

کارمایه 

کارمد 

کارمزدی 


کارنادیده 


کاروان‌دار 
کاروان‌رو 
کاروان‌زن 

کار وان سالاد 
کارو انس ادا 
کاروان‌سرا(ی) 
کاروان‌گش 
ونان 
کاروبار 
کارورز 
کارورزی 


کاروکاسبی 


کاریزکن 
کاریزگنی 
کاریزماتیک/ 
کاریسماتیک 
کاریزما/کاریسما 
رگ 


کاسب‌گا 


۳۹۲ 


کاسه کوزه‌دار 
کاسه گر 
کاسه گردان 
کاسه گری 


کاسه‌لیس 


کاشی تراش کاغذ خوان کافردلی 
کاشي نزاشی کاغذ خوانی کافرکیش 
کاشی ساز کاغذ دیواری کافرکیشی 
کاشی‌ سازی کاغذروغنی کافوربار 
کاشی کار کاغذ ساز کافورباری 
کاشی‌کاری کاغذ سازی کافوربو(ی) 
خاش کز کاغذ سفید کافه‌تریا 
کاغنباز گاف‌سبگاز کافه چی 
کاغذبازی کا رشان کافه‌رستوران 
کاغذباطله کات تاش کافه‌قنادی 
کاغذیر کاغذکادو کافه گلاسه 
کاغذبری کاغذکاهی کافه‌نشین 
کاغذپاره کاغذکشی کافی شاپ 
کاغذ پرانی کاغذگلاسه ی ی 
کاغذپیچ کاغذگیر کافینت 
کاغذ توالت کاغذنویس کافئین 

کاغذ خرید کاغذنویسی کاکابرزنگی 
کاغذ خشک‌کن کافردل کاکاسیاه 


۳۹۳ 


کاکائو 
کا کائویی /کا کائوئی 
کا کاپی کا کائی 


کای‌ یز 


کاپ 
کام جو(ی) 


کام جویی /کام جوئی 


۳۹۴ 


کامرانی 
کاف زا 
کمیوانی اش وا 


کام‌ستانی 


کامکاری 
کام‌گیری 
کامل الاقتدار 
کامل العیار 
کامل الوداد 
کامل عیار 
کاما رح 
کاملةالو داد 
کامله‌زن 


کامواباف 


کاموایی /کاموائی 


کامیاب 


کامیاری 
کامیون‌دار 
کانادایی /کانادائی 
کانال‌کش 
کانال‌کشی 
کالقیت فازه 
کانسار 

کان‌سنگ 

کان شناس 
کان‌شناسین 
کانکن 

کانگ فو/کونگ‌فو 


کانی سبان (ومتخ‌شتاسی) 
کانی سازی 
(زمین‌شناسی) 


کانی شناسی 


۴۹۵ 


کائنمن‌کان 
کائو چو 
کائوچویی /کائوچونی 
کباب‌بختیاری 
کباب‌برگ 
کباب‌بره 
کباب‌پز 
کباب‌پزی 
کباب ترکی 
کباب‌تنوری 
کباب چنچه 


کبابخانه 


کباب‌خور کبک هانتن کپی‌برداری 
کااتت اهب کی کبوترباز کپی‌رایت 
کباپ‌سَّرا کبوتربازی کپی‌سازی 
کباب‌فروش کبوتربند کتاب‌آرایی /کتاب‌آرائی 
کباب‌کوبیده کبوترپرانی کتاب اللّه 
کباب لقمه کبوترچاهی کتاب‌باز 
که کی کبوترخان کتاب‌بین 
کبرا؛ کبری (-بزرگ) کبوترخانه کتاب‌بینی 
کبرای قیاس کبوتردم کتاب‌پرداز 
که کبوترشکلان کتاب‌پردازی 
کبری (اسم عاصی) کبو دجامه کتابچه 
کبریایی /کبربائی کپرنشین کتابخانه 
کبریت‌بازی گپرنشینی کتاب خوان 
کبریتدان کپک‌زدگی کتاب خوانده 
کبریت ساز کپک‌زده کتاب خوانی 
کبریت‌سازی کیِنک‌پوش کتابدار 
کبریت فروش کپه شده کتابداری 
کبریت‌فروشی گپی‌بردار کتاب درسی 


۴۳۹۹ 


۴۳۹۷ 


کثافت‌کار 
کثافت‌کاری 
کات در 
کثرت‌گرایی کثرت‌گراتی 
کثیرالاستعمال 
کثیرالاضلاع 
کثیرالانتشار 
کثیرالاولاد 
کثیرالتألیف 


کلیرالسهو 


کثیرالشک کج تخمک کج‌رفتار 
کثیرالوقوع کج تنان کج‌رفتاری 
کج‌انداز کج حساب کج‌رو 

کج اندیش کج حسابی کج‌زوش 
کج اندیشی کج خلق کج‌رّوی 
کهاوه عاز: کج خلقی کج‌سلیقگی 
کجاوه‌نشین کج خو کچ سلیقه 
کنجایی /کنجائی کج خیال کج شکافت 
کج‌باطن کج خیالی کج فکر 

کج بنیاد کج دارومریز کج فکری 
کج‌بیل جيج دی کج‌فهمی 
کجبین کج‌دل ک‌کاری 
کجبینی کجدلی ککج 
کجپالان کج دم کجک 

کج پسند کج را کج‌مدار 
تسین کج‌راهه کج معامله 
کجتاب کجراهی کجنظر 
کج‌تابی کجرأی کج‌نظری 


کدخدا(ی) 
کدخدایی /کد خدائی 
کد دار 

کدگذاری 

کدنویسی 


کدوتنبل 


کد وحلوایی /کد وحلوائی 


کد وخورشی 

کد وشن امد 
کدورت‌آور 

کد ورت‌انگیز 

کد ورت‌زدا(ی) 

کد وسبز 

کد وقلیایی /کد وقلیائی 


کد ومربایی /کد ومربانی 


کد ویی /کد وئی 


کدئین 


۴۹۹ 


کرب دوشین /کرپ دوشین 
کربلایی /کربلاتی 
کربن‌دیا کسید 
کربوهیدرات 
کرپ‌دوشین اکرب‌دوشین 
کرپ‌ژورژت 

کرجیبان /کرجی بان 
کرجی‌کش 

کردارگرا 

گردبندی اگرت‌بندی 


کرده کار 


کرنومتر 

کروج‌کروج اکروج‌کروج 

کروفر 

کروکئیف 

کروماتوگرافی (شیمی) 

کروموزوم 
(زیست‌شناسی) 

کره‌الاغ 

رهب اخری 


ره خر 


کریه الصوت کذفهمی کشتارگاه 

کریه المنظر کزنظر کشت فزا 
کریه‌منظر کزنهاد کشتزار 

کزخورده کسالت‌آمیز کشت‌کار 

کزداده کسالت‌آور ک کا تن 

کزکر ده کسالت افزا هام کت کاه 
کژتابی کسالت‌انگیز کشتگر 
کزدارومریز کال یار کفشتگاه کف کار 
کزذم کسب وکار کشت وزرع 
کزذوقی کسر کسری کشت وکشتار 
کزراهه کسل‌کننده گشته کشی 
کژرایی کس وکار کُشته ومُرده 

کژرو کشاله کنان کشتیبان /کشتی بان 
کژروی کشان‌کشان کشتیبانی /کشتی‌بانی 
کزسخن کش‌بازی کشتی دار 

کژطبع کش‌باف -کشباف کشتی‌رانی 
کزطبعی کش‌بافی -کشبافی کشت بان 

کژفکر کشا جع 3 


کشواری 

کشودار 

کشوداری 
کشورآرا(ی) 
کشورارانی اکشوراراگین 
کشورداری 
کشورگشا(ی) 
کشورگشایی /کشورگشائی 
کشورگیر 

کشورگیری 

کش‌وقوس 
کش(و)واکش 


کف‌تراشی کف‌ساز کف شناس 
کفچه کف‌سازی کف‌شناسی 
کار کف‌ستیز کف شور 
کفچه‌نوک کفش‌پاک‌کن کف‌صابون 
کف‌چین کفش جفت‌گن کفک‌زده 
کف خواب کفشدار کف کی 
کف دار کفشداری کفک‌کشی 
کف دستی کفش دوزخانه - کفک‌گیر 
کفرآمیز کفشد وزخانه کف‌گرگی 
کفراژبندی کفشدوزک کفگیر 
گفرستیز کفشد وز( کفشدوزک) کفکن کت 
کف‌رو کفش دوز -کفشد وز کف مال 
کفدا| ( -کفاش) کف‌مَشتی 
کف‌زدایی /کف‌زدائی کفش‌دوزی. کفشدوزی . کفن‌پوش 
کف‌زن کفش‌کتانی در 
کف‌زنی کفش‌کن کفن‌دوز 
کفت‌ساب کر کف‌نفس 
کف‌سابی کفش‌گری کفن‌کرده 


2۳ 


کلاغ خوار 
کلاغ‌زاغی 

کلاغ سیاه 
کلاف‌کشی 

کلافه کننده 

کلام ال 

کلان راهبرد (نظامی) 
کلان‌سال 

کلان شهر 


کلاویه‌دار 


۴ 


کل 
کلک‌مرغابی 
کرک 

کُل‌گرایی اکل‌گرانی 
3 
کلم بروکلی 


۵2۵ 


کلوخ‌انداز کلّه خر کله گنجشکی 
کلوخ‌اندازان زا که گنده 
کلوخ‌چین کله خشک کله گوش 
کلوخزار/کلوخ‌زار کلّه خلوتیان کله‌ماهی 
کلوخ‌کوب کلّه حورده کله معلق 

کر ال کله دار کله‌منار 

کلّه اردکی کله‌سبز کلی‌باف 
کله‌پر که سحر کلی‌بافی 
کله‌ره کله شق کلیت بخشی 
کله‌به طاقی کلهشقی کلیت یافتگی 
کله‌پا کلّه‌فرفری کلید تحویل 
کله یاجه کلّه قند کلید دار 

کله پاجه‌ای کله‌قندی کلید داری 
کله پاچه پزی که قوچی کلید دان 

که ز کلّه کد و کلید‌ساد 
کله‌یزی کله کن کلیدسازی 
کله‌پوک کله گاوی کلیدگردان 
کله جوش کلّه گربه‌ای کلیسایی /کلیسائی 


2۹ 


کلیشه‌سازی 
کلی‌فروش 

کلی فروشی 
کلی‌گرایی اکلی‌گرائی 
کلی‌گویی اکلی‌گوئی 
کلیم الله 

نکر 

کلی‌نگری 

کلئوپاترا 


کباح ان 

کم اذعا 

کم‌ادٌ عایی /کم ادعائی 
کم‌ارج 

کم ارزش 

کم استخوان 

کم استعمال 

کم‌اشتها 

کم‌اشتهایی اکم اشتهائی 
کم‌اعتقاد 

کم‌اعتنا 

کم اعتنایی اکم اعتناثی 
کمافی السابق 
کماکان 

کمال‌بخش 

کمال‌پذیر 


کم‌التفات 


2۷ 


کمال‌جویی /کمال‌جونی 
ل‌طلب 

لین 

رگ 

[( 


ل‌یابی 





ل‌یافته 
کمان‌ابرو 
کیان 
کمان‌پل(ی) 


کمان‌پایی /کمان‌پائی 


۵2۸ 


گم چربی 


کمحاصل 


کم حانظکی کم خواب کمدلی 

کم حافظه کم خوابی کم‌دما 

کم حال کم خودبینی کمدوام 
کم‌حجابی کم خور کمدی‌موزیکال 
کم‌حجم کم خوراک ماه 

کم حرف کم خوراکی کمرباریک 
کم‌حرفی کم خوری کمربستگی 
کم‌حرکت کم‌خون کین نو 
کم حواس کم‌خونی کمربند 
کم‌حواسی کم خحیز کمربندی 
کم حوصله کم‌دان کمرتنگ 
کم حیا کم‌دانش کمرچین 
کم‌حیایی /کم حیائی کم‌دانشی کمردرد 
کم خدمتی کمد دیواری کم‌رشد 

کم خرج کم درآمد کمرشکن 
کم خرد کم درخت کمرکش 

کم نجردی کم‌دل که 

کم خطر کم‌دل‌وجرئت کمرگیری 


0۹ 


کم‌رنگ کم‌صدایی اکم صدائی کم‌فرزند 
کم‌رژو کم‌ضرر کم‌فروش 
کم‌روزی کم‌طاقت کم‌فروشی 
کم‌روغن کم ظرف کم‌فشار 
کم‌ژویی اکم‌زونی کم‌ظرفی کم قزه 

کم‌زور کم‌ظرفیت کم‌قیمت 
کم‌زهره کم ظرفیتی کمک‌آشپز 
کم‌زیان کم عرض کمک‌آموزشی 
9 کم عرضه کم‌کار 

کم‌سال کم عقل کم‌کاری 
کم‌سالی کم عقلی کم‌کاسگی 
کم‌سخن کم‌عمر کمک‌تحصیلی 
کر کم مق ک اسان 
کم‌سن 2 ات 
کم‌سن‌وسال کم‌عیار کمک خرجی 
تم ۳ کیان 
کی کم غذایی اکم غذائی و 
کم صدا کم‌فایده. کم فائده ی 


۵۰ 


کمک‌دنده کم‌گوشت کم‌نور 
کمک‌دهی کم‌گو(ی) کم وبیش 
کمک‌راننده کم‌گیاه کم وزن 

ک رشان کملطف ابیت 
کم‌کشش کم‌لطفی کم‌وکاستی 
کمک‌فنر کم‌مایگی کم‌وکسری 
کمک‌فنرساز کم‌مایه مه 
کمک‌فنرسازی کم‌مایه‌سالاری کم‌همّت 
کمککار (سیاسی) کم‌همٌتی 
کمک‌گیربکس کم‌محلی کمیایب 
کمک‌گیری کم‌مصرف کمیابی 
کمکم کم‌مغز کمیسیون‌بازی 
کمک‌معاش کم‌مقدار کمین‌سازی 
کمک میتی کمندافکن کت کا 
کم‌کمّک کم تلا تساو 
که کی کم اند از کمینه گرا 
کرک هو کم‌نظیر کنارافتادگی 
کم‌گاز کم‌نمک کنارافتاده 


کناردریا کنتورنویس کند وداری 

کناز سک کنجکاو کندوکاو 
کناردستی کنجکاوی کند وکو 

کنارگذر کنجکاوی‌برانگیز کنده‌چوب (جنگل) 
کتارهتر(ی) تفن گنای کار 
کناره‌جویی /کناره‌جوئثی کت فش کار 

از و کندذهن کنده کارخ‌شله 
کناره گیر کُندذهنی کنده کش 
کناره‌گیری کندژشدی طتده کش 

کنایه آمیز کت فتار ی 

کنایه‌دار کنلوق کیس‌بازی 

کنایی اکنائی کوش کنسول‌خانه 
کنتراتچی کُندزبان کنسولگری 
کنترات‌نامه کُندفهم کنف‌دانه 

کنترل ازراه‌دور کندکار کنفزار/کنف‌زار 
کنترل‌پذیر کندکاری گن‌فیکون 
کنترل‌پذیری کندگیر کنکاشگر/کنکاش‌گر 


کت ی کند وخانه کنجره ای 


2۱۲ 


کنگره‌دوزی کوتاه‌فکری کوته‌نوشت 
کیه‌زدکی کوتاه‌قامت کوت ‏ کود 
کنه‌زده کوتاه‌قد کوچ‌داری 
کوپن‌فروش کوتاه‌مذت کوچک‌پا 
کوپن‌فروشی کوتاه‌نظر 3 
کوپه‌دار کوتاه‌نظری کوچک‌دل 
کوتاه‌اندیش کوتاه‌نفس کوچک‌دلی 
کوتاه‌اندیشگی کوتاه‌نوشت کوچک‌سازی 
کوتاه‌انديشه کوتاه‌نویس کوچک‌مغز 
کوتاه‌اندیشی کوت‌پاش > کودپاش کوچک‌نواز 
کوتاه‌بین کوت‌سازی کودسازی کوچکنوازی 
گو تفیش کوت‌کش ‏ کودکش کوچگاه 
کوتاه‌جرد توت * کردتی.. وج ین 
کوتاه‌دست کوته‌بین 9 
کر تاهفنتتتن کوته‌فکر کوچه‌بازار 
کوتاه‌زبان کوته‌فکری کوچه‌بازاری 
کوتاه‌سخن کوته‌نظر کوچه‌باغ 


2۳ 


کودسازی کوت سازی 
خودکستان 

کودکش ۲ کوت‌کش 
کودکشی > کوت‌کشی 


کوردل 
کوردلی 
کوررنگ 
کوررنگی 
کورسواد 
کورگن 
کورکورانه 


2۱۴ 


کورکوری 
کور مادرزاد 
کوومال کوزیال 
کورمکوری 
کوره‌بسته 
کوره‌پز 
کوره‌پزخانه 
کوره‌پزی 
کوره‌چی 
کوره‌خانه 
کوره‌درد 
کوره‌ده 
کوره‌راه 
کوره‌سواد 
کوزه‌سفالی 
کوزه‌قلیان 
کوزه گر 
کوزه گرخانه 





کوزه گری کولاب کولی‌بازار 

که اش کول‌انداز کولی‌بازی 

وت ده کز از کار کولی غربیل بند 
کوفت‌رفته کول‌باره. کولباره کولی قرشمال 
کوفت‌کاری کوّل‌پز کولی قرشمال‌بازی 
گوفته‌برنجی گوّل‌پُزی کولیگری 

کوفته تبریزی کول‌پشتی کولی‌گیری 
کوفته‌ریزه کولرساز کونگ فو/کانگ‌فو 
کوفته شامی کولرسازی کوهان‌دار 

کوفته قلقّلی کولرگازی کوهپر 

کوفته نخودچی کولکشی کوهثری 

کوکائین کول‌واره کوه‌پاره 

کوکتل پارتی کوله‌بار کوهپایه 

کوکتل دودی کوله‌پشتی کوه‌پیکر 

کوکتل مولوتف کوله خور کوه‌پیما(ی) 
کوکوبادمجان کر کوه‌پیمایی اکوه‌پیمائی 
کوکوسبزی کوله کش کوه‌دار 
یت کوله گرد (گردشگری) کوه‌دامن 


2۱۵ 


کوه‌روی 

کوه‌زایی /کوه‌زانی 
کوه‌زدگی 

کوه‌زده 

کوهسار 
کوهساران 
کوهساری 
کوه‌شناس 
کوه‌شناسی 

کوه قاف 

کوه کن 
کوه‌گرفتگی 

کوه گرفته 
کوه‌نشین 

کوه‌نورد -کوهنورد 
کوه‌نوردی -کوهنوردی 


کوه‌وکمر 


کویرگردی (گردشگری) 


که‌این‌طور 


که‌را 

کهرباسنج 
کهربا(ی) 
کهربایی /کهربانی 
کهریز 

گهسار 

کهکشان 

کهگل 

کهگیلویه 
کهموج اکه‌موج 


کهن‌الگر 


(۳ 


کهن‌سالی 
کهن‌سرا(ی) 
کهن‌گرایی /کهن‌گرائی 


کهنه سوار کیسه‌بری کیش(و)مات 
کهنه شور کیسه‌بوکس کیف‌اور 
کهنه‌شو(ی) کیسه‌پر کیف دستی 
کهنه‌شویی اکهنه‌شوئی . کیسه‌پرکن کیف‌ربا 
کهنه‌فروش کیسه‌تن کیف‌ربایی /کیف ربانی 
کهنه فروشی کیسه‌تنان کیفرخواست 
کهنه کار کیسه چوپان کیف‌زن 

کهنه کاری کیسه خواب کیف قاپ 

کهنه گرا کیسه‌دار کیف قاپی 

کهنه گرایی هن گرانی ... کیسهدازان کیفا ک اکیف ناک 
کهنه‌نما(ی) کیسه‌زباله کیقباد 

کیابیایی /کیابیانی کیسه‌شن کیقبادی 

کیار و)بیا کیسه‌فریزر کیکاووس 

کی برد کیسه کش کیک‌بستنی 
کیخسرو کیسه کشی کیک‌دانه 
کیخسروی کیسه‌مال کیلرکاری 
کیسه‌پر کیسه‌آب‌جوش کیل‌کشان 


2۷ 


2۸ 


کینه‌و۶رزی 

کیهان‌زایی اکیهانزاتی 
کیهان‌زدایی /کیهان‌زدانی 
کیهان شناس 
کیهان‌شناسی 
کیهان‌گشا(ی) 
کیهان‌نورد 


کیهان‌نوردی 


گاوپرست گاوگوش گاهنما 
رت گارگون #۹« 
کت ای کر 
گاوچاه گارمرگی بّهبافی 
کات ان کت گچ اند ود 
گاوچرانی گاومیش گچ‌پُر 
گاوچشم گاویار گچ‌بُری 
گاوخونی گاویاری گجپز 
کافذاد گاویال گچ‌پزی 
گاوداری گاه‌به گاه ج دوست 
گاودانه گاه‌شمار گچ‌ریز 
گاودل گاه‌شماری گچج‌ریزی 
اگم گاه‌گاه _گاهگاه 
کاودوش گاه گاهی _گاهگاهی گچ‌سازی 
گاوزبان گاه گدار گچ‌کار 
گاوسّر گاه‌گداری گچ‌کاری 
گاوشیر گاه گیر گچ‌کوب 
گاوصندوق گاهنامه گچ‌کوبی 


۵2۳۰ 


گذرنامه 


ک شهار ارگ 


گذ شته گرایی اگذ شته گرائی 


گراف لاش 
گران‌بار 
گران‌باری 
گران‌بها 
گران‌جان 
گران‌جانی 
گران خواب 
گران‌خوار 


2۱ 


ک ان فیضیه 
گران‌مایگی 


گران‌مایه 


گراورساز گردافشانی ات کر 
گراورسازی گردافکن گردکان‌بازی 
گراییدن /گرائیدن گر دباد گردگاه 


گربه چشم گردباف گردگردان 
گربه‌رقصانی گردیُر گردگرفته 
گربه‌رو گردپاش کودگیر. 
ونان گردپل(ی) گردگیری 
گربه شو(ر) گردپیچ گردماه 
گربه‌شویی گربه‌شوئی گردتاگرد گردن‌آور 
گربه کوره گرددندان گردن افراخته 
گربه‌ماهی گردسوز گردنامه 
گردآلود گردش‌به چیپ گردن‌باریک 
گردآلوده گردش‌به‌راست گردن‌بند 
گردآمده گردش کار گردن‌دراز 
کر اه کرش ان گردن‌درازی 
گردآوری گردش‌کنان گردن‌زن 
گردآوری‌شده گردشگاه گردن‌شق 


کزخانت ۳-۹ گوردن‌شقین 


2۳۲ 


گردن‌فرازی 
کرددکع 
گردنکش 
گردنکُلفت 
گردنکُفتی 
گردنگاه 
گردن‌گلابی 
گردن‌گیر 
گردنه گیر 
گردواگرد 
گردوبازی 
گردوخاک 
گردوخاکی 
گردویی گردوئی 


گرده‌افشان 


کر هاش 


2۳۳ 


گروه‌گرایی گروه گرای 
گروه واژه 


گرویی گروئی 


2۳۴ 


گریه‌دار 
گریه‌ژو 
گریه‌زاری 
گریه کنان 
گریه‌ناک 
گریه‌تو 
گزارش پذیر 
گزارش‌پذیری 
گزارش‌کنان 
گزارشگر 
گزارشگری 
گزارش‌نامه 


گزارش‌نما 


گزاف‌گو(ی) 
گزاف‌گویی /گزاف‌گوئی 
گزافه کار 

گزافه کاری 

گزافه گو(ی) 

گزافه گویی اگزافه گونی 
گز(ا)نگبین 
گزندپذیر 

کج بختنم 
گسترش‌پذیر 
گسترش‌پذیری 
گبیسته‌دل 
گسسته‌روان 

که غیان 


گسسته‌مهار 


2۵ 


کشافه فرض) 
گشاده‌ژویی /گشاده‌ژونی 


گشاده‌طبع 


ده کف 


کفتاز وان اه گلباد 
گفتاورد /گفتآورد گلاب‌زن گل‌باران 

گفتمان گلاب‌شکر گل باز 

گفت وشنود گلاب‌فشان گل‌بازی 

گفت وگو(ی) گفتگو(ی) گلاب‌فشانی گلیانت 

گل آذین گلاب‌کشی گل باقالی 

گل آرا(ی) گلاب‌گیر گا بال 

کل آرایی ال آرائی گلاب‌گیری گل‌بام /گلبام 
گل آلود گلاب‌نبات گلبانگ 

گل آلوده گلابی گل بُته > گل‌بوته 
لاب کارافشان گل‌بدن 

لاب گل افشانی گل بر 
گلاب‌افشانی گل اند اخته گ توف 
گلاب‌پاش کل نان گلبرگ 

گلابتون گل اندام گلٌن 
گلابتون‌دوزی گل اند ود(ه) گل‌بند 

گلابدان گلایه آمیز کی 
گلاب‌دوست گلایه کنان گل‌بوته + گلبّنه 


2۳۹ 


2۳۷ 


بما 


رح 


1 
4 


0[ 


۳ 


9 


1 
1 


تا ۰ 
٩‏ نا و 


‌ 


+ 3 


اک 


گِ ِ 
نت و 


د ۰ ی د د 


1 


۳ با ۳ با 
9 


1 


ِِ ۳ ۹ ۹ 9 


ظ- 


5 


فاد شاه فاد 
ور و 3 


2 


2 


۳ 


۵ بط 


25 


: 


گل‌ریزان 


پخش‌کن 


گل خوار 


و 
۳ 


گلخانه‌ای. گل خانه‌ای 


کل تا 


فر 


ت 


نگ املایی خطٌ فارسی 


2۸ 


۳ 
۳ 
1 


ترکن 
گلودرد 


گلگیرسازی 


گلگیرساز 


حم ۱ عم 
2 ِ 


گلگون‌کفن 


گل وبّته 


و 


دار /گل وبوته دار 


2 
" 


۱ 
5 


گل طاووسی 


5 ک 3 


گل شماری 
کل ۰ 


اه ره 
. 


ی 
چک 
گاوزیان 


2 
۷ 


۲ 


99 9 


۳ 


گل سماوری 


گل‌کاری 


گل مال 


فر 


ت 


نگ املایی خطٌ فارسی 


کل ورچین 

که شان کل رشان 
گلش ال وش 
گل‌وشل 

گلگاه 

گل وگردن 


گل وگشاد اگله گشاد 


2۹ 


گناه‌شویی گناه‌شوئی 
گناهکار 

گناهکاری 

گنبدنما 
گنجایش‌پذیر 
گنجایش‌پذیری 


گنجبان آگنج‌بان 


کل زاین احتل ردان 
کر 


اد 


گند گرفته 


گندله‌سازی آگوند وله سازی 


گندله آگوند وله 
گندم خیز 
گندمزار آگندم‌زار 
کفوو سنا 
گندم‌فروش 
گندم‌فروشی 
گند کار 
گندم‌کاری 
گند م‌کوب 
گندم‌کوبی 
گندمگون 
گندمگونی 
گندم‌نما 


۵۳۰ 


گنهکار 
گنهکاری 


گواهی‌نامه _گواهینامه 


گوربه گور 
گوربه گورافتاده 
گوربه گورشده 


گورزایی /گورزائی 


گهوشکافت 


۸2۳۱ 


2۳۲ 





گول‌زنک 

گوله گوله 

گوندوله‌سازی/ 
گندله‌سازی 


گوندوله اندله 


گونه‌سازی گوییم اگوئيم گهواره‌جنبانی 
گونه گون گهر گیا خاک 
گونی‌باف گهربار گیاه‌پزشکی 
گوهرافشان کر ناوج گیاه خانه 
گوهرافشانی گهرتاب گیاه‌خوار 
گوهربار گهردار گیاه‌ خواری 
گوه ر سنج گهرسنج گیاه حور 
گوهرشکم گهرسنجی گیاهزار/گیاه‌زار 
گوهرشناس گه شوری گیاه شناس 
گوهرشناسی گه کاری گیاه‌شناسی 
گوهرفروش گهگاه کیاه کار 
گوهرفشان که گیجه گیاه‌نشان 
گس ان گه‌مال گیتاربرقی 
گوهرنگار گه‌مالی گیتارزن 
گویایی /گوبائی که‌مرغی گیتاشناس 
گویچه گهواره گیتاشناسی 
گویشور گهواره‌پوش گیتی پناه 
گوبی /گوئی گهواره‌جنبان گیتی پیما(ی) 


2۳۳ 


گیتی دار گیربکس اتوماتیک گیوه کش 
گیتی شناس گیردار گیوه کشی 
کیتو متسین گیرودار 


۴ 


تآلی 
لابالیگری/لابلی‌گری 
انعر 
لاادریگری/لاادری‌گری 
لااسم 

لااقل 

لااله الااللّه 

لابشرط 

لابه گر 

لابه گری 

لابه‌لای 


لاحدی 


ان 


لا حول‌زنان 


لاضرر 
لاطائلات. لاطایلات 


لاطائل لاطایل 


2۳۹ 


لا کتاب 

لا ک‌تراش 
لا ک خورده 
لاک داران 
لاکردار 
لاک‌رنگ 

لا ک‌زده 

لا کلام 

لا ک(و)الکل 
لا ک ومُهر 
دای تور 


لال‌بازی 


لایجوز 


2۳۷ 


لایه‌برداری 

لایه‌بندی 

لایه‌نگاری 

دون 

لایی چسب الاثی چسب 


لاب دارآ تی‌ذار 


لائیک لب بند لبریز 
لباس پشمی لب‌پخ لب سوز 
لباس‌پوش لب پر لب شتری 
ین تاه ده لب اد 
لباس دوز لب پریدگی لب شکر 
لباس دوزی لب پریده لب شکری 
لباس شخحصی لب تخت یه کته 
لباس شور لب ترش لب شور 
لباس شو(ی) لب تشنه لب طلایی الب طلائی 
لباس شویی / لب جوش لب غنچه‌ای 
لباس شوئی لب چسب لب قلوه‌ای 
لباس فروش لب چش لب قیطانی 
لباس فروشی لب خرگوشی لب‌کلفت 
لب‌برگردان لب خشک لب‌کنگره‌ای 
لب برگشته لبخند(ه) لب‌گرد 
(گیاه‌شناسی) لب خوانی لب‌گز 
لب‌برلب لب دوز لب‌گزان 
لب‌بسته لبدیسی لبنیات‌فروش 


2۳۸ 


پات‌فروشی لجام‌گسیختگی لحاف دوز 
لب ودندانی لجام‌گسیخته لحاف‌دوزی 
لبوفروش لجام‌ناپذیر لحاف‌کرسی 
لبوفروشی لجبازالجباز لحاف‌کش 
لب ولنج لج‌بازی /لجبازی لحاف‌کشی 
لب ولوچه لجن‌روب لحاف‌کهنه 
تفن ار اه نیزر 
لبه برگردان لجن‌کشن لحظه شماری 
لبه دار لجن‌کشی لحیم خورده 
لبه‌دوزی لجن‌مال لحیم‌کار 
لبه‌صاف ای لحیم‌کاری 
لبیک‌زنان لج ولج بازی لحیم‌کش 
تک لج افتاده کی 
لبیک‌گویان لچک به سر لخت وعور 
لپ‌لپ لچک‌ترنجی (قالی) لخته لخته 
رو لحاف‌تشک لختی پُختی 
تخروباز لحاف‌تشکی کشا 
لفوی‌کامی لحافچه لیخ 


2۳۹ 


لت بخ 
لذ ت‌جویی لاو 


لذت ده 


للش‌گرایی اللشگرآشی 
ا ات کییتر 
لذت‌گستری 

لربازار 

ردگاه 

لرزآور 

لرزش دار 

لرزلرزان 


لرزه‌حیز 


۵۴۳۰ 


لش‌کشی 
آش‌گیری 
لش‌مُرده 
لش‌ولوش 
لطایفالحیل 
لطاتف الحیل 
طاشن اتف 
لطایم /لطائم 
لطفآمیز 
لطف‌اند وز 
لطیف‌الاعتدال 
لطیف اندام 


لطیف طبم 


لطیفه گو(ی) لغت‌سازی افت‌ولیس 
اطیفه گزیی لطیفه گویی. . لفت‌شناس وهی[ 
لعاب دار لخت‌شناسی لفت ولیس جی 
لعاب دانه لغت معنی لفظیرداز 
لعاب‌کار لغت‌نامه -لغتنامه لفظ پردازی 
لعاب‌کاری لغت‌نویس لفظ قلم 
تیان او مس لفظ گرا 
لعبت‌بازی مْریران لف ونشر 
لعنتچی /لعنت چجی ْرپرانی لق 

لعنت‌نامه وان لقاءالله 
لعنةالّه لعْرخوانی لقب دار 
لعنةاللّه علیه لغزش پذیر لقب‌گذاری 
لغت‌آرایی الخت‌آراثی لغزشگاه لوق 


لغت‌بازی لغزش‌گیر ق‌لق‌کنان 
لغت‌پرانی لغزلغزان لو 
لغت پُرداز لخلغ ق‌لقی 


لغت دان لفاف‌بندی لقمه به حرام 
لغت ساز لفت ولعات لقمه پرست 


2۱ 


لقمه‌پرهیزی لک( و)لک لگدکوبی 
لقمه پلو لک( و)لک‌کنان لگدمال 
لقمه‌جو(ی) لکه‌برداری لگدمالی 
تیان لکه‌دار کون 
لقمه گیر لکه‌زدایی /لکه‌زدائی لک شود 
لقمه‌لقمه له کیرع: للگی الله گی 
لق ویق لگام‌داران امه گوس 
لق وتق لگام‌گسیختگی لم داده 

ق ولوق لگام‌گسیخته لمسه‌دوزی 
لقوه‌دار لگام‌گیر لم‌یزال 
لکاته لگام‌گیری لم‌یزرع 
لک‌دار لگدانداز لمیَرّل 
لک‌زده لگداندازی لم‌یفرء 
لک‌لک لگ بران لمیُکن 
لکلک کی اف زامن 
لکنت‌زبان لگد خوار لن‌ترانی 

۳ لگدزن نت کوبی 
لک‌وپیس لگدکوب لنجاره کش 


فرهنگ املایی خط فارسی 


ماکان لنگ‌ولونگ لوبیاسفید 
ندلٌند لنگه‌به‌لنگه لوبیافرنگی 
ندلٌندکنان لنگه کفش لوبیاقرمز 
لندن‌کاری لوازم‌آرایش ای 
ات انا لوازم التحریر لوبیائی شکل 
لنگان‌لنگان لوازم‌التحریرفروش ور 
لنگ‌بندان لوازمالتحریرفروشی لوت‌وعور 
لنگ‌دراز لوازم تحریر ُوچه‌پیچک 
لنگ درهوا لوازم خانگی لوح‌خوان 


گراتدا نش لوازم‌یدکی لوده‌گری 
ردان لواش یز لوزلوزی 


لنگرگاه رن تفن لوزی‌دوزی 

یر لوایج لوس‌بازی 

ین لوایم /لوائم لوسگری 

تکشوی کشیی. لبیل لوس‌گیری 

ان بیاچش‌بلیلی لوط (قوم) 

لنگ وپاچه لوبیاجیتی لوطی 

نک ونان ۳ لوطی‌انتری /لوطی عنتری 


2۳۳ 


لوطیگری/لوطی‌گری 

لوطی‌گیری 

لوطی منش 

لوطی وار 

لوکس فروش 

لوکس‌فروشی 

لوکوموتیوران/ 
لوکوموتیف‌ران 

لوکوموتی و /لوکوموتیف 

لولاساز 

لولاسازی 

لولافروش 

لولافروشی 

لولا کش 


لولو خر خر(ه)/ 
لولو خورخور(ه) 
لژلژریز 
لولوی‌سرخرمن 
للژی‌شاهوار 
للوئی 
لوله آزمایش 
لوله‌اگزوز 
لوله‌بازگن 
لوله‌بازنی 
لوله‌بالان 


۴ 


وج 
لوله‌تفنگی (شلوار) 
لوله خرطومی 
لوله خمکن 
لوله‌سانان 
لوله شکلان 
لوله‌ شور 

لوله کرده 
لوله کش 

لوله کشی 

لوله گذاری 
لوله‌لوله 
لولهنگ 

لول آزمایش 
لم 
وندگیری 


لووردرابه 

لوئی /لویی (اسم خاص) 
لهاوور 

لهجه دار 

لهجه شناس 


لیامت 
لیتوانیایی /لیتوانیائی 
لیته‌بادمجان 


لیته ترشی 


لیچاربافی 
لبچارگو(ی) 
لیچارگویی /لبچارگوئی 
لیچ افتاده 
لیچ اند اخته 
لیزابه 
لیزردرمانی 
لیس‌بازی 
لیفت تراک 
لیفتراک 
لیفدان 


2۳۵ 


مآل‌اندیش 


مال‌آندیشین 


ماءالورد 
مابازای /مابااء 


مابعد الطبیعی 


منوت 

مابه الا ختلاف 
مابه‌الاشتراک 
مابه‌الامتیاز 
مابه‌التفاوت 
مابه النزاع 
مات‌زده 
مات‌کننده 
ماتم‌بار 

ماتم دار 
ماتم‌داری 


ماتم دیده 


ماتم‌رسیده مأخوذه مادرزن 

ماتم‌زل(ی) مادام‌الحیات مادرزن‌سلام 
ماتم‌زدگی مادام العمر اتلد 
ماتم‌زده مادامی‌که تالا کی 
ماتم‌سراری) مادربزرگ مادرسّرایی /مادرسرائی 
ماتمکده مادربه خطا مادرسّری 

مأثور مادرتباری مادرشاهی 
مأثورات مادرتخصصی مادرشوهر 

توت مادرچاه مادرشهر 
ماجراجو(ی) مادرحساب مادرفروش 
رازه مادرخانم ماو مر دگر 
ماجراجویی /ماجراجوئثی مادرخرج مادرمُرده 

مأجوج مادرخواندگی مادروار 

ٍِِ ی مادگی دوز 
ماچ‌مالی نادار فایزا اسان 
اش تاو اد مادون‌بنفش 
ی ی موف 

با خن ایض مادرزایی /مادرزائی ماده آهو 


2۳۸ 


ماده‌داران 
ماده‌شناس 
ماده‌شناسی 
ماده‌شیر 
ماده‌قانون 
ماده‌گاو 
۹ 


ماده گرایی /ماده گرائی 


مادی‌گرا 


مادی‌گرایی /مادی‌گرائی 


مادیگری/مادی‌گری 
مأذون 
مارا ضاراتوخ 


سا فا 


8۹ 


من 
مازویی /مازوثی 
مازه داران 


ماساژور 


20۰ 


ماشین شویی /ماشین شوئی 


ماشین‌کار 
ماشین‌کاری 
ماشین‌کوکی 
ماشین‌نویس 
ماشین‌نویسی 
ماغ‌کشان 
مافوق‌سرعت 
مافوق‌صوت 


باقن اتمه 


مأکول 

ما ور 

ما کویی /ماکوئی 
مالاریاخیز 
مالاریایی /مالاریائی 
مال‌الاجاره 
مال‌الارث 
مال‌التجاره 
مال‌الشرکه 

مال الصلح 
مال‌الکفاله 

مال المصالحه 
مال‌المضاربه 


مال‌اندوز 





مالایا - پولینزیایی / 


مالایا - پولینزیائی 
مالایایی /مالایائی 


مال‌باخته 


مال‌بخش 





مالرو 
مالشگ رامالش‌کو 
مألف 


۵۵۱ 


مالیات‌پرداز 

مالیات دهنده 

مالیخولیا 

مالیخولیایی /مالیخولیائی 


ال زب 


مامازاده ماندایی / فا تفش | 
ماماشمّل ماندائی ارات 
مامان‌بازی ماتمن ماوقع 

ماما تک مانع الخیر توالت 
مامالفود مانع‌تراشی قاتا 
مامایی /مامائی مانعة الجمع ماه 
مام‌شهر مأنوس ماه‌پرستی 
مامن مانومتر میت ای 
مامور مانیکور ماه‌پیکر 
مأمورمخفی ماتیگو و زده ماهتاب 
مأموریت مانیکورکرده ماه چجهره 
9 ال رو سوت ماه‌خانم 
مأموم مأوا ماهرانه 

ماوق ما ماهرخ 
مأمونی ماوادا له ما فرخسیان 
مانتوسرا ادا الطییی ماهرو 

فاکشوزیی اتکی فایتا اهر و 
مانداب ماوراءالنهری 3 ده 


و(هاه 


ماه‌ستاره ماهی خور مأیوس 
تسا ماهی خورک مأیو سائه 
ماما ماهیدان/ماهی دان با توب 
ما‌عسل ماهی دودی مائوئیسم 
ماه گرفتگی ماهی‌زهره مائی 

ماه گرفته ماهی سرا مایه‌پنیر 
ماه‌منظر ماهی سرخ‌کن مایه‌تیله 
ماه اش تاش ماه یی 
باق ان ۱ مانه‌خار 
ماهوت‌بافی ماهی فروش مایه‌دان 
ماهوت‌پا ککن ماهی‌فروشی مایه دست 
ماهی پز ماهیگیر مایه سوز 
ماهی پشت ماهیگیری مایه‌سوزی 
ماهیتابه مایتعلق‌به مایه کاری 
ماهتافه ماتكه ماه کواینر 
تاه کی مایع سنج که 
ماهیچه مایل مایه پنیر 
ماهی خوار - ماهیخوار مایل به سبز مایة خمیر 


۵۵۳ 


مبادله کن ِ" متأسفانه 

مبادي آداب مبدأ متأسی 
مبادیآداب مبدائی متأصل 

مبارزه جو مبرا متافیزیک 
مبارزه‌جویانه مبرّاازخطا متأکّد 
مبارزه‌جویی /مبارزه‌جوئی مبل ساز متألف 

مبارزه طلب میل‌سازی متألّم 
مبارزه‌طلبی مبل‌فروش متامل 

مبارکباد توت متآلی 

مبارک‌با مبنا متأْمب 

مبارک خبر مبنی بر متاهل 

مبارک دم متابولیسم متجد دمآب 
فبار یداو متأر متحدالشکل 
مبارکَفُس مار متحد المرکز 
مبالغه‌امیز متأخرین مترس امطرس 
مبایعه‌نامه متأدب متساوی‌الاضلاع 
مبتلابه متأذُی متساوی‌الحقوق 
تا مت متأْمُف متساوی‌الساقین 


2۵۴ 


متشابه‌الاجزا متمم‌نما مثل آب اماله 
متصل‌به‌هم ُتنازغ فیه مثل اینکه 
متصل‌نویسی متنأسب الا عضا شالت نشلگ 
متفق‌الارکان مین تتالسرن شا این 
متفق‌الرأی متن‌شناسی مثلث‌نشان 
متفق‌القول متوازی‌الاضلاع مثلچی امثل چی 
متّفق اللفظ متوازی‌الساقین مثل‌زن 

متّفق علیه متوازی‌السطوح مثنا؛ مثنی 

متقق مه متوسطالحال بیع وان 
متکلّم وحده متوسط حال مثنوی‌خوانی 
متکی به خود متوکلاعلی اللّه مثنوی‌سرا 
متلألین مته‌برقی مثنوی‌گو(ی) 
متلک‌پُران مته‌به خشخاش‌گذاری ‏ . مثنوی‌گویی امثنوی‌گوئی 
متلک‌پرانی مته‌دستی مجال‌طلب 
متلکگو مته کاری مجال‌طلبی 
متلک‌گویی امتلک‌گوئی ‏ . متهم‌گونه مجامله کار 
متمم‌افزایی امتمم‌افزائی متیل‌دار مجامله کاری 
متمم‌ساز مثبت‌نگری مجامله گر 


۵۵۵ 





مجتبی مجمّره گردان مجهول‌المالک 
مُجریگری مجمّره گردانی مجهول المکان 
مجز| مجمع الجزایر متخ [ اسب 
مجسمه‌تراش مجمع عمومی مجهول الهویه 
متتیتطسا: ۳ ول ها تیا ) 
مسجت وف مجمعه کش مُجیزگو 

مجل س آرا(ی) مجموعه‌آزمون مُجیزگویی امْجیزگوئی 
مجل س آرایی /مجل سآرائی (زبان‌شناسی) مچاله شده 

مجلس افروز مجموعه‌دار مُجاندازی 

مجلس افروزی مجموعه‌ساز مج بند 

مجلس دار مجموعه‌سازی مج پوش 
مجلس‌گرم‌کن مجموعه علائم / مج پیج 
مجلس‌گرم‌گنی مجموعهعلایم مکی 
مجلس‌گرمی مجموعه قواعد مچ‌گیری 
مجلس‌نشین مجموعه کشی مج 

تشخ هار مجموعه‌مقالات محافظه کار 

فا اسان میشی قضفت محافظه کارانه 
شم موز نتمیو ال السنال محافظه کاری 


هه 





لگو(ی) 


محال‌گویی /محال‌گونی 


محذ ور 
(- آنچه از آن 
می‌ترسند. مانع و 
گرفتاری) 
و از 
محرومیت‌زدایی / 
محرومیت زدائی 
مُحشاامُحشین 
محصول خیز 
محصول‌دار 
محضالله 
محضردار 
محضرداری 


محضر نامه 


2۵۷ 


محظور (- ممنوع حرام) 
محقّق‌الوقوع 
محکم‌کاری 


محکوم‌به 


محنتگاه /محنت‌گاه 
محوطه‌سازی 
ی 

مزال الاشعر آل 
محیرالعقول 
محیطبان /محیط بان 


محیطبانی /محیط بانی 


بط 3 


مخاطره‌آمیز 


مخاطره‌جو(ی) 
مخالفت‌گونه 
مخالفت‌گو(ی) 
مخالف خوان 
مخالف خوانی 
تالف شگرم 
مخالف‌گویی /مخالف‌گوئی 
مختل المشاعر 
مختلف‌الاحوال 
مختلف الاخحلاق 
مختلف‌الارکان 
مختلف الاضلاع 
مشتلف الخهت 


مختلف الحقایق 


۵۵۸ 


مخمل‌نما 
مخمولالذکر 
مداخله گر 
مدادابرو 
مدادپاککن 
مدادتراش 
مداددان 


مدادرنگی 


مدت دار 

مدحت خوان 

مدحت سرا ی) 

مدحت سرایی / 
مدحت سرائی 

مدح‌خوانی 

مدح‌سرل(ی) 


مدح‌سرایی /مدح سرائی 


مددجو 
مد دجویی امد دجوئی 
مددکار 

مددکاری 

مد دمعاش 

مد دیار 

مد دیاری 
مدرسه‌داری 
مدرسه‌دیده 
مدرسه‌رفته 
مدرسه‌رو 


2۵۹ 


مد عیگری/مذعی‌گری 

مُدگرایی /مدگرائی 

مُدگردی 

مدل‌بالا 

مدل‌پایین/مدل‌پائین 

مدل‌دار 

مدل‌ساز 

مدل‌سازی 

که 

مدیحه‌سرا(ی) 

مدیحه‌سرایی / 
مدیحه‌سرائی 

مدیحه گویی / 


مرادبرقی 

مراعات النظیر 
مراقبت 

مرام‌دار 

مرامنامه /مرامنامه 
مرأةالمسلسله 


مریّا 


مرتبه‌دار 

مرتضی 

مرتع‌دار 

مرتع‌داری 

مرتقی . مرتقا 

مرثیه خوان 

مرثیه خوانی 
مرئیه‌سرا(ی) 

مرئیه سرایی /مرثیه سرائی 


مرثیه گو(ی) 


2۰ 


مرجع‌دار (زبان‌شناسی) 
مرجع‌فاعل (زبان‌شناسی) 
مرجع‌گزینی 


مردآزما(ی) 
مُردارخوار 
ردارسنج 
مرداوستک 
مردافکن 
مردافکنی 
مردانداز 


مردانه دوز 


هر جع 
ی 
مر دم پرقن 
یت 
مردم‌دار 
مردم‌داری 
۶ بسا 
ی 
مردم‌رنگ‌کن 


مردم‌سالار 


2۱ 


مُرده شوربرده 

مُرده شورخانه 
مُرده‌شوری 
مرده‌شو(ی) 

مُرده‌ شو(ی)خانه 
مرده‌شویی امُرده‌شوئی 


مُرده کش 


مرزبان مرطوب‌کننده مرغ‌گیر 
مرزبانی مرغاب مرغ‌وار 
مرزبندی مرغابی مرغوب‌فیه 
مرزدار مرغ‌انداز مرفولوژی 
مرزداری مرغ‌باز مرفه‌الحال 
مرزشکن مرغ‌پلو مرفه حال 
مرزکشی مرغدار مرقع‌ساز 
مرزنشین مرغداری مرقع‌سازی 
مرزنگوش /مرزنجوش مرغدان مرقی. مرفا 
مرزوبوم مرخ‌دانه مرب‌خشککن 
مرسل‌الیه مرغدانی مرگب خوانی 
مرصع‌پلو مرغخ‌دل ان 
مرصع خوانی مرغزار مرکب‌ساز 
مرصع‌کار مرغزاری مرگب‌سازی 
مُرصع‌کاری مرغ‌سانان مرگب‌فروش 
مرض‌شناسی مرغ‌سوخاری مرکب‌فروشی 
مرضی الطرفین مرغ‌فروش مرکزگرا 
مرطوب‌سازی مرغ‌فروشی مرکزگریز 


(3 


مرمرتراش 


مروارید دوز 


مروارید دوزی 
مرواریدریز 
مرواریدنشان 
مرودشتی 
مربعداخری 
مرهمد ان /مرهم دان 
مرهم‌رسان 

قرف بر 
مرهم‌گذاری 
مرهم‌مالی 
مریدپروری 
مریض‌احوال 

مریض حال 


مریض خانه 


2۳ 


مرئوس 
مرئی 
مزاح‌آمیز 
مزاح‌گو(ی) 
مزاح‌گویی /مزاح‌گوئی 
مزاحمت‌آمیز 
مزایده گذار 
مزخرف‌باف 
مزخرف‌بافی 
مزحرفگو 
مزخرف‌گویی / 
مزخرف‌گوئی 


9 


مسالمت‌جویی / 
مسالمت جوئی 
مسامحه کار 
مسامحه کاری 
ونوا 


مساوات‌طلب 


2۴ 


مساوات‌طلبی 


مساوات‌مابانه 


۵2۵ 


نله کو: 


2۹۹ 


مشتیگری/مشتی‌گری. مشعل‌داری مشک‌ریز 
ای کر یبرم ۰ سا کی مشک‌زنی 


شتی امشدی مشغولالذمه مشک‌فروش 
مُشرف به مشغول‌دل مشک‌فشان 
مشرق‌زمین مشغول ذمّه مشکل‌آفرین 
مشروب‌خور مشّت‌بار مشکلآفرینی 
مشروب‌فروش مشق‌گیری مشها ون 


مشروب‌فروشی مشک‌آگین مشکل تراش 
مشروطه‌بازی مشکآلود مشکل تراشی 
مشروطه‌جی هیحان مشکل ساز 
مشروطه خواه مشکاتی مشکل‌سازی 
مشروطه خواهی مشک‌افشانی قت‌ل کار 
مشروطه‌طلب مشک‌انداز شک سای 7 


مشروطه طلبی مشک‌بار قش‌گا کاس 


2۷ 


مشک‌مالی مصالحه‌نامه مصلحت جویی / 
مشکوة (قرانی) مصائب مصلحت جوئی 
۱ ۱ رکشت ی و 
مشمٌا امشمع مصرف‌زدگی مصلحت دان 
مشمّایی امشمّائی / مصرف‌زده مصلحت‌گرایی / 
مشمعی مصرف شده مصلحت‌گرائی 
مشمئز مصرف‌کننده مصلحت‌نگری 
مشئمه مصرف‌گرایی / مصوت‌گونه 
مشئوم مصرف‌گرائی مصوّرسازی 
مشئومه مصطفی مصون‌سازی 
مصالح الاملاک مصفا مصیبت‌بار 
مصالح به مضاا: مق مصیبت خانه 
مصالح پلو مصلحتآمیز مصیبت خوان 
مصالح دار مصلحت‌اندیش ییا ار 
مصالح شناس مصلحت اندیشی مصیبت دیده 
مصالح عنه مصلحت‌بین یواسم 
مصالح فروش مصلحت‌بینی مصیبت‌زده 
مصالح فروشی مصلحت جو(ی) مصیبت کش 


2۸ 


2۹ 


مظلوم‌نمایی / 


معا شتانین 
معادل‌گذاری 
معادل‌پابی 
معاذالله 
معارف‌پرور 
میات نامه 
مع‌الأمَف 
مع‌التأشف 
معالجه پذیر 
مع‌الغیر 
مع‌الفارق 

مع القصه 


مع‌الواسطه 


مع‌الوصف معجزه گر معرفت شناس 
معامله‌به‌مثل مساق وق شیاه 
معامله گر معدنچی مغرفت‌اشتتاشتی 
معامله گری معدن‌شناس معرّفی نامه 
معایثة نیمار معدن‌شناسی معرّق‌کار 
عیرشا وق معدن‌کار معرّق‌کاری 
معبرکشی معدن‌کاری معرکه گردان 
معتدل‌الفکر معدن‌کاوی معرکه گیر 
معتدل‌المزاج معدن‌کن معرکه گیری 
هس بح معدن‌یاب معروض علیه 
مطورل رز معد وم‌الاثر معروض عنه 
معتنابه معد وم‌الوجود معروفه خانه 
معجر دار معذرت خواه مَعزی الیه 
معجزآسا مغذرت خواهانه مَعریٌالیها 
معجزدار معذرت خواهی معزی‌الیهم 
معجزنمل(ی) مع‌ذلک معشوو‌پرست 
ممچژیمابی امعجزنمالی. .معراه معرق محص وت بو ی 
معجزها سا معرفت شناختی معشوقه‌باز 


2۷۰ 


2۷۱ 


مغزپسته‌ای 

محر بر ور ده 
مغزدار 

مغزران 

مغزشویی امغزشوئی 
مغزی‌دار 
مغزی‌دوزی 
مغزی‌گذاری 


مغلطه‌باز 





مغلطه‌بازی مفت خور مفصول عنه 
مغلطه‌سازی مفت‌خوری مفقودالاثر 
مغلطه کار مفترا مفهوم‌اندیشی 
مغلطه کاری باکت (زبا سای 
مغلق‌گویی /مغلق‌گوئی مفتول‌دوزی مفهوم‌سازی 
مغلق‌نویسی مفتول‌ساز (زبان‌شناسی) 
مُغمی علیه مفتول‌سازی مفهوم‌شناختی 
مغناطیس مفتول‌کش مفهوم‌شناسی 
مغناطیس سنج مفتول‌کشی تن 
مغناطیس سنجی مفتی مفتی مقاطعه دار 
مفاصاحساب مفروق‌منه مقاطعه کار 
مفت‌باز مفسده‌آمیز مقاطعه کاری 
مفت بر مفسده جو مقاطعه گر 
مفت‌بری مفسده‌طلب مقاطعه گری 
مفت چنگی مفصل بندی مقاله نویس 
مفت خوار مفصل دار مقاله‌نویسی 
مظن ارگ مفصّلةالاسامی مقام خواه 
مت و ]و مفصّلهالذیل مقام خواهی 


2۷۲ 





2۷۳ 


مقوله‌بندی (زبان‌شناسی) 
مقوله ومیزان 

9 

مکان‌دار 

مکان‌شناس 
مکان‌شناسی 


مکان‌نما 


مکتب خانه 
مکتب خانه دار 


مکتب‌دار 


2۷۴ 


مت پرستی 
مت خواهی 
ما ادوس 
ملت دوستی 
ملت‌گرایی /ملت‌گرائی 
ملجاً 

ملجائی 


ملج‌ملج 


ملّی‌گرایی /ملّی‌گرائی 


ملیله دوز 
ملیله دوزی 
ملیله‌سازی 


ملیله کاری 


2۷۵ 


ممکن‌الوقوع 
سملکتارارعی) 
مملک تآرایی / 
مملک تآرائی 
هکت هار 
مملکت‌گیری 
ممنوعالخروج 
رز 
ممنوع‌لمد اخله 
ممنوع‌المعامله 
ممنوع‌الملاقات 
ممنوع‌الورود 
مناجات خوان 


مناجات‌گیر 


من‌جمیع الجهات 
منجوق 

منجوق دوز 
منجوق‌دوزی 
متیر کرد 
من‌حیث ار سم 


من حیث القاعد ه 


(ه 


من‌درآوردی 
مندیل به سر 
منزل‌به‌منزل 
منزل‌شناس 
منزلگاه 


منژه‌ازگناه 


منفعت پرست 
ی 5 
منفعت خواه 
منفعت خواهی 
منفعت دار 


منفی‌باف 
منفی‌بافی 
ات 


منفی‌گرایی امنفی‌گرائی 
فاقضرتی تا مرت 
منقول‌عنه 

یه 

منگنهزن 


2۷۷ 


مُنوکسید > مونوکسید 
منوگامی /مونوگامی 
منوگرافی /مونوگرافی 
منولوگ/مونولوگ 
من(ورامن 

مَنی دانه 

صیزیی ۲ 

مواجب‌بگیر 


مواجب خوار 


مواخحذت 
موّاخحده 
موازی‌کاری 
موافقت‌نامه 
موافق‌نویسی 


مزاکل 


موتورسواری 

موتورسه چرخه 
موتورسیکلت‌رانی 
موتورسیکلت سوار 
موتورشویی /موتورشوئی 
موتورعقب 

موتورگازی 

موتورلنج 

موثر 

رت 

موحح دار 

موجزگویی /موجزگوئی 


موح‌زن 


2۷۸ 


مرچین 
موحنایی /موحنائی 


موخرمایی /موخرمائی 


موردبه‌مورد 
ما 


0 


موردعلاقه 


موریزه 
موزاییک. موزائیک 
موزاییک‌سازی. 

موزائیک‌سازی 
موزاییکی. موزائیکی 
موزدایی /موزدانی 
موزقانچی /مزقانچی 
موزه‌دار 


موسای کلیم 


2۷۹ 


موسیر 
موسیفایی /موسیفانی 
موسیقی تراپی 
موسیقی دان 
موسیقی درمانی 
موسیقی شناس 
موسیقی شناسی 
موسیقی‌نگار 
موسیقی‌نواز 
موش خرما 

موش خوار 

موش خور 


موش‌دوانی 


موش‌ربا موصی‌الیه موکت شور 
موشکاف موصی به موکت شو(ری) 
موشکافانه موصی له مود 
موشک‌انداز موضع‌گیری موْکدات 
موشک‌باران موضوع‌بندی مدا 
موشک‌بازی موضوعغله موکن 
موشک‌پرانی موطلایی /موطلائی مولا/مولی 
موشک‌دوانی موعظه آمیز مولایی /مولائی 
موشک‌ساز موعظه گر مول‌بچه 
موشک‌سازی موعودگرا مولتی متر 
موش‌کشی موفرفری مولتی‌میلیاردر 
موش‌گیر موفقیت‌آمیز مولتی ویتامین 
موش‌مانند مُوَفی موف 
موش‌مُردگی موقع‌شناس ملغات 
موش‌مُرده موقع‌شناسی مزلّفه 
موش‌مّرده‌بازی موقع‌نشناس مولکول‌گرم 
موشواره موقوف علیه مژلم امولم 
موصول‌سازی موکاری مژلمه /امولمه 


۵2۸۰ 


مونوپول ‏ منوپول 
مونوتایپ 
مونوکسید > منوکسید 
۳ 

موول 

هو شوم پرست 
سین 
موی‌بالان 

موید 

موی‌رگ -مویرگ 
موی‌شکاف 


مویه کنان 


2۸۱ 


مهتابی مهر جویی امه رجوئی مهره‌بازی 
مهتر مهرخ مهره‌دار 
ی شهردار هر نان 
مهد خت مهردارو مهره‌زده 
مهدکو دک مهردان مهره‌زنی 
مه‌دود مهرساز مهره‌سنگ 
مهدی‌خانی مهرکن مهره‌ماسوره 
مهد ی‌ضرابی مهرکنی مهستی 
مهرآگین مٌهرگل مه‌شکن 
مهرآمیز مهرگیا مهشید 
مهرالمثل مهرگیاه مه کشند 
مهرانگیز مهرمظاهر مه گرفت 
مهربران مهرورز مه گرفتگی 
مهرپرست مهرورزی مه گرفته 
مهرپرستی مهروموم مهلت خواه 
مهرپرور مهروموم شده مهلت دار 
مهرپیشانی مهرو(ی) مَهلقا 
مهرجو(ی) مهره‌باز مهمّات سازی 


2۸۲ 


یت 3 زد 
تما تهانتدار 

مات شاف مها اه 

مهمان‌دار 

مهماندار (هواپیما) 

مهمان‌داری 

مهمان‌دوست 

مهمان دوستی 

مهمان سَرا(ی) 

مهمان غریبه 

ما که 


مهمل‌کار 
مهمل‌گویی /مهمل‌گوئی 


مهمیززنان 


2۸۳ 


میان دوره 

میان دوره‌ای 
میان‌رشته‌ای 
میان‌زوی 

میان‌زبانی (زبان‌شناسی) 
میان‌سال 

میان‌سالی 


میان سپهر 


میان شامه 
میان‌طوسی 


میان‌فردی (زبان‌شناسی) 


2۸۴ 


میان‌هسته‌ای 
(زبان‌شناسی) 

میانه سن 

میانه قد 

میانه گیری 

میانی شده (زبان‌شناسی) 

می پرست 

ی 

میتولوژی 

میثاق‌شکن 


میخ‌آجین 


میح‌برج ین جوز میراث‌بر 

میح بیج می خوارگی میراث خوار 
نت میخوازه میراث خور 
مج چین می‌ خواری میراث‌دار 

میخ دار می خور میراث‌فرهنگی 
۹ می خورده میراث‌گذار 
میح دوز 4 میرزابنویس 
قح داز میخی شکل میرزابنویسی 
میخ سازی مید انچه میرزاده 
رت مر میرزاقاسمی 
میخ فروش میدان‌داری میرزاقلمدان 
میخ‌کار مان هب میرزایی /میرزانی 
میخ‌کاری میدانگاه فتیرات‌کاد 

ین میدانگاهی میرغضب 

میج کستن میرآخور امیراخور میرلشکر 
میخ‌کن میراب میزان الحراره 
میخکوب میراب‌باشی میزان‌باز 

ی میرابی تا قرو 


۵2۸۵ 


میزان‌ساز میکروب‌زدائی میگون 
میزان‌فرمان میکرب شناس/ میگونی 
میزتحریر میکروب شناس میلاب 
می‌زدگی میکرب شناسی / میل‌بازی 
می زده میکروب شناسی میل‌بست 
میزراه میکروبیولوژی تخت 
میزناهارخوری میکروبیولوژیست میل ترانس 
میش‌ماهی میکروسکوپ میل دار 
میش‌مرغ میکروسکوپی میل دسته 
شیعادگان میکروفون میل‌زنی 
می‌فروش میکروفیش میل سنگ 
می‌فروشی میکروفیلم میل سوپاپ 
میقاتگاه میکرومتر میل‌فرمان 
میک‌اپ میکرون میل‌کوک 
میکده می‌گسار -میگسار میل‌کاردان 
میکرب‌زدایی / می‌گساری -میگساری میل‌گرد 
میکرب‌زدانی/ میگوپلو میل لنگ 
میکروب‌زدایی / میگوسوخاری میل لُنگ‌تراش 


اه 


2۸۳۷ 


میوه‌آرایی امیوه‌آرائی 


میوه‌جات 


۵2۸۳۸ 


ناآزموده 
تااشتا 


نااشنایی /ااشنائی 


نابویایی /نابویائی 


۵۹۰ 


تافکای تایه اک 
ناییموده 


ناتراشیده 


تن ناحسابی ناخن خشکی 
تاتوان تانیی ناخن‌داران 
پاتوانا ناحقی ناخن‌زن 
ناتوانی ناحیه‌بندی ناخنک دوزی 
تایتو امش ناحالص ناخنک‌زده 
تاو دی ناخالصی ناعنک‌زن 
ناتورالیسم ناخدا ناهن‌کشی 
ناجنس ناخدایی /ناخدائی نان کی 
تلسکیس ناخدمتی ناخن‌گیری 
تاجوانمر ٩‏ زا تاش اه 
ناجوالمردائه رنه ناخوانا 
اجوانمردی رنه ناخوانده 
ناجور تسوا ناخوانده‌ملا 
ناجوری نالف ناخواهری 
ناچاری ناخلفی ناخودآگاه 
ناچیز ناخن‌تراش ناخودا گاهی 
ناچیزی ناخن‌چین تاشفو و انیا 
ناحساب ناخن خحشک ( یا شا ) 


2۹۱ 


رت 
نارسانایی /نارسانائی 


نارسایی /نارسائی 


2۹۲ 


نارنجستان 
نارنجک‌انداز 
ناروا 

ناروایی /ناروائی 
ناروژن 

نازا 

نازاده 

نازایی /نازائی 
نازبالش /نازبالشت 
نازپرور 
نازپروردگی 


نازپرورده 


نازخاتون نازک دلی نازونوز 
نازیر نازک‌دوز تس 

ناز دار نازک‌دوزی ناساختگی 
وان تاک ان ناب یه 
تازک‌اه| تا رگن تابتا 
نازک‌ادایی /نازکادائی نازکشی تب کار 
نازک‌اندام نازک طبع ناسازگاری 
نازک‌اندیش نازک‌طبعی ناسازه 
نازک‌اندیشی نازک‌کار ناسازی 
تا کبالان نازک‌کاری ناسالم 

زا کیان نازک‌کن تاسالهی 
نازک‌بین نازک‌مزاج تابامان 
نازک‌بینی نازک‌مزاجی ناسامانی 
نازک جگر نازک‌نارنجی تاسباش 
ناک ور تا ان باشتانین 
تااک‌شان نازکنی تاش هه 
نازک خیالی نازنازی ناسرگی 
تا کول نازنین‌اندام تن 


2۹۳ 


تاد گر ناشکر ناصاف 
ناسزاگویان ناشکری ناصبور 
پاش وی اش کی فک ناصبوری 
تاسیتاواد ناشکوفا تاضو اب 
ناسزاواری ناشکوفایی /ناشکوفائی ناصوابی 
ناسلامت تاشکیا ناعادلانه 
ناسلامتی تاشکیاشی تاش‌کیبانین ناعلاج 
تاتخر و ناشناختگی ناعلاجی 
تایه ومد تاشفاشید ناف‌پُر 
ایند ان ناف‌ری 
ناسوری تاش ناف‌بند 
ناشاد اتف نافذالامر 
ناشایست ناشنوایی /ناشنوائی نافرجام 
تاتا گم تاو کی نافرجامی 
تاش تفا هه نافرمان 
ناشتایی /ناشتائی دای نافرمانی 
باشتاتی تشه ناف رمودنی 
ناشسته ناشیگری نافرهیخته 


5۹۴ 


نافلر ناکافی ناگویا 

نافه دار ناکام تا کنات ناویات 
نافه گشلا(ی) ناکامی ناگیرا 

نافه گشایی انافه گشائی اکجاآباد نالایق 

نافهم نا کر ده نالوطی 

تاننشن تا کار ناله کنان 

ناقابل تاکن نام‌آشنا 

ناقص الخلقه ناگذر ناما وا 
۱۳ 2 نام‌آوایی /نامآوائی 
ناقص‌العقل ناگرفته نلم‌اور 
ناقص‌اندام ناگرویده نام‌اوری 

ناقص عقل ناگزیر نامادری 

اه ناگزیری ناما کول 
ناقوس‌زن ناگسستنی نامانوس 
ناقوس‌نواز ناگفتنی 9 

نا کارآمد ناگفته نامبارکی 

تا کایا مش ناگوار نام‌پُردار -نامیُردار 
نا کارا ناگواری نام‌پرده -نامبرده 


2۹۵ 


نامتجانس نامحلول نامزدی 
نامتداول نام خواه نامزروع 
نامتدین نام خواهی نامساعد 
نامتعادل نامدار نامساعدی 
نامتعارف نامداری نامساوی 
نامتعهد نامُراد نامستعد 
نامتقارن نامرادی نامسلمان 
نامتکلف نامربوط نامسموع 
تاتتتاست تاش تاکن 
نامتناهی هد نامشروع 
نام جو(ی) /نامجو(ی) نامردانه نامشروع‌زادگی 
نام جویی /نامجویی» تن ات 
تامجوتی تامچويي... «امردمی ی 
نامحتمل نامردی نامضبوط 
نامحد ود نامرغوب نامطبوع 
نامحرم نامرثی نامطلوب 
نامحرّمی نامزد نامطمئن 
نامحسوس نامزدبازی نامعادله 


2۹۹ 


نامعتدل نامنتظم تامهنساتن 
تنل نامنظم تاش نگار: 
نامعقول نام‌نویسی 3 
نامعلوم و تاه تسا 
نامفهوم ناموافق نامه‌نویس 
نامقبول ناموخه نامه‌نویسی 
نامقد ور نامور نامه‌ور 
کرت ناموزون نام‌یاب 
نام‌گذاری تا مور تدش نام‌یافته 
نام‌گرایی انام‌گرائی ناموس پرستی نامیرا 
نام‌گرفته ناموفق نامیزان 
نام‌گستر تاه ار افیت 
ناملایم تامه یاک نیون 
ناملایمات نامه‌پران ۳۰ 
ناممکن نامه‌پرانی نان‌آوری 
شنت تانق نان نان‌بادامی 
نام‌نامه/نامنامه نامهربانی نان‌بده 
نامنتظر تامازسان ۳ 


2۹۷ 


نان‌بندی 

نان‌به نرخ‌روزخور 
نان‌بیارکباب‌بیر 
نان پاره 

نان‌پز 

نان‌پزی 
نان‌پنجره 
نان‌پنجره‌ای 
نان‌پنیرسبزی 
نان پیچه 
نان‌پیداگن 


نانجیب 


نان‌ربایی /نان‌ربائی 
نان‌رسان 
نان‌روغنی 
تن 


نان شیرمال 


2۹۸ 


نان‌کوری 
نان‌گردویی /نان‌گردوتی 


نان‌گیر 

نانموده 
نان‌نارگیلی 
نان‌نخودچی 
نان‌وآب 

نان وآب‌دار 
۳ 

نانوایی انانوائی 


نانو شته 


2 


ناویار 
ناهاربازار 
ناهاربازاری 
ناهارخانه 
ناهارخوری 


ناهشیار 


۵۹۹ 


نبردآزما(ی) 
نبردآزمایی /نبردآزمائی 
نبردگاه 


نبش‌دار 


نحوست‌بار نخل‌بندی ندانم‌کار 
نخ‌باف مدز ندانم‌کاری 
نخ‌بافی نخلستان ندیدبدید 
الا جت کار ندیده‌نشناخته 
نخبه‌گرایی انشبه‌گرائی ثخئما نتفای 
نخ‌پیج تبخوانده‌مُا ۳ 
نخ‌تاب نخوت‌فروش نذرمند 
نخچیرگاه نخوتکده انخوت‌کده نذرونیاز 
نخ‌ریس نخوداب نذری‌پزان 
تس زیسی 0 نرخ‌بردار 
نخست وزیر نخودپلو نرخ‌بندی 
نخست وزیری نخودچجی نرخ‌پرداز 
نخستین‌بار نخودچی کشمش نرخ‌گذار 
نخ‌سوزن‌گن نخودزار نرخ‌گذاری 
نخ‌کرده نخودسبز نرخ‌نامه 
نخ‌ کش نخود سیاه نردباز 


حود 
حور در ۳ 


رگوئی 
نرم‌کود 
نرم‌مایه 
برم 


نرم‌مزاج 





نژادپرست 
نژادپرستی 
نژادشناس 
نژادشناسی 


نژاد ۳ 


تواد کر اش تراد ت رای 


نسبت پذیر 

تسب دار 

تست تاه 

نسبیت‌گرایی /نسبیت‌گرائی 

نسبی‌گرایی انسبیگرائی 
(زبان‌شناسی) 


نستعلیق‌گویی / 
نستعلیق‌گوئی 
نستعلیق‌نویس 


۳ 


نشاط‌انگیز 
نشاط پذ یر 
تشاط‌پرست 
نشاط زدگی 


(روان‌شناسی) 


نشاط زده (روان‌شناسی) 
نشاکاری 
تشان داز 
نشان‌داری 
نشان‌کرده 
نشانگاه 
نشان‌گذاری 
نشانه‌زوی 
(زبان‌شناسی) 
نشانه شناس 
(زبان‌شناسی) 
نشانه شناسی 
(زبان‌شناسی) 
نشانه گذاری 
نشانه گیری 


«۴ 


نصیحتگرانه انصیحت‌گرانه 


نصیحتگرانصیحت گر 


نصیحت‌گوش‌گن 


نصیحت‌گو(ی) 


نظام‌بند ی 
2 


نظام‌پزشکی 


ام 


نظر آزمایی انظ رآ زمائی 


۵ 


نظم وانظباط 

نظیره گویی انظیره گوئی 
نعره‌زنان 

نعره کشان 

نعره کنان 

نعش‌بردار 

نعل بند 

نعل بند خانه 

نعل‌بند ی 

نملیها 


11 


تعوظاور 
نغزگفتار 

نغزگویی /نغزگوئی 
نغمه‌پرداز 
نغمه‌پردازی 
نغمه خوان 

نغمه‌ خوانی 
نغمه‌ساز 
نغمه‌سازی 
نغمه‌سرا(ی) 
نغمه‌سرایی انغمه سرائی 


نفاق‌افکنانه نفرتآور نی 
نفاق‌افکنی نفرتانگیز تسکش 
نفت نفرت‌بار نفس‌گرفتگی 
نفت‌الود نفرروز َفُسگرفته 
تخیر فرین(3: تفس تفس زنان 
نفتدان /لفت دان نفرین‌شده رسب 
نفت سوز نفرین‌کنان تج یزاس ی 
نفت فروش ف سآلود ی 

نفت فروشی تفس پر نفع جوبی انفع جوتی 
نفت کش فس‌پرست نفع طلب 
نفتگر انفت‌گر تفس پرستی 0 
نفت‌گیری نس پرور ۶ 
نفخ‌کرده تفس‌پروری نفله کار 

نفرتر تمس‌تنگی 9 
نفربه‌نفر تفس دار نفوذپذیر 
نفرتآلود نفس‌داری نفوذپذیری 
نفرت‌امیز نَفس‌زنان نفوذناپذیر 


1.۷ 


نقب‌زنی 
نقده‌دوزی 


نقرهابی 


نقره‌دوزی شده 
نقره‌ساز 
نقره‌سازی 
۹ 
نقره کار 
نقره کاری 
نقره کوب 
نفره کوبی 
مروماهی 
نقش‌آفرین 
نق شآفرینی 
نقش‌باز 


نقش‌براب 


1.۸ 


نقش‌پذیری 

نقش پرداز 

نقش‌پردازی 

نقش دار 

نش کوب (نسخه‌شناسی) 


نقش‌کوبی بامرگب 


(نسخه شناسی) 


نقشه‌برداری 
نقشه خوانی 


1۹ 


نک‌تیز > نوک‌تیز 

نکرده کار 

نک‌زبانی -+ نوکزبانی 
تک‌مدادی ‏ نوک‌مدادی 


تم داتس 


نکورآی 

نکوژو(ی) 
نکوژویی انکوژوئی 
نکوکار 

نکوکاری 


نگاهدار (< محافظ) 


تاه ای 


نگهدار -نگه دار 


نگهداری -نگه‌داری 


نگین‌دار 
نگین‌نشان 
تماآهنگ 
تهای 
نمابندی 


نمادیردازی 


۰ 


نمادگرایی /نمادگرائی 
نمارومی 

نمازخانه 

نمازخوان 

نمازخوانی 

نمازگزار 


نماساز 


تمانس‌اه‌ذان نمدمال نمک‌پرورده 
نانک نمدمالی نمک‌چش 
نمایشگری نم‌دیده نمک خوار 
نمایشنامه نمره‌بندی نمک خواه 
نمایشنامه‌نویس نمره گذاری نمک خورده 
نمایشنامه‌نویسی نمره گیر نمک‌دار 
نمایش‌نویسی نمره‌منفی نمکدان 
نمایه‌ساز نم‌زده نم‌کرده 
نمایه‌سازی نم سنج نمک‌ریز 
ات افداکی تکات از 
تاستن ان نم‌کاری که 
نم‌بند نمک‌افشان نمک‌سایی /نمک‌سائی 
نم‌چین ۳ ِِِِ 
نم‌دار نمک‌به حرامی تک بتک 
نمدیاره نمک به حلال نمک‌سود 
نمدپوش نمک به حلالی نمک‌شناس 
نمدییج نمک‌پاش نم‌کشیده 
نمدزین نمک‌پاشی نمک‌فروش 


۱ 


تشک ان ننجون نواموز 
نمک‌گیر تثربازی نواموزی 
تشگنا شتاسشی تبرغ نوآور 
تمکاا شتا سر ننگآور نواورده 
نمک‌نشناس ننگ‌بار نوآوری 

هک ای ننگ‌زده نوآیین/نوآئین 
نم‌گیر ننگ‌نامی نواخت بر (زبان‌شناسی) 
نم‌گیری ننه بزرگ نواخوان 
نمناک ننه جان نواخوانی 

تا کون ننه حون نوارابزار 

نم‌نم ننه غریبم نواربرگردان 
نم‌نمک ننه غریبم‌بازی نوارپیچ 

و ید ننه‌قمر نوارپبچی 
نمونه‌برداری ننه‌مُرده نوارتفلون 
نمونه خوان ننه من غرییم وازچسب 
ی تا نوارخانه 
نمونه‌سازی نوآفرین نواردوزی 
نمونه گیری نوآمده نواز شآمیز 


ره 


اتانهش اسان 
نواندیش 


نوباف 


نوبهاران 


نوپردازی 
نوپرواز 


نوجان 


۳ 


نوحه‌سرا ی) 
نوحه‌سرایی /نوحه سرائی 
نوحه کنان 

نوحه گر 


نوحه گری 


نوربخش 
نورپاش 
نورپایین/نورپائین 
نورپخش‌گن 
نورپرداز 
نورپردازی 
نورتاب 
نورچشمی 
نورخان 
نوردار 
توردکا ر(ی) 
تورزلای) 
نورس 


نورساخت 


نورسی 
نورسیده 
نورشناخت 
نورشناسی 
نورعلی‌نور 
نورفتار 
نورگرایی /نورگرانی 
نورگستر 
نورگیر 
نورگیری 
نورولوژی 
نوریاب 


نوزاد 


۴ 


نوشت‌افزار 

نوشت افزارفروش 
نوشت‌افزارفروشی 
نوشتجات انوشته‌جات 
نوشدارو نوش دارو 
نوشکفته 


نوشگاه 


نوع‌دوست 
نوع‌دوستانه 
نوع‌دوستی 
لو عروسن 
نوغان‌داری/نوغانداری 
نوفروش 
نوقلم 

بو کی کته 
نوک‌به‌نوک 
نوک‌پنجه 
نوک‌پهن 
نوک‌تیز 
نوک‌دار 
نوک‌زبانی 
نوک‌لک‌لکی 
نوک‌مدادی 


نوک‌نمدی (نوعی قلم) 


۵ 


نوگرا 
نوگرایی /نوگرائی 
نوگل 
توعسلمان 
نومیدوار 
نونشانده 
نوئوار 
نونهال 
نوواژه 
نویافته 
نویدبخش 
نویدبخشی 
نوئل 
نوین‌سازی 


نهادمند 


نهادمندی نهایت پذیر نیایشگری 
نهادینه شده یت‌پذیری نی بست 
نهارخوری نهایی /نهائی نی پیچ 
نهال‌پرور نه‌تنها ی تراش 
نهالچه نه چندان نیرنگ انگیز 
نهالستان ُه دایره نیرنگ‌باز 
نهال‌فروشی هرةالتب نیرنگ‌بازی 
نهال‌کاری ۳ نیرنگ‌ساز 
نها نابایخ ه‌فلک نیرنگ‌سازی 
نهان‌بین ه کرسی نیرنگ‌نامه 
نهان چشم ته من‌شیر بیروبخش 
نهان خانه نیابت دار نیروزا 
نهان‌دانگان نیازآمیز نیروسنج 
ان وان نیام داران نیروگاه 
نهان‌زادان نی انبان نیرومند 
نهان‌کار نیایش‌کنان نیرومندی 
نهان‌کاری نیایشگاه نیریز 
نهانگاه نیایشگر نیزار/نی‌زار 


1 


نی زن نی سواری نیک‌بخت 
نی‌زنی نیش استارت نیک‌بختی 
نیزه‌باز نیش‌باز نیک‌بین 
نیزه‌بازی نیش ترمز نیک‌بینی 
نیزه‌جا نیشخند نیک‌پی 
۳ تیش واز در 
نیزه‌داری نیش‌زدگی یک خواهی 
نیزه‌زن نیش‌زن نیک خو(ی) 
نیزه‌فنگ نیشکر نیک خویی انیک خوئی 
نیزه‌گردان نیش‌کلنگی نیکداشت 
نیزه‌ماهی (باستان‌شناسی) نیک دل 
نیستان نیش‌گاز نیک دلی 
نیست‌انگار نی قلیان نیک‌رای 
نیست‌انگاری نی قلیانی رای 
بیست بند نیک اختر نیک‌روز 
نیست درجهان نیک انجام نیک‌روزی 
نیست‌کن نیک اندیش نیک‌سیرت 
نی سوار تیکا اب بشین نیک عهد 


۷ 


نیک عهد ی نیکوخویی انیکوخوئی . نیکویی انیکوئی 
نیک‌فال تیکهداشسک نیلاب 

نیک محضر نیکودل نی‌لبک 
نیک‌محضری نیکودلی نی‌لبک‌زن 
نیک‌مُرد نیکوژو(ی) نیلگون 
نیک‌مُردی نیکوژویی انیکوژوئی نیلی‌رنگ 
نیک‌نام تیجواشی کین نیم افراشته 
7" کت تیا 
نیک‌نفس نیکوسیرتی نيمانیم 
تسین تکرگاز ای بای 
نیک‌نقش نیکوکاری نیم‌باز 
نیکوباور نیکوکردار نیم‌بالان 
نیکوباوری نیکوگفتار نیم‌براق 

نیک و خصال نیکوگو(ی) نیم برشته 
نیکوخصالی نیکومنشی نیم‌برهنه 

نیک و خواه نیکونام نیم‌بریان 
نیکوخواهی نیکونامی نیم بسته 
نیکوخو(ی) نیکونهاد نیم‌بطری 


۸ 


۹ 


ببمزسمین 


نیم رسید ه 


نم ون مر کار 
تیم ق نیم شاهی نیم‌کاسه 
نیمروز نیم شب ی 
نیمروزه نیم شبان نیم‌کلاج 
نیمروزی نیم شبی نیم‌کوب 
نیم‌روشن نیم شفاف نیم کوبیده 
نیم رویه نیم شکر نیم‌گور 
نیم‌زبانه (زبان‌شناسی) نیم شور نیم کوفته 
تیهساز نیم صفحه نیم‌گرد 
ات نیم ضربی نیم‌گرم 
نیمسال. نیم سال نیم عمر نیم‌گشوده 
نیم سایه نیم غازی یم کته 
نیم بت یم نو 3: نیم بل 
ات 0 ۳ 
۳ ۹ نیملا 
وت نیم قرن مت 
نیم سوت یمق نیم رده 
نیم سوز نیم‌کار نیم‌مست 


۳۰ 


۳۱ 


بیط گهو 
نیمه‌فزار 


نیمه‌فول 


۳۲ 


وابسته‌ساز 
واپس‌زنی 
واپس‌گرا 


واپس‌گرایانه 


واپس‌گرایی /واپس‌گرائی 


4ات ها ند کی 
وایس‌مانده 
واپس‌نگر 
واترپیروف 
واترپلو 
واتریمپ 


وات‌ساعت 


وات سنج 
وات‌متر 
واج‌آرایی /واج‌آرائی 
واجب‌الاجرا 
واجب‌الاحترام 
واجب‌الاطاعه 
واجب التعظیم 
واجب التعلیم 
واجب الحج 
واجب النفقه 
واجب الوجود 


واجبی خانه 


واجد الشرایط 
واج شناختی 
واج‌شناسی 
واجگونه 
واج‌نویسی 
واج‌یابی (زبان‌شناسی) 
واحدالشکل 
ان ا هل واخان 
واحواست 
واخواسته 
واخواهی 


واخوردگی 


وارونه گویی /وارونه گوثی 


واریختگی 


وازدگی 


وازده 
واژگان‌شناس 
واژگان‌شناسی 
واژگان‌نگار 
واژگان‌نگاری 


واژگون‌بخت 
واژگون‌مرتبه 


واژه‌آفرینی 


واژه‌بست 

واژه‌پرداز 

واژه‌پردازی 

واژه‌تراشی 

واژه‌جداکن 

واژه‌خوانی 

واژه‌سازی 

واژه‌سنجی 
(زبان‌شناسی) 

تا 

وا تاش 

واژه گزینی 

واژه‌نامه 

واژه‌نگار (زبان‌شناسی) 

واژه‌نگاری 
(زبان‌شناسی) 

واژه‌نما (زبان‌شناسی) 


واژه‌یاب 


۳۴ 


واسطه گر 
واسطه گری 
واشرگیری 
وافورکش 
وافورکشی 
واقع‌بین 
واقع‌بینانه 
واقع‌بینی 
واقع‌گرا(ی) 
واقع‌گرایانه 
واقع‌گرایی /واقع‌گرائی 
واقع‌گو 
واقع‌نگار 
واقع‌نگر 
واقع‌نگری 


واقع‌نما و کر زا کی کر والامقام 
واقم‌نمایی /واقع‌نمافی واگذاری لاس 
ین واگرا والان:اد 
واقعه شناس کت زک اف والاهمت 
واقعه‌نگار (زبان‌شناسی) والاهمٌتی 
واقعه‌نگاری واگشت والسّلام 
واقعه‌نویس کشت یدید واماندگی 
واقعه‌نویسی واگن وامانده 
واقعیت‌گرا وا گنچی /واگن‌جی وام حواه 
واک‌بر/واکبر واگو وام خواهی 
واک‌دار واگیردار وام‌دار 
واک‌ساز والاتبار وام‌داری 
واکس خور والاجاه وام ده 
واکس خورده والاحضرت وام دهی 
وا کس‌زده والاشآن وام‌گزار 
واکس‌زن والاقدر وام‌گیر 

وا کسن‌کوبی والاگوهر وام‌گیری 
فا کسیا بند والاگهر وام‌واژه 


۳۵ 


وبلاگ‌نویس 
وب‌نوشت (وبلاگ) 
وثیقه‌نامه 

وجب به وجب 


وجدافزا 


وجدزدگی (روان‌شناسی) 
وجودگرایی /وجودگرانی 
وجه‌الاجاره 
وجه‌الخساره 
وجه‌الضمان 

وت 

وت ی[ 

وجهأمن الوجوه 
وجه‌بنياد (زبان‌شناسی) 
وجین‌زنی 


و نت شیک 


۳۹ 


وحشتناک 

وحشیگری /وحشی‌گری 
وحي منزل 
وخامت‌آمیز 

ورانداز 
ورجروکیدگی 
ورچروکیده 
وردبردار 

وردست 

وردگویان 

ورزش درمانی 

ورزش دوست 
ورزش‌کار - ورزشکار 


ص 


ورشو 

ورشوبند 

ورشویی /ورشوئی 
ورق‌باز 


ورق‌بازی 


ورم‌کرده 

وزارتخانه» وزارت خانه 
وزغ‌کش 

وزکرده 

وزن‌افزایی /وزن‌افزائی 
وزن‌خوانی 

وزن‌دار 

وزن‌کشی 

وزنه‌بردار 
وزنه‌برداری 

و 

وزوزکنان 


وزیرزاده 


۳۷ 


وصف‌الحال وضع‌حمل وظیفه‌نشناس 
وصف‌ناپذیر وضع شده وظیفه‌نشناسی 
وصف‌ناشدنی وضو خانه وعده خلافی 
وصف‌نا کردنی وضودار وعده‌دار 
وصف‌نشدنی وطن پرست وعده‌گاه 
وصف‌نکردنی وطن‌پرستانه وعدهسرخرمن 
وصل جو(ی) وطن‌پرستی وعظآمیز 
وصله‌بردار وطنچی /وطن‌چی وْزده 

وصله پینه وطن‌خواه وَعْو 
وصله‌یینه‌ای وطن‌خواهی وغ‌وغ‌صاحب/ 
وصله چسبانی وطن‌دوست وَعْوَغ ساهاب / 
وصله خورده وطن‌دوستی وَغْوَغ صاحاب 
وصله‌دار وطن‌فروش وفاپيشه 

وصله کاری وطن‌فروشی وفادار 

وصله وپینه دار وظیفه‌بگیر وفاداری 

وصول شده وظیفه دار وقاحت‌آمیز 
وصیّت‌نامچه وظیفه شناس وقایع شناس 
وصیّت‌نامه وظیفه شناسی وقایع‌نگار 


۳۸ 


وقایع‌نگاری وقس علی‌هذا ولت‌متر 

وقایع‌نویس وقف شده ولخرج. ول خرج 

وقایع‌نویسی وقف‌نامه ولخرجی . ول خرجی 

و ینیس وکالت‌نامچه وگن 

وقت‌شمار وکالت‌نامه ۱ 

وقت شناس وکیل الرعایا ولگردی ولگردی 

وقت‌شناسی وکیل باشی ول‌گویی /ول‌گوئی 

وقت‌کُشی وکیل‌کشی ول‌معطل 

وقت‌گذرانی وگرنه ولنگار 

وقت‌گیر ولادتگاه ولنگاری 

وقت‌ناشناس ولایت خواهی ولنگ‌وباز 

وقت‌نشناس ولایت دار ولنگ‌وواز 

وقت‌نشناسی ولایتعهد ولنگ‌ووازی 

وقت‌نگهدار - ولایتعهدی ولوله‌انداز 
وقت‌نگه‌دار و ولی الله 

وقت وبی وقت ولت‌آمیر قی ند 

واتاباب و ول عصر 

وقتی که ولت سنج ولیعهد 


۳۹ 


وندافزایی /وندافزائی 
وهابیگری 

وهم آلوده 
وهم‌آمیز 

وهم‌آور 

وهم‌انگیز 

وهم‌زا 

فا 
ویتامین‌دار 

وید ئو 

وید ئوکلوپ 

وید ئویی /وبد ئونی 
ویراستار 


ویراستاری 


ویلچررانی 
ویلن‌زن/ویولن‌زن 
ویلن‌سل /ویولن‌سل 
ویلن‌نواز/وپولن‌نواز 


ویلن/ویولن 


1۳. 


-ها( کتاب‌ها. کتابها, کوه‌ها. 
کوهها آما سین‌هاه رشته‌ها: 
سفیه‌ها. مرکانتبلیست‌ها» 
پیش‌بینی‌ها. تلفْظّها فقط به 
این صورت نوشته می‌شود) 
هاج‌وواج 
هارت‌ویورت 

هارت وهورت 

هارمونی 

هاکی‌روی‌یخ 

هاگ‌دار 


هاگ‌داران 


هاگدان 

هاگ‌زایی /هاگ‌زائی 
هاگ‌سازی 
هاگ‌گذاری 

هالوژن 

هالوگراف 
هالوگرافی 

هالوگرام 


هاله‌دار 


های‌وهو(ی) 

هیل( و)هپو 
هتلآپارتمان 
هتلدار هتل دار 
هتلداری. هتل داری 
هجاگو 

هجا گویی /هجاگوئی 
هجایی /هجاتی 
هجد ه 


هجده‌قدم 


هدی (اسم خاص) 
هدی. هدا 

هذیان‌آمیز 

هل نی | 

هذیان‌گویی /هذیان‌گوئی 


هرآن 


۳۲ 


هردم‌جوش 
هردم‌خیال 
هرروزه 
هرروزی 
هرزاب 
هرزگرد 
هرزه آب 
هرزه‌پو(ی) 
هرزه‌خواه 
هرزه‌خور 
هرزه‌حوری 
هرزه‌درا(ی) 


هرزه‌درایی /هرزه‌درائی 


هرزه‌سرا(ی) 
هرزه‌سرایی اهرزه‌سرائی 
هرزه‌سنگ 

هرزه کار 

هرزه کاری 

هرزه گرد 

هرزه گردی 
هرزه‌گو(ی) 

هرزه گویی /هرزه‌گوئی 
هرزه‌مرص 

هرزه‌ملاط 
هرزه‌نگاری 

هرساله 

هرطور 

هرطور(ی) شده 
هرکجا 

هرکدام 


هرکس 


۳۳ 


ره خند 
هُرهُری‌مآب 
هُرهری‌مابی 
هرهُری‌مذهب 
هرهُری مذهبی 
هر( ه)وکر(ه) 


هریک هزل‌گو هستی‌گرایی / 
هریکی هزل‌گویی /هزل‌گونی هستی‌گرانی 
هزاران‌هزار هزینه‌تراشی کش 
هزارباره هزینه‌یابی هشت‌پا 

هزاربرگ هست بند هشت ساله 

هزارپا توت هشت سر 

هزارپیشه هست‌نما(ی) هشت شاشکان 
هزارچانه هست ونیست هشت صدمین» 
هزارچشم هسته جدا| هش نامیرن 
هزارچشمه هسته‌ جداکن هشت صد. هشتصد 


هزاردستان هسته‌معنا هشت‌فلک 
هزارکاره (زبان‌شناسی) هشت‌گانه 

هزارگان هستی بخش هشت‌گوش 

هزارلا هستی شناختی هشت‌گو شه 
هزارویک شب هستی شناس هشت‌گیر 

هزاریک هستی شناسی هشت لو 

هزل آمیز هستیگرا هشت مّن‌یک شاهی 


۳۴ 


هشت وجهی هفت‌اقلیم هفت تیر 
هشت‌یک هفت‌امامی هفت تیربند 
هشدار هفت انجم هفت تیرکش 
هشدری هفت اورنگ هفتاتبر نی 
هشلهف هفت‌ایوان هفت جان 
هشیاربخت هفت برابر ی 
هشیاردل هفت برادران هفت جوش 
هشیاردلی هفت بند هفت جاک 
هشیارمغزی هفت‌پا هفت خان /هفت خوان؛ 
هفت‌ابت هفت بادشاه هفتخوان 
هفت‌آسمان هفت پایه هفت خحط 
هفت اجرام هفت پرده هفت خواهران 
هفت اختر هفت‌پشت هفت دانه 
هفتادسال هفت پیکر هفت دختر 
هفتادسوراخ هفت ترک هفت در 
هفتادمین هفت‌تن هفت دریا 
هقتادو مات هفت‌تنان هفت دستگاه 


۳۵ 


هفت دوزح هفت صناری هفت‌گوهر 
هفت دولت هفت ضلعی هفت لا 
هفت‌رنگ هفت طبقه هفت لو 
هفت رنگ‌پلو هفت‌فلک هفت ماهه 
هفت‌روزه هفت قاپ هفت‌مردان 
هفت سپهر هفت‌قرآن هفت‌نامه 
فرت گنه هش ات هفت‌وادی 
هفت سر هفت قلم هفته به‌هفته 
هفت سنگ هفت‌کس هفته‌بیجار 
هفت سوراخ هنک تون هفته‌نامه 
هفت سباره هفت‌کفن هفده 
هفت سین هفت‌کوتوله هفصد 
هفت صد م. هفتصدم هفت‌کوه هق( و)اهق 
هفت صدمین. هفت‌گانه هق‌هی‌کنان 
هفتصدمین هفت‌گردون هکذا 
هفت صد . هفتصد هفت‌گنبد هلاک‌مُرده 
هفت صدی. هفتصدی هفت‌گنج هلا لآحمر 
قفگضتار هفت‌گوش هلال‌وار 


۳۹ 


۳۷ 


همان‌گویی/همان‌گوئی 

همانندسازی 

هماواز 

هماوازی 

هماوا/هم آوا 

هماوایی /هم‌آوایی 
هماوائی /همآوائی 

هماورد 

هماوردی 

هماویز 


هماهنگ 


هماهنگی هی کشا هرتشت « فیرشت 
همایش مق هم‌پشتی. همپشتی 
هم فیط هم‌پنجگی 
1 شم یز هم پنجه 
همایون‌فر هم‌بستری هم‌پوشانی 

همایی /همائی هم‌بستگی -همبستگی هم‌پوشی 

همباد هم‌بسته - همبسته هم پهلو 

همباز همبند هم‌پهلویی / 
هم‌بازی همبندی هم‌پهلونی 
تفت هم‌بها هم‌پهنا 

#۳ هم بهره هم‌پیالگی 
هم‌بالایی /هم‌بالائی همپا هم پیاله 

هم‌بالین همپار 9 

الیش فاوخ هم‌پیمان 
هم‌بخت, همبخت هم‌پالکی هم‌پیمانی 

همبر هم‌پایه -همپایه هم‌پیوند 

همبرگر همپایی /همپائی همتا 
همبرگرتنوری هم‌پرواز همتاب 


تست هن ۱۳ تنیز 

همتبحی » قهحيي همجنس خواه هم‌چشمی . همچشمی 

هم‌ترازو هم جنس خواهی » همچنان 

هم ترا ز/هم طراز همجنس خوآهی مت 

ی هم جنس‌گراه هم چند ان 

همتگ همجن س‌گرا همچنین 

همتگی هم جنس‌گرایی » همچو 

هم‌توان همجنس‌گرایی / همچون 

یا هم جنس‌گرائی » همچه 

ی همجنس‌گرائی همچه که 

هرجفت: همست همجن »متسین همجی 

هم‌جنت هم‌جنسی» همچنسی . هم‌خجره 

هم جنس با هم‌جوار هم خجره‌ای 
همجنس ‌باز هم‌جواری هم‌حزب. همحزب 

هم جنس‌بازی» همجوش هم‌حساب 
همجنس‌بازی همجوشه (-آلیاز) هم‌حس؛ همحس 

هم جنس خوأنی ؛ همجوشی هم‌حسی» همحشی 
همجنس خوانی هم چانه هم حانگی 


۳۹ 


هم خوراک 
هم‌خون. همخون 
هم ری + ین 
هم‌خیال 

هم‌داستان 
هم‌داستانی 


ان 


هم‌دندان 
مد زو 
هم‌دوره‌ای 
همتوتن 


همد وشی 


1۴. 


هعراهی 
هم‌رآی. همرآًی 
هم‌رنبه 

هم‌رّده 
هم‌ردیف 
هم‌رزم. همرزم 
هم‌زسته 
همرفت 


همرفتی 


هم‌رکاب هم‌زمان همسایگی 
همرکابی هم زمان‌سازی شیاه 

همرنگ هم‌زمانی هم‌ستیز 

همرنگی هم مین هم سخن 

همرو همزن همسر 

همروان هم‌زنجیر هم‌سرا 

هم‌روزگار همزور هم سرایان 

همروی همزی هم‌سرایی /هم سراتی 
9 عبر یسک رف 

همزهی همزیستاری هم‌سرشت 
هم‌ریخت. همریخت همزیستی همسری 

هریت ۹ 
هم‌ریش. همریش همسازی هم سفر 

همزاد همسال هم شفرگی 

وت ون هم‌سامان هم شفره 

هم‌زانو همسان هم‌سفری 

هم‌زبان همسانه هم‌سلول 

هم‌زبانی همسانی هم سلولی 


۴۱ 


۹ همشیره ۹ 
توت تست همشیره‌زاده تن 
هم‌سنگر همشیری هم عهد همعهد 
ا 0 ۹ 
هم‌سنگی همسنگی هم‌صحبت هم‌غذا 
هم‌سن» همسن هم صحبتی مه رم 
همسو هم‌صدا هم‌فشار 
هم‌سود. همسود هم‌صدایی /هم‌صدائی. همفکر 
همسویی /همسوئی هم‌صف, همصف همفکری 
7 9 
هم‌شاگردی هم صنف. همصنف هم‌قافیه 
۳« 0 9 
هم‌شان. همشأن هم طبقه هم قبیله 
هم‌شغل» همشغل هم‌طریقت همقد 
هم‌شکل, همشکل هم طویله هم قدم 
هم‌شکم هم‌عرض» همعرض هم‌قرین 
همشهری هم عصر. همعصر هم‌قرینی 
همشیر هم عقیده هم قسم 


همگانی 

هم‌گرا 

هم‌گرایی /هم‌گرائی 
کر 
هم‌گروهی 


هم‌لباس 
همخت 5 هاش خن 


هم‌مسلک هم‌نسل» همنسل هم‌نهاد 
ِ 9 0 
ثِِ« 7 یت 
هم‌معنایی اهم معنائی هر تست یوار 
همین هم‌نشستی هموارسازی 
هم‌مکتب هم‌نشین - همنشین همواره 
هم‌منزل هم‌نشینی - همنشینی همواری 
سس 9 مم‌وثاق 

هم میدن هی هم‌وثاقی 
هم‌میهن ربکا هم‌وزن. هموزن 
همنام هم‌نمک هم وزنی 
همنامی هم‌نوا هم‌وطن 
هم هم‌نواز هم‌ولایت 
هم‌نبردی هم‌نوازی هم ولایتی 
هم‌نرخ هم‌نوایی /هم‌نوائی هموند 
هم‌نژاد هم‌نورد همه پرسی 
هم‌نشب همنوع همه پسند 
قم یت وه همه جا 


۴۴ 


همه‌فهم 
همه کاره 
همه کاره وهیج‌کاره 


همه کس 


همیاری 


۴۵ 


هنردوست 


هنردوستی 


۴۳۹ 


هوابُرد 
هواپترش 
هواپرست 
هواپرستی 
هواپیمابر 
هواپیماربا 
هواپیماربایی / 
هواپیمازبائی 
هواپیمازدگی 
هواپیمایی /هواپیمانی 
هواخواه 
هواخواهی 
هواخور 
هواحوردگی 
هواخورده 
هواخوری 


هوادار 


هواداری هواناو(نظامی) هوش‌آزمایی / 
هوادهی هوائورد هو ش آزمائی 
هوازدگی هوائوردی هوش بر 
هوازی هوانیروز هوش‌بری 
هواساز هواوهوس هوش بهر 
هواسازی هواي تفس هوش‌ربا 
هواسنج هوایی /هوائی هوش‌رفته 
هواشناس هوچیگری هوش‌زدا 
هواشناسی هوحق‌کنان هوش سنج 
هواکش هودج‌نشین هو شمند 
هواکشت (زراعت) هوراکشان تن[ 
هواگرد (هوایی) هوس‌انگیز هوشمندی 
هواگرفته هوس‌باز هوشیار 
هواگیر هوس‌بازی ش ا رنه 
هواگیری هوس‌ران هوشیاری 
هوالباقی هوس‌رانی هول‌آور 
هوالحق هوسناک هوال آ کید 
هوالغفور هوسناکی هولدانی 


۴۳۷ 





هیچ‌گاه -هیچگاه 


هیچ‌گرا 
هیچ‌گرایی /هیچ‌گرائی 


هیجان‌گرایی /هیجان‌گرائی . هیچ‌گونه 


هیجان‌نمایی /هیجان‌نمائی هیچ‌ندار 


چیه 
هیجده قد م 


هیچ انگار 
هیچ‌انگاری 


۴۳۸ 


هیچ‌ندان 
هیچ‌ندانی 
هیچ وپوج 
هیچ وقت 


هيچ‌یک هیدرولیکی هیس‌هیس‌کنان 
مج یکی هیدرومتر هیکل دار 
هیچی‌ندار هیروویر هیکل سازی 
هیدروالکتریک هیز هیکلمند /هیکل مند 
هیدروتراپی هیزچشم هیمه سوز 
هیدرودینامیک هیزرزگ هیمه کش 
هیدرور هیر گر هین‌کنان 
هیدروژن هیزم‌بیارمعرکه هیئت 
هیدروژن سولفوره هیزمدان هیئت امنا 
هیدروژنی هیزم‌سوز مر فرب 
هیدروفیل هیزم شکاف هیئت دولت 
هیدروکربن هیزم شکن هیئت رئیسه 
هیدروکربور هیزم شکنی هیئت شناس 
هیدروکسید هیزم‌فروش هیئت مدیره 
هیدرولوژی هیزم‌فروشی 

هیدرولوژیک هیزم‌کش 

هیدرولیز هیزم‌کشی 

هیدرولیک هیستولوژی 


1۴۹ 





یاس انگیز پبوست‌اور ون 
پاسین یتیم پرور یج پهسه 
یاغیگری بتیمچه 2 
یاقوت‌بار یتیم خانه یخ‌تراش 
یاقوت‌رنگ یتیم دار یختی پُز 
یاقوت‌کار یتیم‌داری یخچال 
بافتتکفان یتیم شادکن بخچال‌ساز 
پالانچی پهلوان پتیم شادکنک یخچال‌سازی 
یال‌پوش یتیم غوره یخچال شناسی 
یالقوز یتیم‌نواز یخچال‌فریزر 
یامفت یتیم‌نوازی پخدان 

یامفتی پحیی یخد آن‌پوش 
یاوه‌سرا(ی) یخاب یخدان‌ساز 
یاوه‌سرایی /یاوه‌سرائی یخ‌بازی ۹ 
یاوه گو(ی) یخ برف یخ دل 

یاوه گویی /یاوه گوئی یخ بسته یخ‌زفت 
یائسگی یخ‌بندان یخ‌زدا 

یائسه یخ پاره بخ دای ایج زداتي 


۵۲ 


پیخلایی /یخلانی 
یخ‌مال 

پخ‌نشان (باستان‌شناس) 
یخ‌نوردی 


یداللّه 


پراق‌آلات 
پراق‌باف 
یراق‌بافی 
یراق‌بند 
پراق‌دار 
یراق‌دوزی 
پراق‌کوبی 
بر 
پزدان‌پرست 
یزدان‌پرستی 


پزدان‌شناخت 


۵۳ 


بکبارگی: بکبازگن 

یک‌بارمصرف 

یک‌باره یکباره 

یک‌بار یکبار 
(-ناگهان) 

یک بار(- یک دفعه) 


یک‌بام ودوهوا 


یک‌بری 


۴ 


یک‌به دو 


یک‌پادوپا 
یکپارچگی. 
یک‌پارچگی 
یک پارچه آبادی 
یکپارچه‌سازی. 
یک‌پارچه‌سازی 
یکپارچه. یک‌پارچه 


یکی (کلید) 


یک‌چوبه 

یک چهارم 

یک‌خانه 

یک خدایی /یک خد ائی 
یک‌خرده 


یک خحشت 


۵۵ 


یک‌دندان 

یک‌دندگی» یکدندگی 
یک‌دنده. یکدنده 
یک دنیا 

یک‌دو 

یک‌دوم اسوم/... 


یک‌دهان 


ِِِ یک‌ریخت یک‌سلولی 
یک‌دهن یک‌ریزه یک‌سو 
یک‌دیده یکریز» یک‌ریز یک‌سوساز 
یکدیگر یک‌زبان یک‌سوسازی 
یک نز بک‌زمان 9 
تکدا تم کر اس یک‌ساعته یک‌سونگرانه 
یک‌راه یک‌ساعتی یک‌سونگری 
یک‌راهه یک‌ساله یک‌سویه یکسویه 
یک‌رشته یکسان‌سازی یک‌شاخ 
یک‌رقمی یک‌سان‌سازی یک‌شبه. یکشبه 
یک‌رکابی یکسان» یک‌سان بکشتبه 
یکرنگ یک‌رنگ یکسانی یک‌سانی یکشنبه‌بازار 
یک‌روال یک‌سرسوزن یک شور 
یک‌روزه یکروزه یک ‌سرمو یک‌صد 
یک‌روند یک‌سروگردن یک‌صدا 
یکرو(ی) یکسره یک سره یک صدم 
ارو یکسر یک سر یک‌ضرب 


اش 


یک‌طرفه یک کابه یکت 
یک‌طرفی یککّتی یکنه 
یک طلاقه یک‌کف دست یک لحظه 
یک‌طوری یککلاغچه لکلا یک‌لخت 
یک عالّم یک‌کلام یک‌لختی 
یک غالا ۳ بط 
یک‌عمر یک‌کله یک‌لقمه 
یک‌فصل یک‌کم یک‌لقمه‌نان 
یک‌فوریتی یک‌کمی یک‌لنگه‌یا 
یک‌قبا یک که یک‌لو 

یک قبایی /یک‌قبائی یک‌گونه یک‌لول 
یک قد یک‌گیر یک‌ماهه 
یک‌قدری یکلا یک‌مرتبه 
یک قدم یکلاپیراهن یک‌مرده 
یک‌قسمتی یکلاپیرهن یک‌مشت 
یک‌قطبی یک‌لادولا یک‌مّنه 
یک‌قلم یکلاقبا یک‌منی 
یک‌کاره یکلایی /یکلائی یک‌مهره 


۷ 


یک‌نفره 
یکنواخت. یک‌نواخت 


یکنواختی. یک‌نواختی 


یک‌نوک‌پا 


یک وجبی 
یک‌ور یکور 
یک‌وری» یکوری 
یک‌وزنی 
یک‌وقت 


یک‌وقت‌ها/یک وقتها 


یک‌هوایی /یک‌هوائی 
یکهویی /یکهوئی 


2۸ 


ینگه‌دنیا 
ینگه دنیایی /ینگه دلیانین 
ینگی‌دنیا 
کین دنیایی فد رن دنب نی 


یواش‌یواش 


وال 
بوم‌اللّه 

یومأفیوما 
پونانیگری/یونانی‌گری 
یونجه 

پونجه‌زار 

یون‌دار 

پون‌رسانا (شیمی) 
یون‌رنگی 
یون‌ساز 

یون‌کُره 
یونیفرم/اونیفورم 


تهو هسیر 


۹ 


